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مقدمه

مهم‌ترین رکن در مسیر زیستن انسان، درک هویت خویشتن است. به عبارت 
دیگر، زندگی و حیات آدمی به سطح درکی که از هویتش دارد وابسته است؛ 

پاسخی به سؤال »من کیستم؟«، مسیر ادامهٔٔ زندگی را برای او رقم می‌زند.

گر این سؤال در سطح حیوانی پاسخ داده شود، طبیعتاً رفتار انسان از رفتار  ا
ک، خواب، خشم و شهوت  گرفت. او تنها به خورا حیوانات پیشی نخواهد 
زندگی‌اش  برای  بهایی  یا  ارزش  نیست،  قائل  برای خود  می‌پردازد؛ هدفی 
وجود ندارد و فعالیت‌هایش صرفاً بر دو رکن منافع و لذت متمرکز است. چنین 
موجودی تا زمانی که زنده است، جز خسارت برای خود و دیگران نمی‌تواند 

چیزی به‌جا بگذارد.

فََلَاَ  نََفْْسُُهُُ  عََلََيْْهِِ  هََانََتْْ  که :»مََــنْْ  و چه زیبا فرمود امیرالمومنین علیه السلام 
کس درکش از هویتش نازل شد از آزاررسانی و شر او در امان  هُُ«هر  مََنْْ شََرَّ�َ

ْ
تََأْ

نخواهی بود. 

که من انسان هستم  کیستم ؟ این شد  که من  گر پاسخ به این ســوال  اما ا
و زندگی من در چهارچوب فطرت و ارزش‌هــای فطری سامان می‌یابد.این 
سطح از خودشناسی طبیعتاً آدمی را به‌سمت یک نظام ارزشی حداقلی سوق 

خواهد داد. 

کند، به‌عنوان »خط قرمز« تبدیل  کند و فطرت تأیید می‌ آنچه عقل درک می‌



ان هویتروایت تا بحراز جنگ          روایت نگجت اتأثیر بررسیبجنگ ر بررسی تأثیرات         10

گر در عمل نتواند تمام  کند در چارچوب آن بماند. حتی ا می‌شود و سعی می‌
ــرد، در اندیشه‌اش شناخت خــوبی‌هــا و بــدی‌هــا ثابت  گی کــار  ارزش‌هـــا را بــه‌

می‌ماند.

گر پاسخی به سؤال »من کیستم؟« این باشد »من خلیهٔٔف الهی در این زمین  ا
او می‌جذبند. این دیدگاه  از طرف خداوند به سوی  هستم«، تمام خیــرات 
کند و مسیر سلوک او را صرفاً به‌دست‌آوردهای  انسان را از حیوانیت رها می‌
عقلانی محدود نمی‌داند؛ او به دنبال مرشد و راهنمایی الهی است تا با تعالیم 

الهی به معبود خود نزدیک گردد.

کند هم رنگ با معشوق شود چرا که صبغة  او برای وصال معشوق سعی می‌
الله را زیباترین می‌داند و برای رسیدن به او جز از راهی که فرستادگان الهی 
که همه‌چیز را در بهترین  آورده‌انــد منحرف نمی‌شود. او با عینکی می‌بیند 
کند و مدام  حالت می‌نمایاند. بلاء را نعمت و گرفتاری‌ها را لطف الهی معنا می‌

کند : زمزمه می‌

ــــت اسـ مــــــقــــــرب�تــــــر  بـــــــــزم  ایـــــــــن  در  هــــــرکــــــه 
ـــــــمی�دـــــــهـــــــند بــــــــیــــــــشــــــــترش  بلا  ــــــــــــــجام 

خدمت به خلق را، خدمت به عیال الله و عبادت می‌داند پس بی‌هیچ توقعی 
کند بی آنکه چشم‌داشتی از دیگران داشته  تمام توانش را صرف خدمت می‌
که  باشد. در مواجهه با سختی‌ها، آن‌ها را »احلی من العسل« می‌داند؛ چرا 
دیدار یار، در دل او جنون مقدس ایجاد کرده آنچنان که زمزمه لبش جز این 

نیست که:

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن          شرط اول قدم آن است که مجنون 
باشی 

مرگ را پایان راه نمی‌داند، بلکه آغاز حیات برتر می‌پندارد؛ و حتی هراس از 
مرگ برای او وجود ندارد، زیرا مشتاقانه »الی فرحة لقائک« بر زبان او است.
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و اسلام برای رسیدن به این هویت متعالی مکانیزم دارد. از طرفی الگوهایی 
چون حسین و عباس؟عهما؟ را به ما ارزانی داشته و از طرفی سرمایه‌ای چون 
صحیفه سجادیه را در اختیارمان قرار داده و نهایتاً خداوند مهدی را نصیبمان 
کرده تا در پرتو اتصال به او با امید دايمی راه بپیماییم و سختی‌ها و ظلم‌ها، 

نه‌تنها ما را سست نکرده بلکه مقاومتمان را در مسیر مضاعف گرداند .

آنچه در این کتاب می خوانید:

ابــاعــبــدالله  شــهیــدان  وســـالار  ســـرور  ولادت  مناسبت  بــه  کــه  اول  جلسه  در 
ابزار  با  دشمن  چگونه  که  کنیم  می‌ بررسی  است  شده  نوشته  الحسین؟ع؟ 
کردنِِ درون( و »جنگ روایت‌ها« و »قطع اتصال  قرآنیِِ »استخفاف« )خالی‌
از عقبه متعالی« سعی در تغییر هویت را دارد و با ارائۀ راهکارهای مبنایی و 

عملیاتی بحث را خاتمه می دهیم.

در جلسه دوم که به مناسبت ولادت سقای آب و ادب حضرت ابالفضل؟ع؟ 
نوشته شده به مسئله بی‌مسولیتی و بی‌تفاوتی در جامعه و از نگاه دین می 
پردازد و از حضرت ابالفضل؟ع؟ به‌عنوان الگوی مسولیت‌پذیری یاد می‌شود 
و به مسولیت‌پذیری حضرت اباالفضل؟ع؟ در چهار میدانِِ؛ مسئولیت نسبت 
به جان امام، به خانواده امام، به آرمان های امام ونسبت به دشمنان امام 
که غیرت  کند و در پایان به ریشه این مسئولیت‌پذیری  زمانش اشــاره می 

کند. دینی است اشاره می‌

که به مناسبت ولادت امام سجاد؟ع؟ نوشته شده است به  در جلسه سوم 
مسئله بحران هویت می‌پردازد و مسئله را تبیین کرده و بحث هویت دینی 
انسان را تشریح میکند و سپس به  چهار استراتژی امام سجاد؟ع؟ می‌پردازد 
. الگوی عملی‌بودن ۳.  از عبادت۲  ارائــه تعریف دقیق  از: ۱.  که عبارت‌اند 
جهت‌دهی نیازهای جامعه به سمت خدا و ۴. دعا، موعظه، نصیحت؛ سلاح 

مبارزه سیاسی  برای حل مسئلۀ )بحران هویت( می پردازد.
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امام  که به مناسبت نیمه شعبان، سالروز ولادت  و پنجم  در جلسه چهارم 
زمــان؟عج؟ نوشته شــده به بیــان مسئلۀ )تــصــورات غلط و بحران هویت 
اعتقادی( می پردازد و سه نمونه از تصورات غلط دربارۀ منجی را تبیین می 
کند و در انتها مقاومت و همدلی را به‌عنوان وظیفه و تمرینی در عصر غیبت 

کند. و حرکت به سمت جامعه مهدوی شدن بیان می‌



جلسۀ اول

»از توهّّم حقارت تا حقیقت 
عزت«

ا رومام‌حسین؟ع؟( )بایتیوهی حول مح





حبث دُُورنگار 

این جلسه در قالب چهار نکته ارائه شده است.

۱. نکتۀ اول: تشخیص درد )حس مشترک(
در ابتدا، انگشت بر زخمی پنهان می‌گذاریم؛ زخمی که دردش مشترک است 
و  کم‌بینی  اســت؛ احساس عقب‌ماندگی،  کــرده  را درگیر  از جامعه  و بخشی 
غ همسایه غاز است و داشته‌های  خودتحقیری. چرا گاهی حس می‌کنیم مر

خودمان را نمی‌بینیم؟

یشه‌یابی )تحلیلِ نقشۀ دشمن( ۲. نکتۀ دوم: ر
در این مرحله، از پشت‌صحنۀ این احساس پرده برمی‌داریم و تبیین می‌کنیم 
که این وضعیت، تصادفی و اتفاقی نیست؛ بلکه حاصل یک بحران هویت 
که دشمن چگونه با بهره‌گیری از ابزار  مهندسی‌شده است. بررسی می‌کنیم 
قرآنیِ استخفاف )خالی‌کردن درون(، جنگ روایت‌ها و قطع اتصال از عقبۀ 

متعالی، در پی تغییر هویت است.

۳. نکتۀ سوم: راهکار مبنایی )پناهگاه امن(
برای عبور از این بحران و مقابله با پروژۀ »تغییر هویت«، به‌دنبال تکیه‌گاهی محکم 
می‌گردیم. نشان می‌دهیم که اتصال به مکتب حسینی و بازگشت به ریشه‌های 

اصیل و نظام ارزشی اسلام، پادزهر این تحقیر است و هویت را تثبیت می‌کند.
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تی )بایدها و نبایدها( ۴. نکتۀ چهارم: راهکار عملیا
باید  این پرسش پاسخ مــی‌دهیــم: »حــال چه  پایان، به‌طور مختصر به  در 
کرد؟« و راهکارهای عملی و ملموسی برای مقابله با دشمنان هویت در زندگی 

کنیم. روزمره، تربیت فرزند و فضای خانواده ارائه می‌

نکتۀ اول: مقدمه

حسّ خاموش و خطرناک!
که بی‌هوا  کجا شروع می‌شود؛ شاید از همان لحظه‌ای  نمی‌دانیم دقیقاً از 
گاهی  فرزندانمان،  یا  ما  از  خیلی  می‌کنیم.  روشــن  را  موبایل  گوشی  صفحۀ 
گنگ  گاه حسی عجیب و  وقتی وارد این فضای مجازی می‌شویم، ناخودآ

سراغمان می‌آید؛ حسی شبیه عقب‌ماندن و کم‌داشتن.

ماجرا چیست؟ جوان ما عکس‌های پُر‌زرق‌وبرق زندگی دیگران را می‌بیند، 
خودش  با  آرام‌آرام  و  می‌خواند  را  اعتقاداتش  و  کشور  دربـــارۀ  منفی  اخبار 
می‌گوید: »نکند ما اشتباه کرده‌ایم؟ نکند همه خوشبخت‌اند و ما بدبخت؟ 
که هستم و به چه دردی می‌خورم؟« این حس تهی‌شدن درون،  من اصلاً 

دقیقاً همان گردنه‌ای است که دشمن در آن کمین کرده است.

گر به مانکن‌ها نگاه کنید، چه  حقیقت ماجرا شبیه یک فروشگاه بزرگ است. ا
خوش‌تیپ  مانکن‌های  عالی،  نورپردازی  اتوکشیده،  لباس‌های  می‌بینید؟ 
گر اجازه دهند سری به انبار همان  کار است! ا و فضایی معطر. اما رازی در 
ک، لباس‌های چروک  فروشگاه بزنید، چه می‌بینید؟ کارتن‌های پاره، گرد‌و‌خا

و به‌هم‌ریخته! و اینجاست که معما حل می‌شود.

کار رسانه چیست؟ رسانۀ دشمن، ویترین خودش را با انبار ما مقایسه می‌کند. 
مشکلات  بدترین  کنار  را  )ویــتــریــن(  اروپــایــی  زنــدگــی  صحنه‌های  بهترین 
تو  »ببین!  می‌گوید:  ما  جــوان  به  و  می‌گذارد  مشکلات(  )انبار  ما  اقتصادی 

بدبختی و آن‌ها خوشبخت«.
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این حسّ و حالت جدید نیست! قرآن کریم دقیقاً به همین نکته اشاره می‌کند 
و می‌فرماید این روش همیشگیِ فراعنه برای تسلط بر مردم است. فرعون 
برای تسلط بر مردم، نخست باید آن‌ها را از درون خالی و بی‌هویت می‌کرد. 
او در میان قومش فریاد زد و یک جنگ روایت راه انداخت؛ نگفت: »من زور 
هِ  ِ هَ�ذ وَ  مِصْرَ  كُ 

ْ
مُل لِی  سَ  �ی

َ
ل
أَ
�< گفت:  او  گفت: »من دارایی دارم!«.  دارم«، بلکه 

<؛ »آیا پادشاهى مصر و این جویباران که از زیر  صِرُو�نَ �بْ
ا �تُ

َ
ل �فَ

أَ
ی � حْ�تِ

رِی مِ�نْ �تَ ْ ج�
هَارُ �تَ �نْ

�أَ
ْ
ال

پاى من جارى هستند، از آن من نیستند؟ آیا نم‌ىبینید؟!«.1

کرد، براساس همان نظام ارزشی  که فرعون بر حقانیت خود اقامه  برهانی 
کُُ مِِصْْرََ<؛ یعنی هر‌کس مالک این 

ْ
سََ لِِی مُُلْ �یْْ

َ
 لَ

�أََ
وْْمِِ  ا �قََ الََ �یََ باطل جاهلی بود: >�قََ

سرزمین باشد و قدرت مالی داشته باشد، برحق است. سپس، بر نقطه‌ضعف 
نٌ�ٌ وََ  ی هُُوََ مََهِِ�ی ِ ذِ�

َ�
ا الَّ

رٌٌ مِِ�نْْ هََ�ذََ �ی
ا خَ�َ �نََ

�أََ
مْْ 

�أََ
ظاهری حضرت موسی؟ع؟ انگشت گذاشت: >

<؛ »آیا من بهترم یا این مرد فقیری که حتی نمی‌تواند درست حرف  �نُُ �ی �بِِ كََادُُ �ی ا�ی
َ
لَ

<؛  �نََ �ی رِِ�نِِ �تََ كََةُ�ُ مُُقْ�ْ ا�ئِِ
َ
مََلَ

ْ
اءََ مََعََهُُ لْا وْْ جَ�َ

�أََ
هََبٍ�ٍ 

سْْوِِرََ�ةٌٌ مِِ�نْْ �ذََ
�أََ
هِِ  �ی

َ
ی عََلَ قِ�ِ

ْ
لْ
�أُُ
ا 

َ
وْْلَ

َ
لَ بزند؟«2 و افزود: >�فََ

»پس چرا بر او دست‌بندهایى زرین آویخته نشده؟ یا با او فرشتگانى همراه 
نیامده‌اند؟«.3

قرآن نتیجۀ این بمباران تبلیغاتی را در یک جملۀ بسیار مهم بیان می‌کند: 
از  در‌نتیجه  شمرد،  سبک‌مغز  را  قومش  او  »پس  طَاعُوهُ<؛ 

أَ
� �فَ وْمَهُ  �قَ  

�ّفَ �خَ اسْ�تَ >�فَ

کار را می‌کنند.  کردند«. امروز هم فرعون‌های زمان دقیقاً همین  او اطاعت 
به  را  و ویلاهای آن‌چنانی  رود نیل و طلا، تکنولوژی، ساختمان‌ها  به‌جای 
کاستی‌های ما را  خ می‌کشند و به‌جای لکنت‌زبان موسی؟ع؟، مشکلات و  ر

بزرگ‌نمایی می‌کنند.

هدف چیست؟ هدف این است که جوان ایرانی و شیعه احساس کند »هیچ« 

زخرف، 51. 	.1
زخرف، 52. 	.2
زخرف، 53. 	.3



ان هویتروایت تا بحراز جنگ          روایت نگجت اتأثیر بررسیبجنگ ر بررسی تأثیرات         18

است. وقتی چنین حسی پیدا کرد، هویتش را می‌بازد و هرچه آن‌ها بگویند، 
اطاعت می‌کند.

تبیین مسئله نکتۀ دوم: 
پس مسئلۀ اصلی امروز ما، فقط گرانی یا مشکلات اقتصادی نیست؛ مسئلۀ 
اصلی، حفظ هویت و دسته‌و‌پنجه نرم‌کردن با این بحران درونی است. برای 
آنکه بفهمیم این مهندسی دشمن چطور ما را از درون تهی می‌کند و به تسلیم 

می‌کشاند، باید روش‌هایی که به کار می‌گیرد را بشناسیم.

درون( )خالی‌کردنِ  استخفاف  مکانیسم  الف( 
طَاعُوهُ<. استخفاف 

أَ
� وْمَهُ �فَ  �قَ

�ّفَ �خَ اسْ�تَ قرآن کُد عملیات دشمن را لو داده است: >�فَ
یعنی  استخفاف  مسخره‌کردن.  صرفاً  نه  اما  خفیف‌کردن؛  یعنی  چه؟  یعنی 
دشمن آن‌قدر بر طبل داشته‌های مادی خود می‌کوبد و داشته‌های مادی 
احــســاس سبکی،  در درونــتــان  کــه  مــی‌دهــد  کوچک جلوه  را  و معنوی شما 
ایفا  را  امــروز فضای مجازی دقیقاً همان نقشی  کنید.  تهی‌بودن و بی‌وزنی 
روایــت  چیست؟  امــروز  سحرِ  مــی‌دادنــد.  انجام  فرعون  ساحران  که  می‌کند 

گزینشی.

بی‌دین  افــراد  و  غــرب  زندگی  ویترینِ  فقط  رسانه‌ها،  و  گرام  اینستا در  شما 
می‌بینید  را  و...(  ظاهری  آزادی‌هــای  گران‌قیمت،  ماشین‌های  )لبخندها، 
اختلاس،  )گــرانــی،  را  خودمان  جامعۀ  مشکلات  انبار  فقط  ازسوی‌دیگر،  و 
مقایسۀ  چنین  با  شــب،  تا  صبح  ــوان،  ج یک  وقتی  و...(.  اداری  مشکلات 
این  به  کم‌کم  می‌افتد؟  درونــش  در  اتفاقی  چه  می‌شود،  روبــه‌رو  نابرابری 
نتیجه می‌رسد: »من بدبختم، در جای بدی به دنیا آمده‌ام، تاریخم سیاه 
و  از درون خالی  انسان  و...«. وقتی  اســت، دینم عامل عقب‌ماندگی است 
تحقیر شد، آماده است تا هرچه فرعون زمانه بگوید بپذیرد، فقط برای‌اینکه 
اندکی احساس ارزش کند. به فرمودۀ مقام معظم رهبری ؟حفظ؟ دشمن کاری 
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می‌کند تا مردم دستاوردهای خود را نبینند. وقتی ندیدند، تحقیر می‌شوند و 
پس‌از آن، تسلیم.

ب( تبدیل جنگ روایت به حبران هویت
شماست.  هویت  تغییر  هدفش  نیست؛  سرگرمی  و  بــازی  روایــت‌هــا،  جنگ 
می‌کند؟  چه  پس  کند؛  ک  پــا تاریخ  از  را  عاشورا  نمی‌تواند  می‌داند  دشمن 
روایت عاشورا را تغییر می‌دهد؛ می‌گوید: »عاشورا نتیجۀ خشونت‌طلبی بود 
)تحریف(، گریه بر حسین افسردگی می‌آورد )وارونه‌نمایی( و چرا پول نذری 

را به فقرا نمی‌دهید؟ )دوقطبی‌سازی کاذب(«.

هدف این است که شما دیگر به امام‌حسین؟ع؟ افتخار نکنید. وقتی جوان 
شیعه به سرمایۀ اصلی‌ خود )امام‌حسین؟ع؟، دفاع مقدس و فرهنگ ایثار( 
افتخار نکند، دچار بحران هویت می‌شود. بحران هویت یعنی نمی‌دانم که 
گاه ندارد، مانند برگ  هستم و به چه‌چیزی باید تکیه کنم. انسانی که تکیه‌

خشکی در باد است؛ به هر سمتی که باد تبلیغات بوزد، همان‌سو می‌رود.

کنون به حساس‌ترین  پس‌از بررسی دو مرحلۀ نخست از مهندسی تحقیر، ا
ک‌ترین مرحلۀ نقشۀ دشمن می‌رسیم؛ جایی که هدف، خشکاندن  و خطرنا

سرچشمه است.

تصال از عقبۀ متعالی ج( قطع ا
ک‌ترین بخش این مهندسیِ شوم، دقیقاً همین‌جاست: »قطعِ ریشه«.  خطرنا
ک  تا وقتی ریشه‌هایش در عمق خا را در نظر بگیرید.  تنومند  یک درخــت 
چنگ زده‌اند، سهمگین‌ترین طوفان‌ها نیز فقط شاخه‌هایش را می‌لرزانند و 
ک پای درخت را سست  نمی‌توانند آن را از جا بکنند؛ اما وای به روزی که خا

کنند!

امروز فضای مجازیِ ولنگار و رسانه‌های دشمن، دقیقاً مانند یک اسیدپاش 
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جدید  نسل  هویت  و  اعتقادات  پــای  ک  خــا سست‌کردن  در‌حــال  فرهنگی، 
از تاریخمان )که سرشار  را  هستند. نقشۀ آن‌ها روشن است؛ می‌خواهند ما 
و  کــرامــت  سرچشمۀ  )کــه  مذهبمان  و  اســت(  علمی  مرجعیت  و  افتخار  از 
آن‌ها  می‌شود،  تسلیم  زود  بی‌پناه  انسانِ  که  ازآنجا کنند.  جدا  است(  عزت 
کنند.  تبدیل  بی‌پناه  و  بی‌ریشه  تک‌افتاده،  موجودی  به  را  ما  می‌خواهند 
انسانی که احساس کند پناهگاهی ندارد، برای دست‌یابی به کمترین امنیت 
کاذب، ناچار می‌شود به دامن همان دشمنی پناه ببرد که او را ترسانده است! 
کجا  کجا آمده و به  کیست، از  که نداند  دشمن به‌خوبی می‌داند جامعه‌ای 
می‌رود، اصلاً نیازی به شلیک موشک ندارد؛ این جامعه خودش از درون فرو 

می‌پاشد.

که فرمودند: »رَحِمَ  شاید یکی از حکمت‌های عمیق کلام امیرالمؤمنین؟ع؟ 
 مِنْ اینَ و فی اینَ و الی اینَ؛ خدا رحمت کند آن‌کسی را که دانست 

َ
ُ امرء عَرَف الّلَّهَ

مـــی‌رود«، همین هویت‌بخشی  کجا  کجاست و به  آمــده اســت و در  کجا  از 
گر این روایت در بُعد اجتماعی ما پیاده شود و جامعه  نجات‌بخش باشد. ا
خودباختگی  و  هویت  بحران  دچــار  هرگز  کند،  نگاه  ریشه‌هایش  به  دائماً 

نخواهد شد.

اما آیا واقعاً می‌دانیم ریشه‌هایمان کجاست؟

یرات رخ ۱.یر شهاهیت مدین؛ناریا ، آغازگ

برخلاف القائات دشمن که می‌کوشد ما را ملتی عقب‌مانده معرفی کند، حتی 
باستانی نیست، بلکه نقطۀ  کشوری  ایــران صــرفاً  نیز  از منظر فلسفۀ غرب 
عزیمت تاریخ جهان است. »گئورگ ویلهلم فریدریچ هگل«، فیلسوف نامدار 
آلمانی، امپراتوری ایران را نخستین قوم تاریخی می‌نامد. ازنظر او، روح تاریخ 
گذار  ج شد و به حرکت درآمد. او ایران را بنیان‌ با ایران از حالت ایستایی خار

گاهی بشر می‌داند. مفهوم دولت-ملت و نقطۀ آغاز خودآ



 تا حقیقت عت توهّم حقارز»ا         جلسۀ اول      21    ت«ز

که  دارد؛ چنان‌ و ماهیتی هستی‌شناسانه  از جغرافیاست  فراتر  این جایگاه، 
گوید: »هنر ایران، هدیه‌ای  »آرتور اوپهام پوپ«، ایران‌شناس برجسته، می‌
دائمی به بشریت بوده است...؛ هیچ تمدنی به‌اندازۀ ایران در خلق زیبایی و 
انتقال آن به جهان سخاوتمند نبوده است. روح ایرانی در کالبد جهان دمیده 

شده است«.

۲.یر شهاهی علمی؛و قت ناریا یچارغج هور ار ناشن کدر

کالایی وارداتی از  که علم، صرفاً  کند  دشمن می‌کوشد در ذهن جوان ما القا 
ج سارتن«، پدر تاریخ  غرب است؛ اما تاریخ روایت دیگری دارد. به گواه »جر
گیری علم  گر دانشمندان ایرانی را از تاریخ علم حذف کنیم، روند شکل‌ علم، ا
از موتورهای  ایــرانِِ پس‌از اسلام، یکی  گردد.  بازمی‌ مدرن، قرن‌ها به عقب 

محرک رنسانس علمی اروپا بوده است.

گــذاران پزشکی مــدرن، اعتراف  بــنیــان‌ از  اوســلــر«،  در پزشکی: »ویــلیــام 
انجیلِِ  قــرن، حکم  ابن‌سینا به مدت شش  کتــاب »قانون«  که  کند  می‌

پزشکی را در دانشگاه‌های اروپا داشته است.
الگوریتم  واژۀ  که  کند  می‌ تأیید  بریتانیکا  دانشنامۀ  در عصر دیجیتال: 
)پایۀ هوش مصنوعی و کامپیوتر امروز( مستقیماً از نام »خوارزمی« گرفته 

شده و جبر نیز میراث ماندگار او برای ریاضیات جهان است.
در  کوپرنیکی  انــقلاب  که  اســت  داده  نشان  کندی«  »ادوارد  در نــجــوم: 
نجوم، بدون مدل ریاضی »جتِِف طوسی« اثر خواجه‌نصیرالدین طوسی، 

هرگز به وقوع نمی‌پیوست.

او ریوقع یپیورزی ؛ت ص ۳.یر شهاهیا قتدرا

گاهی  را پیروزی جلوه می‌دهند، ما  که آن‌ها حتی شکست‌هایشان  در‌حالی‌
کنیم. رهبر انقلاب؟حفظ؟ در یک مثال راهگشا  پیروزی‌هایمان را فراموش می‌

می‌فرمایند:
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یونان…  بودیم  رفته  می‌گفت  می‌کرد،  نقل  من  بــرای  نفری  یک 
اینجا  که  بیابان خالی می‌برند و نشان می‌دهند  را به یک  مــردم 
آنجایی است که ایرانی‌ها در آن دوره لشکرکشی کردند و در اینجا 
با یک فضای خالی  را  تاریخی  . یک مدعای  شکست خوردند… 
اثبات می‌کنند. خب، اینجا نزدیکی کازرون )آن‌طوری که شنیدم( 
مجسمۀ والرین است، امپراتور روم، که در مقابل پادشاه ایران زانو 

زده. خیلی خوب، اینجا را بروید نشان بدهید؛ این به آن در!1

بله، مهندسی تحقیر یعنی همین! آن‌ها فضای خالی شکستشان را ویترین 
می‌کنند و ما نماد زندۀ اقتدارمان )زانو‌زدن ابرقدرت روم مقابل ایران( را در 
همین  به  بازگشت  مهندسی،  این  با  مقابله  راه  می‌زنیم.  ک  خا غلفت  انبار 

ریشه‌هاست؛ بازگشت به خودباوری و هویت.

نکتۀ سوم: ارائۀ راه‌حل مبنایی برای عبور از حبران هویت )با تکیه بر 

حسینی( مکتب 
یکی از راه‌حل‌های بحران هویت ما، پناه‌بردن به اباعبدالله؟ع؟ و نهضت 
مــقــدس ایــشــان بــه‌عــنــوان ظرفیت هــویــت‌ســاز شیعه اســـت. امــا اتــصــال به 

امام‌حسین؟ع؟ چگونه این حفره‌های هویتی را پر می‌کند؟

الف( روی‌آوردن به نظام ارزشی حسینی؟ع؟
یزید می‌خواست بگوید:»من خلیفه‌ام، پول دارم، قدرت دارم، پس حق با 
ة«. انقلاب اسلامی ایران 

ّ
من است«. امام‌حسین ؟ع؟ فرمود:»هیهات منّا الذل

ریشه در همین هویت نفی ذلت داشت. چرا مردم در سال ۵۷ جلوی تانک‌ها 
ایستادند؟ چون روایت پهلوی )ظاهر و سنتمان را غربی کنیم( را نپذیرفتند. 
تغییر نظام ارزشــی از نظام ارزشــی مــادی و غربی به نظام ارزشــی معنوی و 

حسینی می‌تواند مانع بحران هویت شود و دشمن را شکست دهد.

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان اجرایی استان فارس‌، 18اردیبهشت1387. 	.1
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ن ظامرا زش یحسینی نمنوهیاهیا ز

؛ مرگ با عزت از  ّ
لٍّ�
ُ
ّ خََیرٌٌ مِِن حََیاةٍٍ فی ذُ

در نظام ارزشی حسینی، »مََوتٌٌ فی عِِزٍّ�
که در نظام ارزشی مادی، زنده‌بودن به  زندگى ذلیلانه برتر است«.1 در‌حالی‌
گناهان.  هر قیمت مهم است؛ حتی به قیمت ذلیل‌شدن، خیانت و کشتار بی‌
که برای  نمونۀ روشن آن را امروز، در سیرۀ عملی اسرائیل غاصب می‌بینیم 

حفظ حیات خود، هزاران زن و کودک را به کام مرگ می‌فرستد.

بلکه  دارد،  زور‌و‌زَر  که  نیست  کسی  جامعه  رهبر  حسینی،  ارزشــی  نظام  در 
القائم  بالکتاب  الحاکمُ   

ّ
الّا ــامُ  الام ما  عَمْری 

َ
ل
َ
»ف می‌فرماید:  امام‌حسین؟ع؟ 

بالقسط الدائن بدین الحقّ الجالِس نَفْسَه علی ذاتِ الله؛ به جانم سوگند! امام 
جز آنکه به کتاب خدا حکومت و داوری کند و قیام به قسط و عدل نماید و به 
دین حق گردن بنهد و خود را وقف راه خدا کرده باشد، نیست«.2 در‌حالی‌که، 
در نظام ارزشی غرب، رهبر جامعه بدون داشتن هیچ‌گونه صلاحیتی و صرفاً 
با آرای مردمی که عموماً تحت‌تأثیر تبلیغات و عملیات روانی قرار می‌گیرند، 

انتخاب می‌شود.

اعتماد،  نقض  به  رسمی  به‌طور   ۲۰۱۹ نوامبر  در  نتانیاهو  نمونه،  به‌عنوان 
کلاهبرداری متهم شد؛ در پروندۀ ۱۰۰۰، به پذیرفتن هدایا،  پذیرش رشوه و 
گران‌بها و رانت‌خواری متهم بود؛ در پروندۀ ۲۰۰۰ متهم به زد‌و‌بند با  جوایز 
رسانه‌ها برای ارائۀ تصویر مثبت از خود بوده است و در پروندۀ ۳۰۰۰، موسوم 
برای  قــرارداد دومیلیارددلاری  در  زد‌و‌بند  اسرائیل«،  زیردریایی  »رسوایی  به 
کشتی نظامی از آلمان داشت.  خرید سه زیردریایی با سوخت اتمی و چهار 
با این‌همه فساد، مردم تحت‌تأثیر تبلیغات و عملیات روانی، او را انتخاب 

کردند.

نمونه‌ای دیگر، »ولودیمیر زلنسکی«، رئیس‌جمهور اوکراین است. زلنسکی 

، موسوعة كلمات الامام الحسين؟ع؟، 499، ح289. 	.1
شیخ مفید، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج2، ص35. 	.2
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متولد ۱۹۷۸ در اوکراین است و سابقۀ فعالیت در عرصۀ هنر و رسانه دارد؛ او 
گروه هنری  شومن، بازیگر، مجری، تهیه‌کننده و نویسنده بوده و سرپرست 
»کوارتال ۹۵« بوده است. وی در انتخابات سال ۲۰۱۹ اوکراین، بدون تجربۀ 
سیاسی واقعی، توانست با کمک شهرت هنری و تبلیغات گسترده، به ریاست 

جمهوری برسد.

در سال ۲۰۱۵ زلنسکی در نقش اصلی سریالی با عنوان »خادم ملت« ظاهر شد. او 
در این سریال، به‌گونه‌ای حیرت‌انگیز از یک معلم سادۀ تاریخ به رئیس‌جمهور 
کشور تبدیل می‌شود. امروز، وقتی صحنۀ سیاسی اوکراین را نگاه می‌کنیم، این 
خ داده، از سال‌ها  کنون در واقعیت ر ح می‌شود که آیا آنچه ا پرسش جدی مطر

قبل در قالب روایت و تصویرسازی رسانه‌ای طراحی نشده بود؟!

حامی اصلی زلنسکی، »ایهور کولومویسکی«، سرمایه‌دار دوتابعیتی اوکراینی 
اسرائیلی است؛ فردی که ریاست انجمن یهودیان اوکراین را بر عهده داشته 

کنون در اسرائیل زندگی می‌کند. و هم‌ا

نمونۀ واضح‌تر، »دونالد ترامپ« است. او علاوه‌بر پرونده‌های متعدد فساد 
جنسی، به فسادهای گستردۀ مالی نیز محکوم شده است. دادستانی نیویورک 
خواستار جریمه‌ای سنگین )‌۳۷۰میلیون دلار( علیه ترامپ شد و سرانجام، 
در روز جمعه ۲۷بهمن، قاضی دادگــاه او را به پرداخت ۳۵۴٫۹میــلیــون دلار 
کرد. قاضی آرتور انگورون، دو پسر ترامپ، »دونالد جونیور«  جریمه محکوم 
و »اریک« را نیز به‌دلیل کلاهبرداری، ارائۀ صورت‌های مالی نادرست و جعل 
کرد.  محکوم  جریمه  دلار  چهار‌میلیون  پرداخت  به  هر‌یک  تجاری،  سوابق 
باوجود این حجم از فساد آشکار، مردم آمریکا تحت‌تأثیر تبلیغاتی که بیش از 
۱۱میلیارد دلار برای آن هزینه شده بود، به این فرد رأی دادند و او را به‌عنوان 

رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب کردند.

نگاه به مسئلۀ حکومت در نظام ارزشــی حسینی، نگاهی ابـــزارى اســت، نه 
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هدف‌محور. حکومت براى امام‌حسین؟ع؟ ارزش ذاتى و استقلالى نداشت، 
بلکه وسیله‌ای بود برای اجــرای احکام الهی، اقامۀ عدل و احیای دین. این 
رمز قیام حسینى در برابر حکومت بن‌ىامیه بود. چنان‌که آن حضرت فرمودند: 
ضُولِ 

ُ
تِماسا مِنْ ف

ْ
طانٍ وَ لَا ال

ْ
سا فى سُل

ُ
مْ ‌یكُنْ ما كانَ مِنّا تَناف

َ
هُ ل

َ
مُ إنّ

َ
هُمَّ إنّكَ تَعْل

ّ
»ألل

ومُونَ 
ُ
مَظْل

ْ
مَنَ ال

ْ
 المَعالِمَ مِنْ دینِكَ وَ نُظْهِرَ الاصلاحَ فى بِلادِكَ وَ یأ

َ
حُطامِ وَلكِنْ لِنَرُدّ

ْ
ال

گاهى که آنچه  مِنْ عِبادِكَ وَ یعْمَلَ بِفَرائِضِكَ وَ سُنَنِكَ وَ أحْكامِكَ؛ خداوندا! تو آ
به‌دست ما صورت گرفت، نه به طمع پادشاهى و جاه بود، نه به طلب ثروت و 
مال؛ بلکه ما خواستیم تا نشانه‌های راه دینت را ارائه دهیم و در شهرهاى تو 
اصلاح را آشکار کنیم؛ باشد که بندگان مظلوم تو روى آسایش و امنیت ببینند و 

آسوده‌خاطر به طاعت تو برخیزند و فرائض و سنت‌هاى تو عمىل گردد«.1

در‌حالی‌که هدف از حکومت و قدرت در نظام ارزشی مادی و غربی، چپاول 
و غارت منابع سایر کشورها و به‌بردگی‌کشیدن انسان‌هاست. همان منطقی 
رْعَوْ�نَ  وْمِ �فِ  مِ�نْ �قَ

�أُ
َ
مَل

ْ
الَ ال که قرآن کریم در توصیف فرعون چنین بیان می‌کند: >وَ �قَ

ی  حْ�ی سْ�تَ
اءَهُمْ وَ �نَ �نَ ْ �ب

أَ
لُ � �تِّ

ق�َ الَ سَ�نُ كَ �قَ لِهَ�تَ
آ
رَكَ وَ �

�ذَ رْ�ضِ وَ �ی
�أَ

ْ
ی ال ِ

سِدُوا �ف ف�ْ وْمَهُ لِ�ی رُ مُوسَى وَ �قَ
�ذَ �تَ

أَ
�

<؛ »مشاوران سیاسىِ فرعون به او گفتند: “آیا موسى و  اهِرُو�نَ هُمْ �قَ وْ�قَ ا �فَ
�ّنَ سَاءَهُمْ وَ �إِ �نِ

طرف‌دارانش را آزاد م‌ىگذارى تا در این سرزمین مشغول خراب‌کارى باشند و 
موسى، تو و خدایانت را به هیچ نگیرد؟!” گفت: “مردانشان را به فجیع‌ترین 
وضع خواهیم کشت و زنانشان را براى بهره‌کشى نگه خواهیم داشت و ما از 

طیم”«.2 بالا بر اوضاع کشور مسّل

و این خوی فرعونی، امروز نیز نمونه‌های فراوانی در جهان دارد؛ صفحات 
فرانسه  و  انگلیس  آمریکا،  کشور  سه  که  اســت  جنایت‌هایی  از  مملو  تاریخ 
بشر،  حقوق  مانند  شعارهایی  پوشش  در  کشورها  ایــن  شــده‌انــد.  مرتکب 
آزادی، امنیت انسانی و انسان‌دوستی، جنایت‌های فجیعی را در تاریخ ثبت 

ابومحمدحسن حرانی، تحف‌العقول، 168. 	.1
اعراف، 127. 	.2
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درســدن،  بمباران  آمریکایی،  خ‌پوست  سر 100میلیون  نسل‌کشی  کــرده‌انــد. 
در  مردم  کشتار  و  ویتنامی  3میلیون  قتل‌عام  کی،  کازا نا و  هیروشیما  فاجعۀ 
کارنامۀ آمریکا  که در  افغانستان، عراق و ایران، ازجمله جنایت‌هایی است 
ثبت شده است. انگلیس نیز جنایت‌هایی در افغانستان، هند، ایران، عراق، 
خود  نوع  در  جهان  تاریخ  در  که  است  داده  انجام  یمن  و  جنوبی  آفریقای 
بی‌نظیر است. فرانسه نیز به‌عنوان هم‌دست آمریکا و انگلیس، عامل ده‌ها 
جنایت در طول جنگ دوم جهانی و نیز در کشورهایی چون لیبی و الجزایر 
که در سال ۱۹۹۰ منتشر شد،  بــوده اســت. علاوه‌بر ایــن، براساس اطلاعاتی 
فرانسه یکی از تأمین‌کنندگان زنجیرۀ تولید بمب‌های شیمیایی برای رژیم 

بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران بوده ‌است.

نیستند.  جنگ  آغازکنندۀ  حق  جبهۀ  و  مؤمنین  حسینی،  ارزشــی  نظام  در 
ونَهُمْ[ 

ُ
]تُقَاتِل

َ
چنان‌که امیرالمؤمنین؟ع؟ در نامۀ 14 نهج‌البلاغه می‌فرمایند: »لَا

کنند«.  آغــاز  را  تا آن‌هــا جنگ  با آن‌هــا نجنگید  یــبْــدَءُوكُــمْ؛  ــى  حَــتَّ وهُمْ 
ُ
تُقَاتِل

دیگر  کشورهای  به  حمله  و  جنگ‌طلبی  غربی،  ارزشــی  نظام  در  در‌حالی‌که 
به‌عنوان ابزار قدرت‌نمایی و تثبیت جایگاه بین‌المللی اهمیت دارد.

کــه از آن بــه دفــاع مــقــدس، جنگ تحمیلی و جنگ  جنگ عــراق بــا ایـــران 
کلاسیک )منظم( در قرن  هشت‌ساله یاد می‌شود، از طولانی‌ترین نبردهای 
کندۀ  بیستم محسوب می‌شود. این جنگ از 31شهریور 59 با درگیری‌های پرا
مرزی آغاز شد و با یورش هم‌زمان نیروی هوایی عراق به ده فرودگاه نظامی 
و غیرنظامی ایران و تهاجم نیروی زمینی این کشور در تمام مرزها، به یک 

جنگ تمام‌عیار تبدیل شد.

جنگ ‌12روزه نیز نمونۀ دیگری از جنگ‌طلبی آمریکا و اسرائیل و هم‌پیمانان 
خ داد. کرات غیرمستقیم ر آنان علیه ایران است که در میان مذا

در نظام ارزشی حسینی، دعوت به آزاد‌اندیشی حتی در میانۀ میدان جنگ 
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به‌عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته و تلاش امام بر بیدارسازی 
وا 

ُ
تََلاعْْجََلُ وََ  ــوْْلِِى 

َ
قَ اسْْمََعُُوا  اسُُ  ال�نََّ »أیهََا  می‌فرماید:  که  آنجا  اندیشه‌هاست، 

یكُُم. 
َ
عََلَ مََقْْدََمِِى  مِِنْْ  یكُُمْْ 

َ
إلَ أعْْتََذِِرُُ  ى  حََ�تََّ وََ  �ىََّ 

َ
عََلَ كُُمْْ 

َ
لَ  

هُُوََ حََ�قٌٌّ بِِمََا  أعِِظُُكُُمْْ  ى  حََ�تََّ
لِِكََ 

َ
صفََ مِِن أنفُُسِِكُُم كُُنتُُم یذَ تُُقم قولِِى وََ أعطََیتُُمُُونِِى ال�نِِّ

فِِإن قبلتُُم عُُذرِِى وََ صََ�دََّ
صفََ مِِن  متُُعطُُوا ال�نِِّ

َ
ى العُُذرََ وََ لَ وا مِِ�نِِّ

ُ
متََقبََلُ

َ
�ىََّ سََبِِیلٌٌ وََ إن لَ

َ
كُُم عََلَ

َ
م�یكُُن لَ

َ
أسعََدََ وََ لَ

�ىََّ 
َ
�مََّ اضُُقوا إلَ

ُ
 ثُ

ً
ةً یكُُم غََ�مََّ

َ
الَایكُُن أمرُُكُُم عََلَ


�مََّ 

ُ
أجََمِِعُُوا أمرََكُُم وََ شُُرََكََاءََكُُم ثُ

َ
أنفُُسِِكُُم فَ

الِِحِِینََ؛ اى مردم!  ى ال�صََّ
�لََّ
لََ الكِِتََابََ وََ هُُوََ یتََوََ ى نََزَّ�َ

�ذََّ
تُُالَانظِِرُُونِِ. إ�نََّ وََلِِیىََ الُلهُ ال


وََ 

گفتار مرا بشنوید و در کشتن من شتاب نورزید تا اینکه من شما را موعظه‌اى 
کنم و پندى دهم به آنچه گفتن آن و تذکر آن حقى است ثابت براى شما 
مۀ من! و تا اینکه راه عذر خود را از آمدنم به‌سوى شما  بر عهدۀ من و بر ّذّ
گفتارم را تصدیق نمودید  گر شما عذر مرا پذیرفتید و  ح دهم. ا برایتان شر
و خودتان به من انصاف دادید )یعنى از در عدالت و انصاف و راه آن وارد 
شدید(، این براى سعادت شما بهتر است و دیگر از براى شما حجتى براى 
گر شما عذر  کشتن من و راهى براى أخذ و دستگیرى من نخواهد ماند و ا
مرا نپذیرفتید و باانصاف با من عمل ننمودید و حجت مرا کافى ندانستید، 
پس در آن هنگام، رأى خود و همراهان و شریکان خود را روی هم انباشته 
کار شما و نظر و تدبیر شما و عاقبت امر شما، بر شما  گرد آوریــد تا آنکه  و 
کار خودتان را  پوشیده نماند؛ سپس بدون هیچ مهلتى به من بپردازید و 

دربارۀ من یکسره نمایید«.

گــاهــی مــردم بــرای دوام  کــه در نظام ارزشـــی غــرب، تحمیق و نــا‌آ در‌حــالــی‌
انگلیسی  روزنامۀ  گــزارش  به  می‌شود.  تلقی  ارزش  یک  به‌عنوان  حکومت، 
کشور  کثریت مردم آمریکا از تعطیلی روز استقلال این  »دیلی‌میل«، هرچند ا
لذت می‌برند، قریب به نیمی از جمعیت آمریکا نمی‌دانند که کشورشان در چه 
‌اساس این نظرسنجی، ۴۲درصد از مردم  سالی اعلام استقلال کرده است. بر
آمریکا از اینکه کشورشان در سال ۱۷۷۶ اعلام استقلال کرده است، بی‌خبرند؛ 
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گیرند. حال‌آنکه همه، روز استقلال کشورشان را جشن می‌

این جهل فقط نسبت به کشور خودشان نیست، بلکه در مورد اسلام و ایران 
گاهی و تحمیق مفرط به سر می‌برند. دکتر »فرد راینهارد  نیز در سطحی از ناآ
دالمایر«، استاد فلسفۀ دانشگاه نتردام آمریکا، دربارۀ دلایل اصلی اسلام‌هراسی 
گفت: »دلایل اصلی اسلام‌هراسی، ترس و  در اروپا و آمریکا به خبرنگار مهر 
کید کرد:  جهالت است«. مؤلف کتاب »هگل؛ مدرنیته و سیاست« در ادامه تأ

گاهی دربارۀ اسلام بسیار محدود است«. »در غرب، آ

کند، یزیدی  را به ذلت و »ما نمی‌توانیم« دعوت  که شما  ‌ روایتی  نکته: هر
است و هر روایتی که امید و حرکت به شما دهد، حسینی است.

ب( نقش محبت حسین؟ع؟ در وحدت و حفظ هویت شیعی
کافی است به  کند تا ناامید شویم. اما  دشمن می‌خواهد ما را تنها و منزوی 
کدام سرمایۀ تمدنی در جهان می‌تواند ۲۰میلیون  کنیم.  پدیدۀ اربعین نگاه 
نفر از ملیت‌های مختلف را زیر یک پرچم گرد هم آورد؟! رهبر معظم انقلاب 

دراین‌باره می‌فرمایند:

امروز هم در دنیای پیچیدۀ پُُرتبلیغات و پُُرهیاهویی که بر بشریت 
کم است، این حرکت اربعین، یک فریاد رسا و یک رسانۀ بی‌همتا  حا
است. چنین چیزی وجود ندارد دیگر در دنیا؛ اینکه میلیون‌ها انسان 
راه می‌افتند، نه‌فقط از یک شهر یا یک کشور، )بلکه( از کشورهای 
مختلف و نه‌فقط از یک فرقۀ اسلامی، )بلکه( فِِرََق مختلف اسلامی 
و حتی بعضی ادیان غیراسلامی. این وحدت حسینی )است(. شما 

به‌درستی گفتید: »حُُبُّ�ُ الحُُسََینِِ یََجمََعُُنا«.1

ایــن هویت شیعی اســت. وقتی خــود را وصــل به ایــن دریــا می‌بینید، دیگر 

بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام‌حسین؟ع؟، 2۱مهر1398. 	.1
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که  است  شیعه  اجتماعی  سرمایۀ  این  کنید.  نمی‌ ضعف  و  تنهایی  احساس 
زیرا  نمی‌شود؛  افسرده  دارد،  »حسین«  که  کسی  کند.  می‌ معنادار  را  زندگی 

کاری و عشق جریان دارد. می‌داند در عالم، فدا

ج( باورهای اصیل؛ موتور محرک پیشرفت
کند،  می‌ معرفی  عقب‌ماندگی  عامل  را  دیــن  که  دشمن  تبلیغات  ــرخلاف  ب
کرده‌ایم، شکوفا شده‌ایم.  تاریخ نشان داده هرجا به هویت دینی‌مان تکیه 
کمان را  در دفاع مقدس، با عقلانیت و الگوگیری از عاشورای تاریخ‌ساز، خا
گرفتند و توسل  حفظ کردیم و در علم و فناوری، همان بچه‌هایی که وضو می‌

کردند، موشک و ماهواره ساختند. می‌

کند: »یک روز شهید  کانی خاطره‌ای از شهید طهرانی‌مقدم نقل می‌ آقای زا
طهرانی‌مقدم به من گفت: “فلانی! خسته هستی. من می‌خواهم خوشحالت 
کنم.” ایشان تعریف کرد که به روسیه رفته بود تا موشکی را ببیند. آن‌ها به او 
گفتند: “ما این موشک را به شما نمی‌دهیم، چون موشک فقط ساخت روسیه 
آمدم، تمرین‌های  ایران  به  گر می‌توانید، خودتان بسازید. من هم  ا است؛ 
کــردم، ولی موفق نشدم. به همین خاطر، به امــام‌رضــا؟ع؟ متوسل  زیــادی 
ح خود را در دفتر نقاشی دخترم  گرفتم و طر شدم و بعداز سه روز، جوابم را 
کشیدم”«. ریشۀ ما پوسیده نیست؛ ریشۀ ما زنده است. مشکل آنجاست که 
گاهی چشممان را روی این باغ سرسبز می‌بندیم و حسرت گل‌های پلاستیکی 

غرب را می‌خوریم.

تی برای مقابله با دشمنان هویت  نکتۀ چهارم: ارائۀ راهکار عملیا

نبایدها( و  )بایدها 
حالا وظیفۀ ما چیست؟ دانستن نقشۀ دشمن کافی نیست؛ باید زمین بازی 

را عوض کنیم.
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زندگی‌مان  روش  در  تغییری  چه  باید  اهــل‌بیــت؟عهم؟  محب  یک  به‌عنوان 
بدهیم؟ راهکار، بازگشت به مدل زندگی عزتمندانه است.

تبدیل شوید کنندۀ منفعل به روایتگر فعال  ۱. از مصرف‌
که  گر شما روایت نکنید، دشمن آن‌طور  جنگ امروز، جنگ روایت‌هاست! ا
کند. یک مؤسسۀ‌ آمریکایی دراین‌باره  می‌خواهد برای فرزندتان روایت می‌
بتواند  و هر‌کس  روایــت می‌شویم  وارد جنگ  این قرن  در  »ما  اســت:  گفته 
کند، آن  روایت خود )گزارش و تفسیرش از واقعیت‌ها( را بر دیگران مسلط 

کم است«. روز حا

فرزندتان شود. خودتان  تاریخ  گوشی موبایل، معلم  اجــازه ندهید  در خانه 
کنید تا بفهمد  کنید. داستان حُُر را تعریف  از قهرمانان واقعی برایش روایت 
راه  کند هیــچ  اینکه تصور  آغــوش حق چقدر شیرین اســت، نه  بازگشت به 
کنید  بازگو  برایش  را  حسین؟ع؟  اصحاب  مــاجــرای  نـــدارد.  وجــود  برگشتی 
نه  بــوده‌انــد؛  باوفایی  و  بــزرگ، شجاع  انسان‌های  الگوهایش چه  تا دریابد 

سلبریتی‌های توخالی که امروز بت شده‌اند.

یق نشاط مؤمنانه( ید )تزر 2. »هویت« را جشن بگیر
جوان  تا  دهــد  نشان  افسردگی  و  غم  با  مساوی  را  دیــن  می‌خواهد  دشمن 
فــراری شود. ما باید این بازی را به‌ هم بزنیم. شادی‌های مذهبی و اعیاد 
)مثل همین اعیاد شعبانیه( را دست‌کم نگیرید. این‌ها فقط یک جشن ساده 
نیستند؛ مانور عزت هستند. خانه را چراغانی کنید؛ بهترین لباس را بپوشید 
که دین  کنند  تمام وجــود حس  با  بگذارید بچه‌ها  کنید.  و شیرینی پخش 
گاه  سرچشمۀ شادی، امید و نشاط حلال است. این کار، نوعی تلقین ناخودآ

عزت است که پادزهر آن حس حقارت مجازی می‌شود.
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گره‌زدن مشکلات به راهکار دینی؛ نه فرار از دین!  .3
که دین مانع پیشرفت  کند  این مهم‌ترین بخش ماجراست. دشمن القا می‌
داریم،  فرهنگی  یا  اقتصادی  مشکل  گر  ا است.  برعکس  حقیقت  اما  است؛ 
راه‌حلش در فرار از هویت یا پناه‌بردن به فرهنگ غرب نیست؛ چرا‌که غرب در 
منجلاب مشکلات اخلاقی و روحی گرفتار است. راه‌حل، بازگشت به فرهنگ 
کار، تلاش و ایثار حسینی است. مگر ما با فرهنگ عاشورا انقلاب نکردیم؟ 
مگر با فرهنگ ایثار، جنگ را اداره نکردیم؟ امروز هم برای ساخت اقتصاد و 
گوید: »ما می‌توانیم« و  فرهنگ، به همان روحیه نیاز داریم؛ روحیه‌ای که می‌

ت دهیم«. ة؛ محال است تََن به ذّلّ
�لَّّ�ذَِّ



ا ال »هََیهََاتََ مِِ�نََّ

پایانی جملۀ 
فرعون‌ها می‌خواهند ما خفیف باشیم تا اطاعت کنیم. اما امام‌حسین؟ع؟ آمد 
ةِِ«1 تا بندگان را 

َ
لَالَا




ةِِ وََ حََیرََةِِ ال�ضََّ
َ
جََهََالَ

ْ
 عِِبََادََكََ مِِنََ الْ

َ
و خون قلبش را داد: »لِِیسْْتََنْْقِِذَ

از نادانی و سرگردانی نجات دهد. کسی که دستش در دست امام‌حسین؟ع؟ 
است، نه دچار بحران هویت می‌شود و نه بازیچۀ روایت‌های دشمن.

، ج101، ص331، ح2. ‌الأنوار شیخ طوسی، تهذيب‌الأحكام، ج6، ص113، ح201؛ محمدباقر مجلسی، بحار 	.1





جلسۀ دوم

یت  الگوی از یاد رفته، مأمور
بربادرفته

)نقشا لگیوی حض ترعباس؟ع؟ رد مأماهتیروییون ن(





حبث دُُورنگار 

این جلسه در قالب پنج نکته ارائه شده است.

نکتۀ اول: در مقدمه به بیان مسئله، که بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی است، 
می‌پردازد.

اهــمیــت  ــر  ب و  مــی‌نــمــایــد  ــن  ــبیی ت دیــنــی  نــظــر  از  را  نــکتــۀ دوم: مسئله 
کند. کید می‌ مسئولیت‌پذیری تأ

حضرت  مسئولیت‌پذیری  بــه  و  اســت  بحث  اصلی  بدنۀ  ســوم:  نکتۀ 
عباس؟ع؟ در چهار میدان مسئولیت نسبت به جان امام، خانوادۀ امام، 

کند. آرمان‌های امام و دشمنان امام‌زمانش اشاره می‌
کــه یکی از ریــشــه‌هــای مهم  ــردازد  ــی‌پـ نــکتــۀ چــهــارم: بــه ایــن نــکتــه مـ
و  محصول  دینی،  غیــرت  خود  و  است  دینی  غیــرت  مسئولیت‌پذیری، 

معلول معرفت به امام و محبت به امام؟ع؟ می‌باشد.
نکتۀ پنجم: یک جمع‌بندی مختصر ارائه می‌دهد.

نکتۀ اول: مقدمه
گر در  در این گفتار می‌خواهیم از خطری پنهان صحبت کنیم؛ خطری که ا
جان یک جامعه نفوذ کند، ویرانگرتر از هر سلاح و تهدید آشکاری خواهد بود؛ 
کند، اما قدرت  خطری که نه نشانۀ ظاهری دارد و نه درد جسمانی تولید می‌
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آن در خاموشی و تدریجی‌بودنِِ اثرش است. این خطر، گاه تنها در قالب یک 
کند: »به من چه؟«. جملۀ کوتاه و به‌ظاهر بی‌اهمیت بروز می‌

آیا توجه کرده‌ایم که این تعبیر تا چه‌اندازه در گفتار روزمرۀ ما تکرار می‌شود؟!

و -	 می‌کند  عبور  اجتماعی،  آشفتگی‌های  و  ناامنی  ظلم،  نــزاع،  برابر  در 
می‌گوید: »به من چه؟«

در برابر فقر و تنگ‌دستی همسایه، مسئولیت را سلب می‌کند و می‌گوید: -	
»به من چه؟ مسئولان باید رسیدگی کنند«

در برابر اهانت به دین، ارزش‌ها و مقدسات، با نوعی بی‌تفاوتی می‌گوید: -	
»به من چه؟ هرکس عقیدۀ خود را دارد«

مشکلات و مسائل جامعه را می‌بیند، اما می‌گوید: »به من چه که جامعه -	
خراب است؟ به من چه که به رهبر توهین می‌کنند؟ به من چه که غزه را 

می‌زنند؟ مملکت مسئول دارد، دیگران هستند، من چرا دخالت کنم؟«

باید توجه داشت؛ این »به من چه«، صرفاً یک تکیه‌کلام نیست، زنگ‌خطر 
پــیــش‌از آن  کــه در جلسۀ  پــدیــده‌ای  فروپاشی درونـــی هویت اســت؛ همان 
به‌عنوان »نشست فونداسیون هویتی« یاد شد. انسانی که نداند کیست و در 
عالم چه جایگاهی دارد، طبیعتاً نسبت به پیرامون خود یا بی‌تفاوت می‌شود 
و یا نقش عالم پیرامونش را در زندگی نمی‌فهمد؛ در چنین وضعی، انسان 
کُنشگر نیست و به یک تماشاچی تبدیل می‌شود. این »به من چه«  دیگر 
کیست و جایگاه  که نمی‌داند  کسی  در حقیقت نشانۀ بحران هویت است. 
کجاست، طبعاً نمی‌داند چه مسئولیتی بر عهده دارد و زمانی  او در جامعه 
که هویت انسان سست می‌شود، دایرۀ تعهد او نیز کوچک می‌گردد؛ او ابتدا 
با  نهایت،  در  و  »کــار من نیست«  »بــه من چــه«، سپس می‌گوید:  می‌گوید: 

بی‌تفاوتی از کنار ظلم و فساد عبور می‌کند.
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تبیین مسئله نکتۀ دوم: 
ــام گــســتــرۀ مــســئــولــیــت انـــســـان مـــؤمـــن را وســـیـــع دیـــــده، تــاجــایــی‌کــه  ــ اسـ
ونَ 

ُ
فإنّکم مَسؤول بِــادِهِ  و  عِبادِهِ  الَلّه فی  قُوا 

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرماید: »اِتّ

حتّى عنِ البِقاعِ و البَهائمِ، أطِیعُوا الَلّه و ‌لاتَعصُوهُ؛ از خدا بترسید دربارۀ بندگان 
او و سرزمین‌هایش؛ زیرا شما حتى نسبت به قطعه‌های زمین‌ها و چهارپایان 

نیز باید پاسخ‌گو باشید. از خدا اطاعت کنید و نافرمانى او نکنید«.

صحنه‌ای  )بی‌مسئولیتی(،  وضعیت  همین  بــه  هــشــدار  ــرای  ب کریم  ــرآن  ق
ک را به تصویر می‌کشد؛ خداوند در داستان اصحاب اخدود می‌فرماید:  هولنا
و�نَ 

ُ
عَل ف�ْ َ �ی ما  عَلی‏  هُمْ  وَ   * عُدٌو  �قُ ها  �یْ

َ
عَل هُمْ   

�ذْ �إِ  * دِو  وَ�قُ
ْ
ال ا�تِ  �ذ ارِ 

ال�ّنَ  * دُودِ  خ�ْ
�أُ

ْ
ال صْحا�بُ 

أَ
� لَ  �تِ

>�قُ

هُدٌو<؛ »مرگ بر دست‌اندرکاران کانال‌هاى پرآتش و شعله‌ور! وقتى  ُ ن�َ �ش �ی مِ�ن مُؤ�ْ
ْ
ال �بِ

کنارشان م‌ىنشستند و بلایى را که بر سر مؤمنان م‌ىآوردند، تماشا م‌ىکردند!« 
در این داستان، خداوند متعال تنها ظالمان را سرزنش نمی‌کند، بلکه جمعیت 
کت بالای گود را نیز صراحتاً مورد خطاب قرار داده و لعن می‌کند؛ زیرا در  سا
گر آن، هر دو از مسئولیت گریخته‌اند و یک  منطق قرآن، عامل ظلم و تماشا
گر هویت دینی انسان بیدار باشد، سکوت در برابر سوزاندن  ا ریشه دارنــد. 

حق، ممکن نیست.

که بر عهده داشت را به‌خوبی انجام  حضرت ابالفضل؟ع؟ مسئولیت‌هایی 
امــام‌زمــان خویش  بــه ولــی و  اتــصــال عمیق معنوی  بــه برکت  ایــشــان  داد. 
لــســان مبارک  از  ایــشــان  کــه در زیــارت‌نــامــۀ  بــر‌اســاس عــالــی‌تــریــن تعابیر  و 
تمام‌عیار  الگویی  بلکه  فرمانده،  یک  نه‌فقط  شــده،  نقل  امــام‌صــادق؟ع؟ 
برای انسان مسئولیت‌پذیر است. آن حضرت، این حقیقت را به ما آموخت 
که مسلمان‌بودن، هم‌زاد با مسئول‌بودن است و این دو هرگز از یکدیگر جدا 
نخواهند شد. این ادعا را می‌توان در سیره و عمل ایشان، در چهار میدان 

اصلی مشاهده کرد که هر‌کدام درسی جامع برای ما دارند.
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نکتۀ سوم: بدنۀ اصلی حبث
حضرت عباس؟ع؟ در چهار میدان، الگوی کامل مسئولیت‌پذیری است.

1. مسئولیت نسبت به جانِ امام
گاهانه  در نخستین عرصه، حضرت عباس؟ع؟ چهره‌ای تمام‌نما از وفاداری آ
و مسئولیت در قبال جان امام‌زمان خویش از خود نشان داد. پس‌از اینکه 
امام‌حسین؟ع؟ فرمود: »من تصمیم خود را دربارۀ شما گرفته‌ام، پس همگی 
از بیعت من آزاد هستید و عهدی بر ذمۀ شما نیست؛ شب فرا رسیده، آن را 
گیرید؛ هرکدام از شما، دست مردی از اهل‌بیتم را بگیرد و  ‌ مرکبی برای رفتن بر
با خود ببرد؛ در میان قبایل خویش و شهرهایتان متفرق شوید تا آن زمان که 
گشایش ازجانب خداوند پیش آید؛ زیرا این مردم مرا می‌خواهند و چنانچه بر 
من چیره شوند، با دیگران کاری نخواهند داشت«. اهل‌بیت؟عهم؟ و اصحاب 
کلماتى را در وفــادارى و جان‌نثارى خود نسبت به آن حضرت ابراز  ایشان 
کنیم؟ برای  داشتند. برادرش حضرت عباس؟ع؟ فرمود: »برای چه چنین 

زنده‌ماندن پس‌از تو! خداوند هرگز چنین امری را مقدر نسازد!«.

حضرت عباس؟ع؟ فقط برادر نبود، سپر امام‌حسین؟ع؟ بود؛ تا زنده بود، 
کسی نتوانست متعرض خیمه‌هایش شود.

که فرمود: »شب عاشورا از خیمۀ خود  از حضرت زینب؟سها؟ نقل شده است 
بیرون آمدم تا از حال برادرم حسین؟ع؟ و یارانش با خبر شوم. دیدم امام؟ع؟ 
در خیمۀ خود، تنها با پروردگارش راز‌و‌نیاز می‌کند و قرآن تلاوت می‌کند. با 
خود گفتم: »آیا سزوار است برادرم در چنین شبى تنها بماند؟ به خدا سوگند! 
می‌روم و برادران و عموزادگانم را به‌این‌خاطر سرزنش می‌کنم«. پس به خیمۀ 
گاه همهمه و صداى غرّایى شنیدم. همان‌جا پشت خیمه  عباس؟ع؟ آمدم. نا
ایستادم و به داخل نظر افکندم. دیدم عموزادگان و برادران و برادرزادگانم 
گِــرد عباس )کــه چــون شیرى بر زانــویــش تکیه زده بــود( حلقه زده‌انـــد و او 
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خطبه‌اى مشتمل بر حمد و ثناى الهى و سلام و درود بر پیامبر خدا؟ص؟ ایراد 
کرد، که مانند آن خطبه را جز از امام‌حسین؟ع؟ نشنیده بودم. در پایان افزود: 
کرد،  که سپیده‌دم طلوع  »اى برادران! برادرزادگان! و عموزادگانم! هنگامى 

چه می‌کنید؟« عرض کردند: »هر‌چه تو فرمایى، همان کنیم«.

بار  و  ندارند  خویشاوندى  پیوند  امــام  با  اصحاب  »ایــن  فرمود:  عباس؟ع؟ 
سنگین را جز صاحبانش بر نمی‌دارند. هنگامى که سپیدۀ صبح آشکار شد، 
اولین کسى که به میدان نبرد می‌شتابد، شمایید. ما باید پیش‌از آنان کشته 
کشته  آنان  انداختند و چون  را پیش  تا مردم نگویند اصحاب خود  شویم، 
انداختند.  را به تأخیر  با شمشیرهایشان ساعت‌به‌ساعت مرگ  شدند، خود 
بن‌ىهاشم از جاى برخاسته، شمشیر از غلاف بیرون کشیدند و در برابر برادرم 
عباس گرفته و گفتند: »ما همگى تحت فرمان تو هستیم«. زینب؟سها؟ افزود: 
گرفت،  »وقتى یکپارچگى، عزم راسخ و تصمیم قلبى آنان را دیدم، دلم آرام 

اشک شادی از چشمانم سرازیر شد«.

آرمان‌های امام )فدایی اسلام( ۲. مسئولیت نسبت به 
کربلا، مسئله فقط حفظ جان امام‌حسین؟ع؟ نبود؛ مسئله، حفظ اسلام  در 
او می‌دانست  بــود.  بــرده  ایــن نکته پی  بــود. حضرت عباس؟ع؟ به عمق 
حسین‌بن‌علی؟ع؟، تنها یک انسان مظلوم نیست؛ حسین؟ع؟، تمام اسلام 

است.

حیات دین، به بقای امام گره خورده است، به همین دلیل است که وقتی در 
اوج میدان، دست راست حضرت عباس؟ع؟ را قطع کردند، نفرمود: »وای بر 
دستم!«، نفرمود: »توان جنگ از من گرفته شد!«؛ بلکه این جملۀ تاریخی را 
 عََنْْ دِِینِِی؛ به‌ خدا سوگند! 

ً
بََداً

َ
حََامِِی أَ

ُ
ی أُ ّ�نِّ

طََعْْتُُمُُوا یََمِِینِِی / إِِ
َ
ِ إِِنْْ قَ

فریاد زد: »وََ ا��للَّهِ
گر دست راستم را قطع کنید، من دست از دفاع از دینم برنمی‌دارم«. مسئلۀ  ا
عباس؟ع؟، جسمش نبود، مکتب بود؛ مسئلۀ او، جان نبود؛ جریان حق بود. 



ان هویتروایت تا بحراز جنگ          روایت نگجت اتأثیر بررسیبجنگ ر بررسی تأثیرات         40

این یعنی اوج بصیرت دینی و شعور سیاسی؛ یعنی فهم درستِِ نسبت خود با 
گاه  دین و تاریخ. حضرت عباس؟ع؟ نشان داد مسئولیت‌پذیری حقیقی، آن‌
معنا می‌یابد که انسان بداند برای چه می‌جنگد و برای چه هزینه می‌دهد؛ او 

نه بخشی از وجودش، بلکه تمام هستی‌اش را برای دینش هزینه داد.

باید صادقانه به یک سؤال پاسخ دهیم: »ما تا کجا پای دینمان ایستاده‌ایم؟ 
تا کجا پای آرمان‌هایمان مانده‌ایم؟ آیا حاضریم برای اسلام، بهایی بپردازیم؟ 

یا دین‌داری را تا جایی دوست داریم که هزینه نداشته باشد؟«

عباس؟ع؟، معیار این سنجش است. این معنا تنها، برداشت احساسی ما از 
کربلا نیست، بلکه گواهی امام معصوم؟ع؟ بر این حقیقت است.

در زیارت‌نامۀ حضرت عباس؟ع؟ )که ازسوی امام معصوم؟ع؟ صادر شده( 
عبارت‌های بسیار عمیق آمده است و یقیناً امام معصوم، نه از سر احساسات 
شْْهََدُُ 

َ
گزارش می‌دهد: »أَ کند، بلکه واقعیت را  گوید و نه مبالغه می‌ سخن می‌

وََ  مُُرْْسََلِِ 
ْ
الْ آلِِهِِ  بِِی ؟ص؟  ال�نََّ فِِ 

َ
لِِخََلَ صِِیحََةِِ  ال�نََّ وََ  وََفاءِِ 

ْ
الْ وََ  صْْدِِیقِِ  ال�تََّ وََ  سْْلِِیمِِ  بِِال�تََّ ک 

َ
لَ

جََزاک 
َ
مُُهْْتََضََمِِ، فَ

ْ
ومِِ الْ

ُ
مََظْْلُ

ْ
غِِ وََ الْ ِ

�لِّ
مُُبََ

ْ
وََصِِی الْ

ْ
عالِِمِِ وََ الْ

ْ
لِِیلِِ الْ

مُُنْْتََجََبِِ وََ ال�دََّ
ْ
بْْطِِ الْ ِ ال�سِّ

ضََلََ 
ْ
فْ

َ
یهِِمْْ أَ

َ
واتُُ�الِلّهِعََلَ

َ
حُُسََینِِصََلَ

ْ
حََسََنِِ وََ الْ

ْ
مُُؤْْمِِنِِینََ وََ عََنِِ الْ

ْ
مِِیرِِالْ

َ
الُلّهُ عََنْْ رََسُُولِِهِِ وََ عََنْْ أَ

؛ گواهی می‌دهم برای  ارِِ
نِِعْْمََ عُُقْْبََى ال�دََّ

َ
عََنْْتََ فَ

َ
جََزاءِِ بِِمََا صََبََرْْتََ وََ احْْتََسََبْْتََ وََ أَ

ْ
الْ

حضرتت به تسلیم و تصدیق و وفا و خیرخواهی نسبت به یادگار پیامبر مرسل 
)درود خدا بر او و خاندانش باد( و فرزندزادۀ برگزیده و راهنمای دانا و جانشین 
کننده و ستمدیدۀ غارت‌زده. خدا ازسوی پیامبر و امیرمؤمنان و حسن  تبلیغ‌
و حسین؟عهم؟ )درود خدا بر ایشان( جزایت دهد؛ برترین جزا به‌خاطر اینکه 
صبر کردی و کار خویش را تنها به‌حساب خدا گذاشتی و یاری نمودی. پس 

چه نیکو سرانجامی است خانۀ آخرت«.

دین،  اصــل  پــای  مسئول،  مسلمانِ  که  آموخت  ما  به  عباس؟ع؟  حضرت 
حساب سود‌و‌زیان شخصی نمی‌کند و نمی‌پرسد: »چه از دست می‌دهم؟«، 
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بلکه می‌پرسد: »دین خدا چه می‌شود؟«. عباس؟ع؟، فدایی اسلام بود و تا 
آخرین نفس، پای این مسئولیت ایستاد.

۳. مسئولیت نسبت به خانوادۀ امام )خدمت‌رسانی(
مسئولیت حضرت عباس؟ع؟ در حفظ آرمان‌ها خلاصه نشد، بلکه در پاسداری 
از خانوادۀ امــام و آرامــش دل‌هــای مضطر اهل‌بیتش هم بــود. عباس؟ع؟ 
فقط نگهبان خیمه‌ها نبود؛ او پناه دل‌های پریشان، سایۀاطمینان بر چهرۀ 

کودکان و تکیه‌گاه نگاه‌های نگران زینب؟سها؟ بود.

به  عمر‌سعد  حــضــرت(،  شــهــادت  پــیــش‌از  روز  )ســـه  مــحــرم  هفتم  روز  در 
میان  و  بــرود  شریعه  کنار  به  ســوار  پانصد  با  که  داد  فرمان  عمرو‌بن‌حجاج 
یارانش  و  امام‌حسین؟ع؟  نتیجه،  در  گـــردد.  مانع  آب  و  امام‌حسین؟ع؟ 
نافع‌بن‌هلال  و  رفت  آب  به‌سوى  آن‌گــاه حضرت عباس؟ع؟  ماندند.  تشنه 
پیشاپیش آنان بود. چون به نهر نزدیک شدند، عمرو‌بن‌حجاج آنان را منع 
کرد. عباس و همراهانش بر سر نهر پیکار کردند و آن‌ها را پس راندند. پیادگان 
سپاه امام‌حسین؟ع؟ مشک‌هایشان را پر کردند و عباس و یارانش همچنان 

از آن‌ها دفاع م‌ىکردند تا آب را به لشکر حسین؟ع؟ رسانند.

سقا‌بودن حضرت، نماد مسئولیت اجتماعی است. او نمی‌توانست بچه‌های 
امام؟ع؟ را تشنه ببیند. امروز هم کسی که ادعای اقتدا به اباالفضل؟ع؟ دارد، 
نمی‌تواند  او  بخوابد؛  راحت  همسایه‌اش،  گرسنگی  دیدن  پس‌از  نمی‌تواند 

نسبت به مشکلات جامعه بی‌تفاوت باشد.

۴. مسئولیت نسبت به دشمنان امام )مرزبندی قاطع(
به  نسبت  رفتار  عــبــاس؟ع؟،  حضرت  مسئولیت‌پذیری  میــدان  چهارمین 
از  ‌بــن‌ذی‌الــجــوشــن،  شــمــر 61ه.ق،  ســال  محرم  نهم  روز  در  اســت.  دشمن 
فرماندهان لشکر عمر‌بن‌سعد، به‌سوی خیمه‌های امام‌حسین؟ع؟ و یارانش 
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در کربلا آمد. او با ادعای خویشاوندی با فرزندان ام‌البنین، به‌دنبال برادران 
امام‌حسین؟ع؟ بود تا به آنان امان‌نامه بدهد. شمر، )در میدان( ایستاد و 
، جعفر و عثمان،  گفت: »خواهرزادگان ما کجا هستند؟« عباس؟ع؟، عبداللَّه�ه
ّمّالبنین، دختر حزام‌بن‌ربیعه  اُُ که مادرشان،  فرزندان عىلبن‌ابی‌طالب؟ع؟ 
هستید«.  امــان  در  »شما  گفت:  شمر  و  آمدند  او  به‌سوى  بــود،  شاعر  کلابىِِ 
که  گفتند: »خداوند، تو و امانت را لعنت کند! آیا به ما امان مى دهى، در‌حالى

فرزند دختر پیامبر خدا؟ص؟ در امان نیست؟!«

زنــده بمانی؛ دنیایت  تا  با ما باش  بــود؛ یعنی عباس!  آورده  امان‌نامه  شمر 
را تأمین می‌کنیم، پُست و مقام می‌گیری، فقط دست از حسین؟ع؟ بردار. 
امامم،  من  یعنی  مسئولیت!  یعنی  ایــن  کــرد؛  رد  را  شمر  امان‌نامۀ  حضرت 

مکتبم و هویتم را به رفاه نمی‌فروشم.

کنون نیز باید مرزبندی ما با دشمن روشن و مشخص باشد. مسئولیت‌پذیری  ا
ج  در این نوع، یعنی من سخنی نگویم که دشمن از آن سوء‌استفاده کند، مخر
گر نقد و انتقادی دارم، حواسم باشد که  مشترک با دشمن ایجاد نکنم؛ حتی ا

در زمان صحیح آن، با ادبیات مناسب و احترام خاص بیان شود.

یشه‌یابی )چرا عباس، عباس شد؟( نکتۀ چهارم: ر
امام،  جان  به  نسبت  حــوزه  چهار  در  را  مسئولیتش  ابالفضل؟ع؟،  حضرت 
خانوادۀ امام، آرمان‌های امام و دشمنان امام انجام داد. به‌راستی چه چیزی 
باعث می‌شود یک نفر این‌قدر مسئولیت‌پذیر شود؟! به عبارت دیگر، چه 
نیروی  ایــن  می‌کند؟  تبدیل  مسئولیت  به  را  هویت  ایــن  درونـــی‌ای  نیروی 

درونی، همان غیرت دینی است.

غیرت یعنی اهمیت‌دادن به سرمایه‌ها و بی‌تفاوت‌نبودن نسبت به هجومی 
امام‌صادق؟ع؟  از  نورانی‌ای  بیان  در  ایجاد می‌شود.  که علیه یک سرمایه 
گر انسانى غیرت  ا بِِ؛  ْ

قََلْ
ْ
الْ مََنْْکُُوسُُ  هُُوََ 

َ
فَ جُُلُُ  ال�رََّ مْْ�یغُُرِِ 

َ
لَ چنین آمده است: »اِِذا 
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نداشته باشد، قلبش وارونه است«. قلب وارونه مانند ظرف وارونه است که 
حتی در زیر باران شدید، یک قطره نیز در خود جای نمی‌دهد. قلب وارونه 
گویا هیچ ظرفیتی برای پذیرش رحمت  حاضر به پذیرش ارزش‌هــا نیست؛ 
کنش شدید نسبت به  و وا نــدارد. به عبارت ساده‌تر، هر نوع برخورد  الهی 
متعرضین به نوامیس، غیرتمندی است و مراد از ناموس می‌تواند هر امر مهم 

و حیاتی و مورد اهتمامی، از جمله دین و آیین باشد.

آیین • دین و 
هنگام لشکرکشی سپاه معاویه به اراضی مسلمانان و قتل‌و‌غارت مسلمان 
یا 

َ
کوفیان می‌فرماید: »فَ ‌مسلمان، امیرالمؤمنین علی؟ع؟ خطاب به  و غیر

قََوْْمِِ عََلى باطِِلِِهِِمْْ 
ْ
هََ�مََّ اجْْتِِماعُُ هؤُُءِِلا الْ

ْ
بََ وََ یجْْلِِبُُ الْ

ْ
قََلْ

ْ
! وََالِلّهِ یمیتُُ الْ

ً
 عََجََباً

ً
عََجََباً

به  شگفتا!  ــغیرُُونََ؛  تُُلا وََ  یکمْْ 
َ
عََلَ یغارُُ   … کمْْ 

َ
لَ  

ً
قُُبْْحاً

َ
فَ کمْْ.  ِ

حََ�قِّ عََنْْ  کمْْ 
ُ
قُ تََفََ�رُُّ وََ 

حق  در  شما  کندگى  پرا و  خویش  باطل  در  مــردم  این  هماهنگى  که  خدا 
که چقدر  ( بر شما  وای  مى گرداند.  تــازه  را  انــدوه  و  مى‏میراند  را  خــود، دل 
اینکه  از  کنایه  ندارید«؛  ننگى  شما  و  کنند  می‌ غارت  را  شما  بی‌غیرتید(! 

چرا غیرت نمی‌ورزید.

آبروی مؤمن • عِِرض و 
قائل است.  والا  و حرمت مؤمن، جایگاهی بسیار  آبــرو  بــرای عــرض،  اسلام 
هُُ سبعونََ 

َ
لَ کانََ  خیــهِِ 

َ
اَ  عََن عِِرضِِ 

رََ�دََّ گرامی اسلام؟ص؟ می‌فرمایند: »مََن  رسول 
؛ کسی که از حیثیت و آبروی برادر دینی خود دفاع کند،  لفََ حجاٍبٍ مِِنََ النّّار

َ
اَ

برای او هفتاد هزار سپر از آتش جهنم خواهد بود«. این روایت نشان می‌دهد 
که دفاع از آبروی مؤمن، تنها یک عمل اخلاقی نیست، بلکه تکلیفی دینی و 
عبادتی بزرگ است؛ اما باید توجه داشت که قلمرو این غیرت و دفاع، محدود 

و شخصی نیست، بلکه دایره‌ای گسترده دارد.
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• اموال و دارایی‌های مادی
گیرد، بلکه دارایی‌هــای  دارایی‌هــای مادی، تنها اموال شخصی را دربرنمی‌
کشور اسلامــی و حتی  ملی و اسلامــی را نیــز شامل مــی‌شــود. تمامیت ارضــی 
سرزمین‌های دیگر کشورهای اسلامی، از جملۀ این نوامیس به شمار می‌آیند. 
کند،  گر دشمن به یکی از سرزمین‌های اسلامی تعرض  که ا از همین روست 

دفاع از آن بر همۀ مسلمانان، در هر نقطه‌ای که باشند، واجب خواهد بود.

• دارایی‌های معنوی و هویتی
گر  از مهم‌ترین نوامیس، دارایی‌هــای معنوی و هویتی جامعه است؛ چرا‌که ا
هویت اسلامی یک جامعه دچار آسیب شود، زمینۀ بی‌حرمتی به سایر نوامیس 
نیز فراهم خواهد شد. هر جامعه‌ای موظف است از هویت تمدنی خود پاسداری 
گر این هویت تضعیف شود، فرهنگ آن جامعه به‌تدریج تحت‌تأثیر  نماید؛ زیرا ا

فرهنگ‌های بیگانه قرار گرفته و در نهایت، از میان خواهد رفت.

کسب غیرت دینی، تصادفی یا ذاتی  کنیم؟  کسب  اما چطور غیرت دینی را 
نیست و معلول و محصول دو عامل دیگر است.

1.	 معرفت نسبت به امام )معرفة الامام(: معرفت امام در معنای حداقلی، 
را  ایشان  امر  یعنی  الطاعه،  مفترض  مقام  در  و  بشناسیم  را  امــام  یعنی 
امام‌رضا؟ع؟  که  آمده است  روایتی  کنیم. در  امر خدا بدانیم و اطاعت 
فرمود: »به همه بگویید ما هیچ‌وقت به مردم نگفتیم بندۀ ما باشند و 
اعََةِِ؛ مردم در مقام طاعت،  نََا فِِی ال�طََّ

َ
اسُُ عََبِِیدٌٌ لَ ما را عبادت کنند، بلکه »ال�نََّ

عبد ما هستند«؛ آن‌ها باید بی‌چون‌و‌چرا به سخنان ما گوش فرا دهند. 
همان‌طور که امام‌صادق؟ع؟ در زیارت‌نامۀ حضرت عباس؟ع؟ فرمود: 
مُُؤْْمِِنینََ وََ 

ْ
میرِِالْ َ

لِِرََسُُولِِهِِ وََ �لِاَ ِ وََ 
��لِلّهِ� مُُطیعُُ 

ْ
لْ
َ
اَ عََبْْدُُ الصّّالِِحُُ، 

ْ
هََا الْ �یُُّ

َ
اَ یْْکََ 

َ
لسّّلامُُ عََلَ

َ
»اَ

حُُسََیْْنِِ...؛ ...«1
ْ
حََسََنِِ وََ لِِلْ

ْ
لِِلْ

زیارت‌نامۀ حضرت عباس؟ع؟ 	.1
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تا ندانی حسین؟ع؟ کیست، نمی‌توانی پایش بایستی. معرفت یعنی از میزان 
کجاست، تا خودت را ارزان نفروشی.  گاه باشی و بدانی بازار  سرمایه‌هایت آ
عباس؟ع؟ خودش را به حسین و خدای حسین؟ع؟ فروخت؛ چون معرفت 

داشت و بندۀ مطیع خدا، رسول و اهل‌بیتش؟عهم؟ بود.

2.	 محبت به امام )محبة الامام(: تا عاشق نباشی، هزینه نمی‌دهی؛ همانند 
مادری که شب تا صبح بالای سر فرزندش بیدار می‌ماند. یکی از وظایف 
مهمی که در قرآن و روایات بیان شده، محبت نسبت به امام؟ع؟ است. 
ما باید امام را بیش از همۀ تعلقات خود و حتی بیش از خودمان دوست 
بداریم؛ بدون این محبت، نمی‌توانیم در سختی‌ها همراه امام بمانیم. 

این محبت برکاتی دارد که یکی از آثارش همراهی است.

شما را خیلی دوست دارم!
از  یکی  که  کــرده‌انــد  نقل  حــب،  بــاب  در  البحار«  »سفینه  در  قمی  محدث 
و در  گاهی به محضر حضرت می‌آمد  که  اطــراف مدینه،  بیابان‌نشین‌های 
قِِیــامُُ  مََــتََى   ِ

رََسُُولََ�ا��للَّهِ کرد »یا  به حضرت عرض  کرد،  نماز حضرت شرکت می‌
کرم؟ص؟ پس‌از  اعََة؛ رسول خدا! چه زمانی قیامت به پا می‌شود؟« پیامبر ا ال�سََّ
هََا؛ برای قیامت چه آماده  َ

عْْدََدْْتََ لَ
َ
مََا أَ

َ
نماز مغرب، رو به جمعیت فرمودند: »فَ

کرده‌ای؟« عرض کرد: »من اهل نماز و روزۀ زیاد نیستم ولی واجباتم را انجام 
َ وََ  حِِــبُّ�ُ ا��للَّهَ

ُ
ِـی أُ نِنِّ


َ
گفت: »أَ گاهی نوافلی هم می‌خوانم«. و در ادامه  می‌دهم و 

ه؛ تمام سرمایه‌ام و آنچه برای سختی‌های قیامت آماده کرده‌ام، محبت  َ
رََسُُولَ

خ و  حََــب؛ آدمــی )در دنیــا، بــرز
َ
مََْــرْْءُُ مََــعََ مََــنْْ أَ

ل�
شماست«. حضرت فرمودند »ا

قیامت( با آن کسی است که او را دوست می‌دارد«.1

و  کنار  در  رسیــد،  محبت  حقیقت  به  گــر  ا انسان  و  ــی‌آورد  مـ معیت  محبت، 
گیرد؛ این معیت، همراهی قلبی و ظاهری، هر دو را شامل  همراه امام قرار می‌

»سفینه البحار «، ج2،‌ ص12. 	.1
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که یارانش تا  می‌شود. این عشق و محبت به ابی‌عبدالله‌الحسین؟ع؟ بود 
آخر کنار او ایستادند و سختی‌های جنگ و تشنگی را برای آن‌ها آسان کرد.

جمعبندی پنجم:  نکتۀ 
گوید: »دست از  امروز هم شمر زمانه برای جوانان ما امان‌نامه فرستاده و می‌
اسلامت، امامت، نظام و انقلابت، دست از حجابت، دست از حسین حسین 
گفتنت بردار، ما به تو امان می‌دهیم، ویزا می‌دهیم، به تو لایک می‌دهیم و تو 
گیریم«. این همان پروژۀ بحران‌سازی  کنیم، بلکه تحویل می‌ را تحریم نمی‌

هویت است.

که منشأ آن  راه چاره، بازگشت به مسئولیت‌پذیری اباالفضلی است؛ غیرتی 
گر در خانه‌، جامعه و مدرسه،  معرفت و محبت به امام‌زمان؟عج؟ می‌باشد. ا
بر افزایش معرفت نسبت به امام‌زمان؟عج؟ )حداقل معرفت این باشد که 
کردن محبت اهل‌بیت؟عهم؟ اهتمام داشته  امام مفترض‌الطاعه است( و زیاد‌
نه  که  انسان‌هایی  می‌شوند؛  ساخته  مسئولیت‌پذیر  افرادی  گاه  آن‌ باشیم، 
مرعوب تهدید دشمن می‌شوند و نه فریب لبخند و امان‌نامه‌اش را می‌خورند.



جلسۀ سوم

یشه در نور ر

وت رد تیونلید و تیوه مقوامت( )نقش مع





مطالب این جلسه در سه بخش بیان شده است:

بخش اول: بیان مقدمه‌ای برای بیان مسئهٔٔل »بحران هویت«.
بخش دوم: تبیین مسئله و تشریح بحث »هویت دینی« انسان.
بخش سوم: تبیین چهار راهبرد امام‌سجاد؟ع؟ که عبارت‌اند از:

۱. ارائهٔٔ تعریف دقیق از عبادت؛
۲. الگوی عملی‌بودن؛

۳. جهت‌دهی نیازهای جامعه به‌سمت خدا؛
۴. دعا، موعظه، نصیحت؛ سلاح مبارزهٔٔ سیاسی برای حل مسئهٔٔل »بحران 

هویت«.

مقدمه
یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی انسان، به‌ویژه در زمان نوجوانی تا جوانی، 

ت« است.1 ت« و »بحران هوّیّ مسئهٔٔل »هوّیّ

واژهٔٔ »بحران هویت« )Identity Crisis( را یک روان‌شناس معروف آلمانی - آمریکایی به نام »اریک  	.1
اریکسون« )Erik Erikson( در دهه ۱۹۷۰ وارد علم روان‌شناسی کرد. او اثبات کرد که مهم‌ترین وظیفهٔٔ 
دوران نوجوانی و جوانی، »شــکــلگیری هویــت« اســت. اگــر جــوان نتواند بفهمد »کیست« و »چه 
ارزش‌هــایی دارد«، دچار »سردرگمی نقش« می‌شود و عملاً فلج می‌گردد؛ نمی‌تواند شغل انتخاب 
کند، ازدواج کند یا شاد باشد. اریکسون معتقد بود که تکلیف عمدهٔٔ نوجوان، کسب هویت است؛ 
یعنی یافتن پاسخی به این دو سوال: »من کیستم؟« و »چه می‌کنم؟« اریکسون بحران این دوره را 
»بحران هویّّت« نامید و آن را بخش جدایی‌ناپذیر رشد سالم روانی - اجتماعی دانست. وی معتقد 
بود که این دوره را باید دورهٔٔ نقش‌آزمایی دانست؛ دوره‌ای که فرد ممکن است برای شکلدادن به 
مفهوم یک‌پارچه‌ای از خود، رفتارها، عقاید و علایق گوناگونی را امتحان کند. )اتکینسون، ریتال و 

همکاران، زمینه روان‌شناسی عمومی، ج۱، ص۹۷(
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امروز هم روا‌ن‌شناسان و جامعه‌شناسان فریاد می‌زنند که یکی از بحران‌های 
قرن ما »بحران هویت« است. آقای »مانوئل کاسْْتِِلز«، جامعه‌شناس مشهور 
که  کتــابی دارد به نام »عصر اطلاعــات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ«  معاصر 
»جهانی‌سازی«  بیــن  اصلی  جنگ   ،۲۱ قــرن  »در  گوید:  می‌ آن  دوم  جلد  در 
ت« )که می‌خواهد تفاوت‌ها را  )که می‌خواهد همه را شبیه هم کند( و »هوّیّ
حفظ کند( است.« او معتقد است که بزرگ‌ترین چالش انسان مدرن در عصر 

ت« است. اینترنت، حفظ »معنا« و »هوّیّ

کــه همان  اســت  تکه‌کاغذ  یــک  بــه  اجتماعی هــم همه چیزمان  زنــدگــی  در 
شناسنامه یا کارت ملی باشد!

آدمِ بدون شناسنامه یعنی چه؟ یعنی:

نمی‌تواند در مدرسه ثبت‌نام کند )بی‌سواد می‌ماند(.
نمی‌تواند ازدواج رسمی کند )بی‌خانواده می‌ماند(.

نمی‌تواند یا سخت می‌تواند تجارت کند )اغلب فقیر می‌ماند(.
در یک کلام: آدمِِ بدون شناسنامه، ریشه ندارد و در جامعه رهاست.

مسئله تبیین 

چرا هویت مهم است؟
ابــدی در جهان دیگر  زندگی  که معتقد به  انسانی  اینجاست:  ســؤال اصلی 
است، آیا برای مهم‌ترین بُعد وجودش، یعنی روح، نیز شناسنامه و ریشه‌ای 

در نظر می‌گیرد؟

دنیــای  باشد،  نداشته  اجتماعی  شناسنامهٔٔ  کسی  گــر  ا اســت.  روشــن  پاسخ 
کسی از شناسنامهٔٔ الهی و هویت دینی  گــر  مـــادی‌اش خــراب مــی‌شــود؛ امــا ا
کسی اصل  گر  ا بی‌بهره باشد، ابدیتش ویران خواهد شد. به عبارت دیگر: 
خودش را نشناسد، دچار »ناخودشناسی« می‌شود. خداوند به ما هشدار داده 
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کسانی نباشید  سََهُُمْْ<؛1 مانند  �فُُ �نْْ
�أََ
 ساهُُمْْ 

�نْْ
�أََ
 �فََ هََ 

اللَّ�َ سُُاو 
�نََ �نَيَ  � ِ ذِ�

َ�
او كََالَّ كُُ�نُوُ �تََ لا  >وََ  است: 

کردند؛ پس خدا هم خودشان را از یادشان برد ]و دچار  که خدا را فراموش 
خودفراموشی شدند[.

که انسان واقعیت خود را همین »تَــن« مــادّی می‌پندارد و هرچه  مثلاً آ‌نجا 
کرده و ناخود  کرده و فراموش  گم  را  می‌کند، برای تن و بدن می‌کند، خود 
که قطعه‌زمینی در  کسی است  را خود پنداشته است. به قول مولوی، مثل 
نقطه‌ای دارد؛ زحمت می‌کشد و مصالح و بنا و عمله می‌برد و آنجا را می‌سازد 
که  روزی  اما  می‌نماید؛  مزیّن  پرده‌ها  و  فرش‌ها  به  و  می‌کند  رنگ‌آمیزی  و 
که به‌جای  گــردد، یک‌مرتبه متوجه می‌شود  می‌خواهد به آن خانه منتقل 
که اصلاً به او مربوط نیست و متعلق به  را  زمینِ خــودش، یک زمین دیگر 

دیگری است، ساخته و آباد کرده و مفروش و مزیّن نموده است!

اســت؛  عمیق  و  جالب  بسیار  کــه  دارنـــد  جمله‌ای  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین 
بُهَا«؛2 در شگفتم 

ُ
لَا يَطْل

َ
 نَفْسَهُ ف

َ
ضَلّ

َ
دْ أ

َ
تَهُ وَ ق

َّ
می‌فرمایند: »عَجِبْتُ لِمَنْ يَنْشُدُ ضَال

گم  گمشده‌اش برمی‌آید و حال‌آنکه »خــود« را  که در جست‌وجوی  کسی  از 
کرده و در جست‌وجوی آن برنمی‌آید.3

قرآن کریم هویت مؤمن را »انتساب به خدا« بیان می‌فرماید:

<؛4 این یعنی روی جلد شناسنامهٔ ما نوشته شده:  عُو�نَ هِ رَج�اِ �يْ
َ
ل ا �إِ

هِ وَِإ�ّنَ
ا لِّلَ

�ّنَ >�إِ 	.۱
ق به خدا«. »متعّل

<؛5 تو را برای خودم  سِي� ف�ْ كَ لِ�نَ عْ�تُ خداوند به موسی؟ع؟ می‌فرماید: >وَاصْطَ�نَ 	.۲
ج کس دیگری شوی. ساختم ]و پروردم[؛ یعنی تو مال منی و نباید خر

حشر، 19. 	.1
آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ج۱، ص۴۶۰. 	.2

: مطهری، سیری در نهج البلاغه. برگرفته از 	.3
بقره، ۱۵۶. 	.4

طه، ۴۱. 	.5
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کنیم، درخت  گردو را با یک درخت فرضاً پلاستیکی مقایسه  گر یک نهال  ا
پلاستیکی ممکن است قشنگ‌تر باشد، اما ریشه ندارد. یک باد تند که بیاید، 
درخت پلاستیکیِ ده‌متری می‌افتد، اما نهال کوچکِ ریشه‌دار استوار می‌مانَد. 
این انتساب هرقدر قو‌ی‌تر و محکم‌تر باشد و به عبارت دیگر، هرچه ریشه 

عمیق‌تر باشد، شاخ‌وبرگ و میوه بیشتر خواهد بود.

آدم  مَاءِ<؛1  السَّ ي�  ِ
�ف رْعُهَا  وَ�فَ ا�بِ�تٌ 

َ �ث هَا 
ُ
صْل

أَ
� ة�ٍ  �بَ ّ

طَ�يِ رَة�ٍ  َ �ج >كَ�شَ می‌فرماید:  کریم  قرآن 
کــه در  ــرای همین اســت  مــؤمــن، ریشه‌ در آســمــان دارد ]اتــصــال بــه خـــدا[. ب

طوفان‌های سیاسی و اقتصادی، خود را نمی‌بازد.

انسان‌های مؤمن به‌سبب اتصالشان به خداوند و معنویت، دارای ظرفیت 
وجودی شده و از درون آن‌قدر بزرگ شده‌اند که دیگر عوامل بیرونی نمی‌تواند 

در آن‌ها اثر بگذارد.

چه این عوامل بیرونی، نعمت‌های ظاهری دنیا مانند قدرت و ثروت باشد 
امیرالمؤمنین؟ع؟  اینکه  مصیبت.  و  بلا  مانند  دنــیــوی،  نقمت‌های  چه  و 
کُهُ العَواصِفُ«؛2 یعنی مؤمن مانند کوه  می‌فرماید:»المُؤمِنُ کَالجَبَلِ الرّاسِخِ لاتُحَرِّ
کی از همین رشدیافتگی و  استوار است و طوفان‌ها او را تکان نمی‌دهد، حا

ظرفیت وجودی است.

کودک سه‌ساله  کوچکی مانند لیوان باشد، با دمیدن یک  گر آب در ظرف  ا
گر همین آب در اقیانوس قرار بگیرد، هیچ طوفان  هم متلاطم می‌شود؛ ولی ا
به  بارها  را  ریشه‌دار  ایمان  این  بشر،  تاریخ  نمی‌کند.  متلاطم  را  آن  سختی 

نمایش گذاشته است.

ابراهیم، 24. 	.1
صول الکافی، ج۹، ص۱۸۱.

ُ
ح اُ مجلسی، بحارالأنوار، ج۳۹، ص۳۵۱؛ کلینی، شر 	.2
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نمونهٔٔ اول: خطبهٔٔ طوفانی امام‌سجاد؟ع؟ در شام
کنید:  کردند. صحنه را مجسّم  کاخ یزید  امام‌سجاد؟ع؟ را با غُل‌وزنجیر وارد 
کــاخ یزید در آن روز به انــواع زینت‌ها آراســتــه بــود. بــراى یزید تخت مرصّعى 
نهاده، محافظانش در اطــراف آن ایستاده، سفرای خارجی هم حضور دارند. 
امام‌سجاد؟ع؟ یک اسیرِ بیمار و غریب است. طبق محاسبات مادّی، این اسیر 
حتی توان نفس‌کشیدن هم نــدارد؛ اما چون این آقا وصل به الله است، وقتی 

بالای چوب‌ها )منبر( رفت، با خطبه‌اش، کاخ را روی سر یزید خراب کرد.

مورّخان نوشته‌اند: چنان ولوله‌ای در کاخ افتاد که صدای گریه و شیون مردم 
بلند شد. یزید ترسید و دستور داد مؤذن اذان بگوید تا صدای امام را قطع 

کند. اما وضع بدتر شد و حضرت فرمود:

من  جــّدّ  می‌برند،  را  نامش  اذان  در  که  پیغمبری  ایــن  یزید!  »ای 
که دروغ  گر بگویی جّدّ من است، همه می‌دانند  است یا جد تو؟ ا
گر جّدّ من است، پس چرا پدرم را از روی ستم کشتی و  می‌گویی، و ا

مالش را به غارت بردی و اهل‌بیت او را به اسارت گرفتی؟!«.

ک زد و گریست و فرمود: حضرت این جملات را گفت و دست برد و گریبان چا

گر در جهان کسی باشد که جدّش رسول خداست،  »به خدا سوگند ا
آن منم. پس چرا این مرد، پدرم را کشت و ما را مانند رومیان اسیر 
کرد؟! ای یزید! این جنایت را مرتکب شدی و باز می‌گویی: محمد 
رسول خداست و رو به قبله می‌ایستی؟! وای بر تو! در روز قیامت جدّ 

و پدر من در آن روز دشمن تو خواهند بود«.

اقامه بگوید؛ آن‌گــاه در میان مردم  که مــؤذن  در این هنگام یزید فریاد زد 
کنده  هیاهویی برخاست. بعضی به نماز ایستادند و گروهی نمازنخوانده، پرا

شدند.1

بََ	حرانی، عوالم العلوم و المعارف، ج۱۷، ص۴۳۸. .1
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که مستِِ  را  کلماتش، امپراتوری یزید  با  ــرِِ دست‌بسته،  کنید: یک اسی دقــت 
پیــروزی بود، به لرزه انداخت. چرا؟ چون حرفش ریشه‌دار بود؛ ریشهٔٔ خدایی 

داشت.

یادگری بیدار ، فر نمونهٔ دوم: ابوذر
کرد و  وقتی عثمان بیت‌المال را میان مروان‌بن‌حکم و اطرافیانش تقسیم 
کت  سهم‌های ویژه‌ای برای برخی، ازجمله زیدبن‌ثابت کنار گذاشت، ابوذر سا
نماند. او در میان مردم، در کوچه‌ها و بازارها، با صدایی رسا فریاد می‌زد و آیهٔ 
قرآن را تلاوت می‌کرد؛ آیه‌ای که همچون تازیانه‌ای بر وجدان‌ها فرود می‌آمد:

مٍ<؛1  لِ�ي
أَ
� ا�بٍ 

عَ�ذَ �بِ رْهُمْ  ّ
�شِ �بَ

�فَ هِ 
الّلَ لِ  �ي سَ�بِ ي�  ِ

�ف هَا  و�نَ ق�ُ ف�نِ � ُ �ي ا 
َ
وَل ة�َ 

ّض�َ ف�ِ
ْ
وَال هَ�بَ 

�لاذَّ و�نَ  ز�ُ كْ�نِ �يَ ن�يَ  � ِ �ذ
ّلاَ
>وَ

کسانی که زر و سیم را می‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند، بشارتشان 
ک! باد به عذابی دردنا

این سخنان بارها به گوش عثمان رسید. او مدتی سکوت کرد؛ اما سرانجام 
یکی از وابستگان و غلامان آزادشده‌اش را نزد ابوذر فرستاد و پیام داد که از 

این سخنان دست بردارد. اما پاسخ ابوذر، پاسخی از عمق ایمان بود:

گذاشته،  که فرمان الهی را وا کسی  کتاب خدا و انتقاد از  »آیا مرا از خواندن 
گر با خشنودی خدا، عثمان از من خشمگین  بازمی‌دارد؟! به خدا سوگند که ا
شود، برایم محبوب‌تر است ازآنکه با رضایت عثمان، خدا را به غضب آورم«.

این سخن، عثمان را سخت خشمگین کرد؛ اما خشمش را فرو خورد، تا روزی 
که در میان جمع پرسید: آیا برای امام جایز است که از اموال خدا وام بگیرد و 

هرگاه توانست، بازپرداخت کند؟ کعب‌الأحبار گفت:اشکالی ندارد.

دو  فــرزنــد  »ای  گفت:  و  برآشفت  گهان  نا بــود،  حاضر  مجلس  در  کــه  ابـــوذر 
یهودی! تو می‌خواهی دین ما را به ما بیاموزی؟!«.

توبه: 34. 	.1
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عثمان دیگر تاب نیاورد و گفت:آزار تو نسبت به من و یارانم بسیار شده است؛ 
از مدینه برو!

کرد. اما ابــوذر در شام نیز آرام نگرفت و  و بدین‌گونه ابــوذر را به شام تبعید 
کارهای معاویه را آشکارا نکوهش می‌کرد. روزی معاویه سیصد دینار برای او 
که  گر این، حقّ معوقهٔ من است  گفت:»ا فرستاد. ابوذر به فرستادهٔ معاویه 
گر صله و بخشش است، نیازی  امسال از آن محرومم کردید، می‌پذیرم؛ اما ا

به آن ندارم« و پول را بازگرداند.

گر این کاخ را  وقتی معاویه »کاخ سبز« دمشق را بنا کرد، ابوذر بی‌پروا گفت:»ا
گر از مال خودت، اسراف!«. از مال خدا ساخته‌ای، خیانت است، و ا

او در میان مردم شام فریاد می‌زد: »به خدا سوگند کارهایی پدید آمده که من 
ت پیامبر؟ص؟. می‌بینم  آن‌ها را نمی‌شناسم! نه در کتاب خداست و نه در سّنّ
گو تکذیب می‌شود  گیرد. راست‌ چراغ حق خاموش می‌شود و باطل جان می‌
کنار می‌زنند و نالایقان را بر آنان  گردد. نیکان را  کم می‌ و بی‌پروا بر مردم حا

ترجیح می‌دهند«.

این سخنانِ ابوذر، دل‌ها را می‌لرزاند. تا آنجا که حبیب‌بن‌مسلمه فِهری به 
معاویه گفت: ابوذر شام را بر تو خواهد شوراند؛ یا فکری برای مردم شام کن، 

گر وجودش را لازم داری، چاره‌ای دیگر بیندیش. یا ا

نمونهٔٔ سوم: میرزای شیرازی و فتوای تنباکو
وقتی ناصرالدین شاه »قــرارداد رِِژی« را بست، انگلیسی‌ها بر بیشتر منابع و 
کاره شد. در حقیقت، شاه و  کمپانی »رِِژی« همه‌ ثروت ایران مسلط شدند و 
بزرگان دربار را خریدند. اما یک پیرمردِِ مرجع تقلید در سامراء یعنی میرزای 
شیرازی؟رح؟ نه ارتش داشت، نه رسانه داشت، نه اینترنت داشت؛ فقط یک 

خط نوشت:
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کو و توتون بِِاََیِّ�ّ نََحوٍٍ  »بسم الله الرحمن الرحیم. الیََوم استعمال تنبا
رََهُُ  ــرَّ�َ ــسلام. حََ کــان، در حکم محاربه با امــام‌زمــان؟عج؟ اســت. وال

دحََسََنِِ الحُُسََینِِی«.1  مُُحََمَّ�َ
الأقََلُّ�ُ

این یک خط چه کرد؟ مورّخان نوشته‌اند: یکی از درباریان قاجار نقل می‌کند 
که برتری حکم میرزا بر حکم ناصر‌الدین‌ شاه، باعث تنگی خُلق شاه و نوشتن 
نامه‌ای توهین‌آمیز به میرزاحسن آشتیانی، یکی از مجتهدین بانفوذ تهران 
شد.2 کارکنان و خدمت‌کاران دربار و آبدارخانه3 و درباریان و رجال دولتی4 و 

حتی همسران ناصرالدین شاه5 این فتوا را رعایت می‌کردند.

یک خط‌نوشتهٔٔ یک عالمِِ دینی، کمرِِ امپراتوری بریتانیا را در ایران شکست. 
این قدرت از کجاست؟ این قدرتِِ نیابت از امام‌زمان؟عج؟ است؛ چون این 
ّیّعصر؟عج؟ وصل است؛ مثلِِ درختی است که ریشه‌اش به  قلم به قمِِل ول

کند. آبِِ حیات رسیده و خشک نمی‌شود؛ بلکه همه را زنده می‌

نمونهٔٔ چهارم: امام؟رح؟ در برابر شاه
هر ماشینی که می‌خواست وارد دربار شود، رنگ آن باید مشکی می‌بود و حتما 
یک سرنشین می‌داشت. او باید جلوی درِ ورودی از ماشین پیاده می‌شد و 
اتاق می‌شد،  وارد  وقتی  و  لباس ملاقات می‌پوشید  برمی‌داشت.  را  کلاهش 
می‌ایستاد تا اجازه نشستن بیابد. حتی وضع طوری بود که چند ساعت قبل 

به فرد آداب ملاقات را یاد می‌دادند.

اما حضرت امام؟رح؟ سوار ماشین سفیدرنگی شد و به درب کاخ که رسید گفت: 
از  گفت: باید  »روح‌الله، ازطرف آیت‌الله‌العظمی بروجردی هستم.« نگهبان 

تیموری، تحریم تنباکو، ص۱۰۳؛ کِِدی، تحریم تنباکو در ایران، ص۱۲۵؛ اصفهانی، تاریخ دخانیه، ص۱۱۸. 	.1
برگرفته از مقالهٔٔ »نقش مردم و روحانیت در نهضت تحریم تنباکو«، مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 	.2

https://irdc.ir/fa/news/8425
معیرالممالک، یادداشت‌هایی از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه، ص۱۷۶. 	.3

ح‌حال عباس میرزا ملک‌آرا(، ص۱۱۶. نوایی، عباس میرزا )شر 	.4
اعتمادالسلطنه، روزنامۀ خاطرات، ص۸۹۳. 	.5
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گردم.« نگهبان هم به‌ناچار در را  ماشین پیاده شوید. امام فرمود: »پس برمی‌
باز کرد و ماشین تا جلوی درِِ کاخ رفت. ایشان با همان وضعیت و بدون تغییر 
لباس داخل شدند و روی صندلی شاه نشستند! شاه که وارد شد، صندلی نبود 
و مجبور شد بایستد تا صندلی بیاورند. امام به شاه گفت: »آیت‌الله بروجردی 
فرمودند که قاتلین بهائیان ابرقو باید آزاد شوند.« شاه گفت: »شاه مشروطه 
چنین کاری از دستش برنمی آید.« امام دوباره پیام آیت‌الله را تکرار کرده، بلند 
می‌شوند و می‌روند. هیبت امام؟رح؟ شاه را گرفته بود و همان روز فرمان آزادی 

قاتلان بهائیان صادر شد.1

یکی از جامع‌ترین تعریف‌ها و توصیف‌ها دربارهٔ امام؟رح؟ را مقام معظم رهبری 
دارد که فرموده‌اند:

آنچه كه در دورهٔ بعداز تشكیل نظام اسلامی، از ابعاد وجودی امام 
مشاهده شد، به نظر من به‌مراتب مهم‌تر و عظیم‌تر بود از آنچه كه 
 دیده شده بود. در این دوران، امام این شخصیت برجسته و 

ً
قبلًا

ممتاز، در دو بُعد و دو چهره مشاهده می‌شود: در دوران حكومت، 
یك چهره، چهرهٔ رهبر و زمامدار است؛ یك چهره، چهرهٔ یك زاهد و 
عارف. تركیب این دو باهم، از آن كارهایی است كه جز در پیامبران، 
جز در مثل داود و سلیمان، جز در پیامبری مثل پیامبر خاتم؟ص؟ 
انسان نمی‌تواند دیگر پیدا كند. این‌ها حقایقی است كه ملت ایران 
در طول سال‌های متمادی، آن‌ها را لمس كرده؛ ما هم كه از نزدیك 
شاهدش بودیم و دیدیم. تربیت اسلامی و قرآنی این است. امام به 
چنین چیزی همه را دعــوت میك‌رد. نظام اسلامی را بــرای تربیت 
كه  انسان‌هایی از این قبیل می‌خواست و می‌پسندید؛ همان‌طور 

خود او مظهر اعلای آن بود.

آیــت‌الله مسعودی  ، حاشیه‌ های مهم‌تر از متن، ص۴۸ و ۴۹ )به نقل از کتــاب خاطرات  الفتی‌پور 	.1
خمینی، ص۲۲۸.(
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كم و زمامدار و رهبر، امــامِِ بزرگوار مردی هوشیار،  در چهرهٔٔ یك حا
باشهامت، باتدبیر، باابتكار و دریادل بود. امواج سهمگین در مقابل 
او چیز كم‌اهمیتی محسوب می‌شدند. هیچ حادثهٔٔ سنگینی نبود كه 
بتواند او را شكست دهد و او را به خضوع در مقابل آن حادثه وادار 
كند. در همهٔٔ حوادث تلخ و سختی كه در زمان ده‌سالهٔٔ رهبریِِ آن 
بزرگوار پیش آمد كه خیلی زیاد هم بود، امام از همهٔٔ آن‌ها بزرگ‌تر بود. 
هیچكدام از این حوادث، آن جنگ، آن حمهٔٔل امریكا، آن توطئه‌های 
آن  اقتصادی،  محاصرهٔٔ  آن  عجیب‌وغریب،  تــرورهــای  آن  كودتا، 
كارهای عظیم و عجیب‌وغریبی كه دشمنان با شكل‌های مختلف 
و  را دچــار احساس ضعف  بــزرگ  این مرد  میكردند، نمی‌توانست 

شكست كند. او از همهٔٔ این حوادث، قوی‌تر و بزرگ‌تر بود.
او معتقد به مردم بود؛ حقیقتاً به آراءِِ مردم اعتقاد داشت. او به نظر و 
به رأی مردم اعتقاد داشت... به مردم از صمیم قلب علاقه داشت؛ 
به مردم عشق می‌ورزید و آن‌ها را دوست می‌داشت. اغلب آن صفاتی 
كه در زمامداران مختلف عالم، مایهٔٔ امتیاز آن‌ها می‌شد، تا آنجایی 
كــردم و به ذهنم رسیــده اســت، ما در امــام مجتمع  كه من بررسی 
می‌دیدیم. او، هم عاقل بود، هم دوراندیش بود، هم محتاط بود، 
هم دشمن‌شناس بود، هم به دوست اعتماد میكرد و هم ضربه‌ای 
و  صفات  همهٔٔ  كــرد.  مــی وارد  قاطع  كــرد،  مــی وارد  دشمن  به  كه  را 
خصوصیاتی كه برای یك انسان لازم است تا بتواند در چنین جایگاه 
اس و خطیری انجام وظیفه كند و خدا و وجدان خود را راضی  حّسّ

نماید، در این مرد جمع بود.1

بیانات در دهمین سالگرد رحلت امام‌خمینی؟رح؟ و خطبه‌های نمازجمعهٔٔ تهران، 14خرداد1378.  	.1
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چهار راهبرد امام‌سجاد؟ع؟ برای هویت‌سازی
مــردم  امــام‌حــســن؟ع؟  صلح  بــعــداز  مخصوصاً  مــعــاویــه،  خــافــت  دوران  در 
قیام  بعداز  و  بودند  سپرده  فراموشی  دســت  به  کم‌کم  را  دینی‌شان  هویت 
ابی‌عبدالله؟ع؟ و شهادت حضرت، این انحراف به اوج رسید؛ به‌گونه‌ای که 
دیگر کسی با ولایت حرکت نمی‌کرد، جز سه نفر.1 امام‌سجاد؟ع؟ در دورانی 
امامت کرد که جامعه، شناسنامهٔٔ خدایی‌اش را گم کرده و »بی‌هویت« شده 
از  که وقتی جمیله )یکی  بــود  ــده  کــار به جــایی رسی بــود؛ به‌عنوان نمونه: 
مشهورترین زنان آوازه‌خــوان آن زمان( سفری به مکه رفت، در طول مسیر 
آن‌چنان از او استقبال می‌شد که از هیچ فقیه و عالم و زاهدی به آن شکل 
استقبال نشده بود! وقتی به مدینه بازگشت، اهالی مدینه از او استقبال گرمی 

گونه‌ای که برای تماشای او بر درِِ خانه ها صف کشیده بودند.2 کردند؛ به‌

امام‌سجاد؟ع؟ برای بازگرداندن هویت دینی مردم، چهار اقدام مهندسی‌شده 
انجام دادند:

یف دقیق از عبادت ۱. ارائۀ تعر
کردن وِِرد و دعا نیست. عبادتی کارآمد  عبادت، فقط خم‌وراست‌شدن و زمزمه‌
ت الهی انسان  است که احساس حضور خداوند را در انسان ایجاد کرده، هوّیّ
را تقویت کند. به عبارت دیگر: نقش خدا را بزرگ و نقش غیرخدا را کوچک 

نشان دهد و حقارت آن‌ها را بفهماند. شهید مطهری می‌فرماید:

که انسان خود را آن‌چنان‌که هست  در عبادت و در پرتوِِ یاد خداوند است 
بالا به هستی و  از  گــردد؛  گــاه مــی‌ آ کسری‌های خود  می‌بیند؛ به نقص‌ها و 
که انسان به حقارت و  حیــات و زمــان و مکان می‌نگرد، و در عبادت است 

دِِ بْْنِِ عِِسََيى عََنْْ يُُونُُسََ عََنْْ  ارِِ عََنْْ مُُحََ�مََّ
�فََّ ل�صََّ

َ
حََسََنِِ اَ

ْ
لْ

َ
اَ دِِ بْْنِِ  حُُسََيْْنِِ عََنْْ مُُحََ�مََّ

ْ
لْ

َ
اَ ثََنََا جََعْْفََرُُ بْْنُُ  »حََ�دََّ 	.1

 ِ
�مِّ
ُ
كََابُُلِِيُّ�ُ وََ يََحْْيََى اِِبْْنُُ أُ

ْ
لْ

َ
بُُو خََالِِدٍٍ اَ

َ
 أَ

ً
 ثََلَاَثََةً

حُُسََيْْنِِ؟ع؟ إِِ�لاََّ
ْ
لْ

َ
اسُُ بََعْْدََ اَ ل�نََّ

َ
: اِِرْْتََ�دََّ اَ

َ
الَ

َ
؟ع؟ قَ ِ

للَّهِ��
َ
بِِيعََبْْدِِاَ

َ
جََمِِلٍٍي عََنْْ أَ

حِِقُُوا وََ كََثُُرُُوا« )شیخ مفید، الإختصاص، ج۱، ص۶۴(
َ
اسََ لَ ل�نََّ

َ
وِِيلِِ وََ جُُبََيْْرُُ بْْنُُ مُُطْْعِِمٍٍ ثُُ�مََّ إِِ�نََّ اَ ل�طََّ

َ
اَ

شهیدی، زندگانی علی بن الحسین؟ع؟، ص104. 	.2
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ی پی می‌برد و می‌خواهد خود را به قلب  پستی آمال و آرزوهای محدود ماّدّ
هستی برساند.

که امام‌سجاد؟ع؟ هنگام وضو رنگشان زرد می‌شد.  در روایات معتبر داریم 
ومََ؟«؛1 

ُ
قُ

َ
نْْ أَ

َ
رِِدُُي أَ

ُ
 تََدْْرُُونََ بََيْْنََ يََدََيْْ مََنْْ أُ

َ
وقتی از علتش می‌پرسیدند، می‌فرمود: »أَ

آیا می‌دانید در برابر چه کسی می‌خواهم بایستم؟!

فهمیدی  گر  ا کیست.  طرف‌حسابت  بدانی  اینکه  یعنی  هویت‌ساز  معنویتِِ 
کنی و  گــاه خــودت را پیــدا می‌ کــردی، آن‌ که خداست و حضور او را احساس 

. می‌فهمی که تو بنده‌ای و او رّبّ

عملی‌بودن ۲. الگوی 
روز و شب روی  که تمام  کسی  کنند »زین‌العابدین« یعنی  خیلی‌ها فکر می‌
سجاده نشسته و کاری به کار مردم ندارد. در روایت داریم وقتی حضرت به 
شهادت رسید و بدن مطهرش را غسل می‌دادند، دیدند پشت شانهٔٔ مبارکشان 
پینه بسته است )مثل زانوهای شتر(. پرسیدند: این اثر چیست؟ گفتند: »كََانََ 
فُُقََرََاءِِ و المساکین«؛2 او کیسه‌های غذا را شبانه بر 

ْ
ى مََنََازِِلِِ الْ

َ
ى ظََهْْرِِهِِ إِِلَ

َ
يََحْْمِِلُُ عََلَ

دوش می‌کشید و به خانهٔٔ فقرا می‌برد.

ــا عــبــادتِِ  ــت یعنی مــن فقط خـــودم را نــجــات بــدهــم؛ ام ــوی عــبــادتِِ بی‌ه
دوش  به  را  خدا  بندگان  بــارِِ  هستم،  خدا  بندهٔٔ  من  چون  یعنی  هویت‌ساز 
برندارد، آن نماز زینت نیست؛  کسی  از دوش  باری  گر نمازِِ ما،  ا کشم.  می‌
»زین‌العابدین«  محراب،  در  اینکه  یعنی  ایمانی«  »هویتِِ  اســت.  عــادت 

باشی و در جامعه، »پناهِِ فقرا«.

اربلی، کشف الغمة في معرفة الأئمة؟عهم؟، ج۲، ص۷۴. 	.1
ى 

َ
 عََلَ

ُ
ا كََانََ يََحْْمِِلُ بِِلِِ مِِ�مََّ ِ

�لْإِ


َ
 رُُكََبِِ اَ

ُ
يْْهِِ مِِثْْلُ

َ
ى ظََهْْرِِهِِ وََ عََلَ

َ
مُُغْْتََسََلِِ نََظََرُُوا إِِلَ

ْ
لْ

َ
ى اَ

َ
لَاَمُُ عََلَ يْْهِِ ال�سََّ

َ
ا وُُضِِعََ عََلَ �مََّ

َ
»وََ لَ 	.2

مََسََاكِِنِِي«. )بحرانی، عوالم العلوم و المعارف، ج۱۸، ص۸۷(
ْ
لْ

َ
فُُقََرََاءِِ وََ اَ

ْ
لْ

َ
ى مََنََازِِلِِ اَ

َ
ظََهْْرِِهِِ إِِلَ
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۳. جهت‌دهی نیازهای جامعه به‌سمت خدا
گرچه  ــد. ا گرفتارند و نیــازمــنــدی‌هــایی دارنـ ــردم  کــه م امــام‌ســجــاد؟ع؟ دیــد 
کردند، اما برای  مردم برای نیازهای معرفتی و معنوی به امام مراجعه نمی‌
کردند. مثلاً بچه‌دار نمی‌شد،  ی به امام مراجعه می‌ مشکلات و نیازهای ماّدّ
کرده بود، یا قرض داشتند و  یا خشک‌سالی، زندگی و اقتصاد مردم را نابود 
راهی برای رهایی از این بدهی نداشتند یا از ظلم‌وستم ظالمان به ستوه آمده 
کردند و امام از این فرصت  بودند و... در این شرایط، همه به امام مراجعه می‌
که  ی آن‌ها بهره می‌بردند و با ارائۀ ادعیــه‌ای  حضور مردم و نیازمندی ماّدّ
سرشار از معارف و معنویات بود، به رشد مردم و جامعه و تقویت هویت دینی 
آن‌ها می‌پرداختند. لذا در »صحیهٔٔف سجادیه« ادعیه‌ای برای رفع فقر، ادای 

قرض، فرزند‌دار شدن، باریدن باران و... داریم.

که مردم  ازطرفی، امام؟ع؟ با چشاندن لذت معنوی، مانع از این می‌شدند 
ی بروند و در حقیقت وقتی مــردم بی‌هویت  به‌دنبال لذت‌های صــرفاً مــاّدّ
مدینه دنبال خوانندگان و رقاصه‌ها می‌رفتند، امام‌سجاد؟ع؟ سفره‌ای پهن 
کرد به نام »دعای ابوحمزه ثُُمالی« که لذت معنوی‌اش برای کسی که آن را 
ی گناه بود. امام با این دعاها،  کرد، هزاران برابر بیشتر از لذت ماّدّ درک می‌
»سطحِِ نیاز« انسان را بالا برد؛ انسانی که خود را در حّدّ خوروخواب و شهوت 
ذِِي 

�لََّ

َ
ا اَ

َ
هِِي مََنْْ ذَ

َ
محدود کرده بود، امام‌سجاد؟ع؟ به او یاد داد که بگوید: »إِِلَ

رََامََ مِِنْْكََ بََدََلاً...«؛1 خدایا! کیست آن که شیرینى محبتت را 
َ
تِِكََ فَ اقََ حََلَاَوََةََ مََحََ�بََّ

َ
ذَ

چشید، پس به‌جاى تو، دیگرى را برگزید؟!

یعنی با صحیهٔٔف سجادیه، دعای ابوحمزه ثمالی، مناجات خمسة‌عشر و... 
امــام می‌خواست بگوید: ای  را به آن‌هــا نشان داد.  نیــازهــای واقعی مــردم 

انسان! تو قیمتت بالاست؛ خودت را ارزان نفروش!

مناجات خمس‌عشرة، مناجات نهم، مناجاة المحبّّين. 	.1
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۴. دعا، موعظه و نصیحت، سلاح مبارهٔٔز سیاسی
که به‌هیچ‌وجه شیوهٔٔ مبارزۀ علنی و جنگ و قیام، جوابگو نبود و  در زمانی 
بنی‌امیه درصدد حذف نام اهل‌بیت؟عهم؟ و شیعه بود، حضرت می‌بایست از 
راه دیگری به مبارزه با ظلم‌وستم و مفاسد جامعه می‌پرداخت. امام‌سجاد؟ع؟ 
کــردنــد. ایشان بدین منظور از شیــوۀ وعــظ و  ــا« را تبدیل به »رســانــه«  »دع
به  مثال‌زدنی،  درایتی  و  زیرکی  با  این جهت  در  و  بهره می‌بردند  سخنرانی 
میدان آمدند. دقت و هوشیاری حضرت چنان بود که حکومت وقت، از عمق 
لهم....

ّ
می‌فرمود:»الّ وقتی  نگشت.  مطلع  نصایح  و  مواعظ  آن  سودمند  آثار 

از من  که فردا  کاری وادار  عََنْْهُُ« )خدایا! مرا به   
ً
غََــداً نِِی 

ُ
لُ
َ
تََسْْأَ بِِمََا  نِِی 

ْ
اسْْتََعْْمِِلْ وََ 

می‌پرسی(، در حقیقت به مردم یاد می‌دادند که »مسئولیت« دارید.

گرفته بود و شاید بتوان  در آن زمان، اسلام از مسیر اصلی‌اش بسیار فاصله 
گفت که بسیاری از مردم، از اسلام تنها نامی شنیده بودند. حضرت با وعظ 
و سخنرانی، مردم را با تعالیم اسلام واقعی آشنا کرد. با این مواعظ سودمند، 
گشته، به‌مرور زمان و دراثر خشم و  مردم متوجه انحراف دستگاه حکومت 
نفرتی که از حکومت پیدا کرده بودند، حمایت خویش را از دستگاه حکومت 
که از حمایت  که حکومت تا زمانی پابرجاست  برمی‌داشتند و طبیعی است 
ــرخــوردار بــاشــد. لــذا مــواعــظ امــام‌ســجــاد؟ع؟ در نهایت بــه نابودی  مــردم ب
حکومت ظالمان می‌انجامید. پس آن دعاها، درظاهر دعا بود، اما در باطن 

»فریاد«ی بود علیه هویت‌زداییِِ بنی‌امیه.

در ادامه، به شیوه‌های مبارزاتی امام‌سجاد؟ع؟ به‌وسیهٔٔل دعا می‌پردازیم.

دا رد تاوعیه،ا حایکنندۀان مها ل‌تیب؟عهم؟ 1. صل

ــود. صحیهٔٔف سجادیه پر  ب از شیــوه‌هــای مــبــارزاتــی حــضــرت، صــلــوات  یکی 
ابتدا، وســط و  اینکه در  از صلوات اســت. تقریباً هیــچ دعــایی نیست، مگر 
کار  انتهایش صلوات بر محمد و آل‌محمد؟ص؟ باشد. امام‌سجاد؟ع؟ با این 
بزنید،  حرف  خدا  با  می‌خواهید  گر  ا که  بفهمانند  شیعیان  به  می‌خواستند 
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رمــزش وساطت محمد و آل‌محمد؟ص؟ اســت؛ یعنی با صلوات در دعــا، به 
مبارزه با بنی‌امیه‌ای برخاستند که هدفش حذف یاد و نام اهل‌بیت؟عهم؟ بود.

بود؛  بنی‌امیه  علیه  سیاسی  شعار  یک  حقیقت  در  امام‌سجاد؟ع؟  صلواتِِ 
یعنی: ‌ای خدا! ما طرف‌دارِِ این خانواده )اهل‌بیت پیامبر؟ص؟( هستیم، نه 

آن خانواده )بنی‌امیه(.

دا رد اعیه،ا فزیاش مقوامت 2. پینود ب اخد

در دعا انسان می‌تواند با پیوند عمیقی که با قدرت بی‌مثال عالم برقرار می‌کند، 
در مقابل ظلم‌وستم و حق‌کشی ایستادگی کند و با کمک از خداوند قهار، کاخ 
ستمگران را فرو بریزد. به‌عنوان مثال: کسی که خداترس شود، از کسی غیر خدا 
نمی‌ترسد. حضرت زین‌العابدین؟عهم؟ دعای پنجاهم صحیفه را به خداترسی 
که اثرش را می‌شود در روایت امام‌صادق؟ع؟ مشاهده  اختصاص داده است 
 ُ ��للَّهُ

َ
هُُ اَ

َ
خََافَ

َ
َ أَ ��للَّهَ

َ
مْْ يََخََفِِ اَ

َ
 شََيٍْْءٍ وََ مََنْْ لَ

ُ مِِنْْهُُ كُُ�لََّ ��للَّهُ
َ
 اَ

َ
خََافَ

َ
َ أَ ��للَّهَ

َ
 اَ

َ
کرد که فرمود: »مََنْْ خََافَ

«؛1 هر که از خدا بترسد،خداوند همه‌چیز را از او بترساند، و هر که از  ِ شََيٍْْءٍ
مِِنْْ كُُ�لِّ

خدا نترسد، خدا او را از همه‌چیز بترساند.

آدم خداترس از نمرود و فرعون و ابوسفیان و معاویه و یزید و پهلوی و صدام 
و آمریکا و اسرائیل نمی‌ترسد؛ هرچند تا بُُنِِ دندان مسلح باشند و جََلََواتی هم 

داشته باشند.

3. پینود ب اخدا و اصلاحا مرو

کنند و ریشهٔٔ خودشان  گر مسئولین و مردم هویت خدایی خودشان را پیدا  ا
را خدایی ببینند، این خود باعث اصلاح امور خواهد شد. امیرالمؤمنین؟ع؟ 
اسِِ«؛2 هرکس  ُ مََا بََيْْنََهُُ وََ بََيْْنََ ال�نََّ حََ ا��للَّهُ

َ
صْْلَ

َ
ِ أَ

حََ مََا بََيْْنََهُُ وََ بََيْْنََ ا��للَّهِ
َ
صْْلَ

َ
می‌فرماید: »مََنْْ أَ

میان خود و خدا را اصلاح )و ریشه را محکم( کند، خدا میان او و مردم را اصلاح 
کند )و برگ و بارش می‌دهد(. می‌

اربلی، كشف الغمة، ج۲، ص۱۳۵. 	.1
نهج‌البلاغه، حکمت ۸۹. 	.2



رهبر معظم انقلاب نیز می‌فرمایند:

را  انسان  دیگر  ابعاد  همهٔٔ  انسان،  در  گرایی  معنا و  ت  معنوّیّ بُُعد 
گر در ما باقی بماند و تقویت بشود.1 هدایت می‌کند، ا

گر به معنای واقعی، معنویت در ما زیاد بشود، حتماً به مقاومت ختم خواهد  ا
شد. انسانی که پیش خداوند متعال سر خم کرده و خدا را ولّیّ خودش قرار 
که با  داده، یقیناً دیگری را به‌عنوان ولّیّ نخواهد پذیرفت. انسان مؤمنی 
اتصال به خداوند، به ظرفیت وجودی بالایی رسیده، می‌تواند در برابر هر 
تهدید و تحریمی مقاومت کند و خم به ابرو نیاورََد. قرآن کریم به این مهم 

گونه می‌پردازد: این‌

دََ  رُُهُُمْْ عِِ�نْْ ْ �جْ
�أََ
هُُمْْ 

َ
ى لَ

�ذًً
�أََ
ا 

َ
ا وََلَ

او مََ�نًّ�ً �قُُ �فََ �نْْ
�أََ
عُُ�نَوَ مََا  �بِِ

�تْْ ُ ا �يُ
َ
مَّ�َ لَ

ُ هِِ �ثُ
لِِي اللَّ�َ � ي� سََ�بِِ ِ

هُُمْْ �فِ
َ
مْْوََلَا

�أََ
�نَوَ  �قُُ �فِِ �نْْ ُ �نَيَ �يُ � ِ ذِ�

َ�
>الَّ

که اموالشان را در راه خدا هزینه  <؛2 کسانى  �نَوَ �نُُ حْْ�زََ َ ا هُُمْْ �يَ
َ
هِِمْْ وََلَ يْ�ْ

َ
وْْفٌ�ٌ عََلَ ا خَ�َ

َ
هِِمْْ وََلَ ِ

� رََبِّ�

کنند،  گذارند و نه تحقیر مى تى مى کنند و به‌دنبال بخشش خود، نه مّنّ مى
پاداششان پیشِِ خدا محفوظ است، و نه ترسى از آینده دارنــد و نه غصۀ 

گذشته را مى‌خورند.

که پشتوانهٔٔ معنوی قوی و  ق به انسان‌هایی است  اصولاً ترس و غم متعّلّ
قابل اتکایی ندارند؛ ولی مؤمن که متوکل بر خداوند است، از این دو آسیب 

3.> �نَيَ � مِِ�نِِ مْْ مُُ�ؤْْ �تُُ �نْْ كُُ�نْْ  �إِِ
وْْ�نََ

َ
عْْلَ

�أََ
ْ
مُُ لْا �تُُ �نْْ

�أََ
او وََ �نُُ حْْ�زََ

ا �تََ
َ
او وََلَ هِِ�نُُ ا �تََ

َ
در امان است: >وََلَ

برتری در منطق قرآن، تابعِِ ایمان است، نه عدد و تجهیزات و ثروت، و این 
برتری با استقامتِِ برگرفته از ایمان محقق می‌شود.

بیانات در دیدار اعضای انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، 1اردیبهشت1395. 	.1
بقره، 262. 	.2

آل‌عمران، ۱۳۹. 	.3



جلسۀ چهارم

مان؟عج؟ و 
ّ

لشکر صاحب‎ الزّ
نبرد بی‎ امان

 رومهدوی( )شانخ ناروای تحقیق و یشیارط نارود ظه





مطالب این جلسه در چهار بخش بیان شده است:

که به بیان مسئله )تصورات غلط و بحران هویت  بخش اول: مقدمه، 
اعتقادی( می‌پردازد.

کند. بخش دوم: دو نمونه از تصورات غلط دربارۀ منجی را تبیین می‌
بخش سوم: همدلی را به‌عنوان راهکاری برای تمرین عصر غیبت بیان 

کند. می‌
گرفتن از این نوشتار می‌پردازد. بخش چهارم: به جمع‌بندی و درس‌

بخش اول: مقدمه
ت« و تغییر  ُـحــران هوّیّ »ب� نــام  ایــن جلسه دربـــارهٔٔ مسئله‌ای به  بحث ما در 
ت« یعنی پاسخِِ محکم به این سؤال که: »من کیستم و  شخصیت است. »هوّیّ
ت در بحران قرار بگیرد  گر هوّیّ چه می‌خواهم و پایِِ چه‌چیزی ایستاده‌ام؟«1 ا
ت می‌انجامد. این تغییر همیشه به  و درست مدیریت نشود، به تغییر هوّیّ
یک‌ شکل نیست؛ بلکه مثل زلزله است که قدرت و عمق‌های مختفلی دارد. 
ت« عوض‌شدنِِ مدل مو یا لباس و  البته اشتباه نکنید! منظورم از »تغییر هوّیّ
گر جوانی مدل لباسش عوض شد، مثل تََرََک‌خوردن گچِِ  دیگر ظواهر نیست. ا

کند. کننده هست، ولی خانه را خراب نمی‌ دیوار است؛ نگران‌

دردِ اصلی جای دیگری است. درد آنجاست که می‌بینیم رفیقی که چند سال 

زهیری، چیستی هویت ملی، ص۳۰. 	.1
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باهم در روضهٔ اباعبدالله اشک ریختیم یا پای دیگِ نذری امام‌حسین؟ع؟ 
عرق ریختیم، امسال پیام می‌گذارد و همان نذری‌دادن را مسخره می‌کند! 
حرف‌ها  »ایــن  می‌گوید:  الآن  می‌خورد،  قسم  حجابش  روی  که  خانمی  آن 

ک باشه!«. چیه؟ دلت پا

اینجا دیگر بحثِ »سلیقه« نیست؛ بحثِ »فروپاشی« است. این دیگر ترکِ گچِ 
دیوار نیست؛ این »نشستِ فونداسیون« است. وقتی فوندانسیون نشست 
کج می‌شود و فرومی‌ریزد. در چنین حالتی، فرد نه‌تنها  کلِّ ساختمان  کند، 
را از دست می‌دهد، بلکه تبدیل به سربازِ اردوگــاهِ دشمن  هویت دینی‌اش 
می‌شود. اینجا دیگر بحران هویت به هستهٔ مرکزی حمله می‌کند؛ یعنی به 
ک )پشت‌کردن به عقبه و تغییر  »باورها«. قرآن کریم روی این صحنهٔ دردنا

باورها( یک اسم می‌گذارد: »ارتداد«.

دست  دینشان  از  که  کسانی  هِ...<؛1  ِ �ن دِ�ي عَ�نْ  كُمْ  مِ�نْ  
ّدَ رْ�تَ َ �ي مَ�نْ  او  مَ�نُ

آ
� ن�يَ  � ِ �ذ

ّلاَ
 هَا  ّيُ �

أَ
� ا  >�يَ

کنند؛ یعنی جامعه‌ای که راهِِ  می‌کشند، یعنی بحران هویت اعتقادی پیدا می‌
کند و بخواهد به عقب )جاهلیت مدرن یا طاغوت(  روبه‌جلو )ظهور( را رها 
کسی  که  گرد« و »ارتــداد« در اینجا فقط این نیست  برگردد. منظور از »عقب‌
گرد یعنی جامعه‌ای  گرد یعنی »خستگی از مقاومت«. عقب‌ کافر شود؛ عقب‌
که بگوید: »ولش کن! چقدر بجنگیم؟ چقدر هزینه بدهیم؟ بیایید با کدخدا 

ببندیم و راحت زندگی کنیم!«.

گردنه‌های سخت است؛ مسیرِِ  مسیرِِ »ظهور«، مسیرِِ سربالایی است؛ مسیرِِ 
مبارزه با فرعون‌های زمان است. این مسیر، »هزینه« دارد، اما مسیرِِ »عقب« 
)بازگشت به طاغوت(، مسیرِِ سرپایینی است که راحت است، اما پایانش به 

ه و نابودی ختم می‌شود. دّرّ

یکی از چیزهایی که باعث می‌شود بحران هویت به تغییر هویت بینجامد، 

مائده: 54. 	.1
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وجود دشمن و ابزاری به نام »شُبهات« است. شُبهات، محورهای متفاوتی 
ــروز یــکــی از مــهــم‌تــریــن مــحــورهــای آن، بــحــث وجـــود مقدس  ــ کــه ام دارد 

امام‌زمان؟عج؟ است.

وقتی در یک کشتی وسط اقیانوس هستید، مرگ و زندگی‌تان به »قطب‌نما« 
وابسته است. قطب‌نما همیشه »شمال حقیقی« را نشان می‌دهد تا شما راه را 
گم نکنید. حالا تصور کنید دشمن یک »آهن‌ربای قوی« )تبلیغات و شُبهات( 
می‌شود.  منحرف  قطب‌نما  عقربهٔ  بگذارد.  قطب‌نما  این  کنار  مخفیانه  را 
کشتی با تمام سرعت حرکت می‌کند؛ موتورها سالم‌ است؛ سوخت کامل است؛ 
اما به‌سرعت درحال حرکت به‌سمت صخره‌ها هستید! »شبهات مهدویّت« 
از  از این شبهات، تصورات غلطی  را دارد. برخی  دقیقاً حکمِ همان آهن‌ربا 
منجی برای ما درست می‌کند، و زمانی که تصویر و درک از امام؟ع؟ خدشه‌دار 

خ می‌دهد: کم گردید، دو فاجعه ر شد و تصورات غلط حا

قــدرت‌هــای  کند  را آب می‌بیند و خیــال می‌ کــاذب: ســراب  امیــد  تولید  .1
کــنــنــد! وقــتــی تــصــویــرِِ »مــنــجــیِِ حقیقی«  مـــادی مــشــکلاتــش را حــل مــی‌
)امام‌زمان؟عج؟( در ذهن جوان ما با شبهه مخدوش شد، عقربهٔٔ امیدِِ 
کند و به جهت‌های نادرست می‌چرخد؛ به‌سمت  او دیگر درست کار نمی‌
بیگانه، شعارِِ  و رسانه‌های  اغتشاشات  »منجی‌های دروغیــن«. چرا در 
یا چرا چشم‌انتظارِِ دخالت قدرت‌های  را می‌دهند؟  بازگشتِِ »پهلوی« 
ر غلطی  کردن اوضاع هستند؟ چون تصّوّ ی )مثل آمریکا( برای درست‌ ماّدّ
کــاذب به وجود  امیــد  ازسوی‌دیگر  و  کردند  ایجاد  از جمهوری اسلامــی 

آوردند که غرب و پهلوی می‌توانند این مشکلات را برطرف کنند.

مقام معظم رهبری در یک تحلیل دقیق تاریخی، پرده از چهرهٔ واقعی این 
منجی‌های بدلی برمی‌دارند و می‌فرمایند:

ملت ما در بهترین فرصت‌های تاریخی، یعنی در دورانی که جهان، 
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تازه به جادهٔٔ دانش و صنعت قدم نهاده بود و ایران می‌توانست با 
بیداری و تحرک مناسب، سهم خود را در پیشرفت علمی و صنعتی 
بشریت ایفا کند و از نتایج آن بهره‌مند شود، در اسارت حکام ظالم و 
مستبد و بی‌خبر و وابسته، از قافله عقب ماند. پادشاهان پهلوی و 
قاجار، به‌جای سازندگی کشور و زنده‌کردن استعدادهای خدادادی 
گر و چپاولگر فروختند  بشری و طبیعی آن، ایران را به خارجیان سودا
گذاشتند و  کد و معطل  و منابع را به غارت بیگانگان دادند و یا را
به‌جای مصلحت ملت،  و  دادنــد  به هدر  را  انسانی  استعدادهای 
ساختند؛  خــود  مقصد  را  خارجی  کمپانی‌های  و  دولــت‌هــا  مصالح 
به‌طوری ‌که خط‌آهن وقتی با صد سال تأخیر به کشور ما وارد شد، 
در تعیین مسیر آن، به‌جای رعایت مصالح ملت و نیازهای بازرگانی، 
و  وابسته  سیاست  شد.  گرفته  نظر  در  دشمنان  نظامی  مصلحت 
سوءتدبیر و ضعف نفس و استبداد در رژیم پهلوی و قاجار، در ظرف 
که روزی به برکت اسلام پرچم‌دار دانش  دویست ســال، ایــران را 
جهان بود، به ویرانه‌ای محتاجِِ بیگانگان و تحت سلطهٔٔ آنان بدل 
ساخت. روستاها متروک، شهرها مصرف‌زده، مزارع بی‌ثمر، صنعت 

مونتاژ و مغزها معطل شدند.1

این تصوّر غلط ناشی از جهل نسبت به تاریخ و افــراد اســت. نــوهٔ رضاخان 
که خاندان پهلوی،  این است  امــروز می‌دانند، چون در نظرشان  را منجی 
برسانند؛  سربلندی  و  عــزت  بــه  را  ایـــران  توانستند  کــه  بــودنــد  پادشاهانی 
درحالی‌که ذلیل‌ترین پادشاهان تاریخ ایران بوده‌اند. رهبر معظم انقلاب در 

این زمینه می‌فرمایند :

انگلیسی‌ها رضاخان را به‌عنوان یک عامل دست‌نشانده بر سرِ کار 
آوردند تا کار موردنظر آن‌ها را انجام دهد. این حرف‌ها جای انکار 

پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال امام‌خمینی؟رح؟، 10خرداد1369. 	.1
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واضحات  جــزو  حرف‌ها  ایــن  بزنم؛  من  که  نیست  حرفی  نیست؛ 
که بعداز  گزارشگران نوشته‌اند و هم اسنادی  که هم  تاریخ است 
سی‌چهل سال منتشر شده، گویای آن است. همین چند روز پیش 
در سندی از همین قبیل می‌خواندم که در جلسه‌ای که سید ضیاء 
که من  گفته بود  و رضاخان و مأموران انگلیسی بودند، رضاخان 
سیاست سَرَم نمی‌شود و وارد نیستم؛ هرچه شما دستور بدهید، من 
گوش‌به‌فرمانم! همین‌طور هم بود؛ اما لحظه‌ای که احساس کردند 
یک ذرّه حالت گوش‌به‌فرمانی‌اش متزلزل شده و گرایشی، آن هم نه 
به‌سمت استقلال حقیقی، بلکه به‌سمت آلمان هیتلری پیدا کرده 
است - طبیعتاً وقتی رضاخان به هیتلر نگاه کند، به هیجان می‌آید 
و لذّت می‌برد - او را کنار زدند و پسرش را بر سرِ کار آوردند. این‌ها 

جزو واقعیّات کشور است.1

میزان  این  می‌کند.  تبیین  را  وابستگی  این  که  نیست  عزیز  رهبر  فقط  این 
کتاب  نیز وجــود دارد. شاه در  از ذلت حتی در خاطرات محمدرضا پهلوی 
»انقلاب سفید« فصل »اصلاح قانون انتخابات« دربارهٔ اِعمال نفوذ بیگانگان 

در مهم‌ترین رکن کشور، اعترافی نموده است که قابل توجه می‌باشد:

بعداز رفتن پدرم )شهریور1320( مدتی مدید، کارها درظاهر به‌دست 
یک عده ایرانی، ولی درعمل، قسمتی به‌دست سفارت انگلستان و 
قسمت دیگر به‌دست سفارت روس انجام می‌گرفت، و به‌طوری که 
ح دادم، صبح مستشار سفارت  در کتاب »مأموریت برای وطنم« شر
انگلستان با یک لیست انتخاباتی به سراغ مراجع مربوطه می‌آمد 
کاردار سفارت روس با لیست دیگری می‌آمد...  و عصر همان روز، 
متأسفانه من بیست سال تمام از دوران سلطنت خودم، با چنین 
مجلس‌هایی سروکار داشتم و همیشه می‌دیدیم که در آن‌ها در برابر 

، 1مرداد1380.  بیانات در دیدار با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر 	.1
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کثریت ملت بود، ولی به‌نحوی  هر اقدام اصلاحی که متضمن نفع ا
ی از مخالفت‌ها  کمه لطمه می‌زد، سّدّ از انحاء به منافع اقلیت حا

کرد.1 و کارشکنی‌ها پدید می‌آمد که آن اقدام را خنثی و بی‌اثر می‌

باج‌دادن‌های پهلوی نیز از نمونه‌های عجیب ذلت و وابستگی این خاندان 
ایران و همچنین  ک  از خا به غربی‌هاست. درزمینهٔٔ جدایی جزیرهٔٔ بحرین 
گانه تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی، شاه و هویدا از خود  تصرف جزایر سه‌
کم بر منطقه یعنی انگلستان  هیچ اراده و استقلالی نداشتند؛ بلکه قدرت حا
گرفت. اما آنچه از سخنان شاه و هویدا شنیده می‌شد، این  بود که تصمیم می‌
کردند. در مورد بحرین،  تصمیم را جزو »سیاست مستقل ملی« خود تلقی می‌
با  گانه،  مــورد جزایر سه‌ و در  کردند  ح  را مطر زور و خشونت  عدم توسل به 
گویی‌ها  ه دادند. این تناقض‌ ه و اشغال نظامی، تغییر روّیّ استفاده از قوهٔٔ قهرّیّ
کرات پنهانی  گون شاه و نخست‌وزیر، در واقع پیرو مذا گونا و عملکردهای 
گرفت، و با توجه به  میان ایران و انگلستان و امیرنشین شارجه صورت می‌
وعده‌هایی که به شاه در مورد نقش ژاندارمی در منطقه داده می‌شد، سیاست 

کرد.2 ی شاه نیز تغییر می‌ به‌اصطلاح مستقل مّلّ

و  تــاریــخــی  تــحــریــف‌هــای  نــیــز همین  مــنــجــی‌هــای جعلی دنــیــا  ــه  ب نسبت 
و  می‌شود  پرداخته  و  ساخته  غربی  قدرت‌های  توسط  روانــی  عملیات‌های 

سعی می‌کنند آن‌ها را منجی دنیا معرفی کنند.

دارد،  خطا  قطب‌نمایش  کــه  کسی  مــأمــوریــت:  تشخیص  در  بــحــران  .2
امام  خیمهٔٔ  سربازِِ  اینکه  به‌جای  چیست.  وظیــفــه‌اش  نمی‌فهمد  اصلاً 
کند درحال  اما خیال می‌ گاه پیاده‌نظامِِ دشمن می‌شود؛  ناخودآ باشد، 
باید  که  جوانی  می‌بینید  که  اینجاست  اســت!  کشورش  نــجــات‌دادن 

روحانی، اهرم‌های سقوط شاه و پیروزی انقلاب اسلامی، ج1، ص177. 	.1
اختریان، نقش امیرعباس هویدا در تحولات سیاسی اجتماعی ایران، ص192. 	.2
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را به »کــاخ سفید« یا فلان »سلطنتِِ  منتظر »بــقیــة‌الله« باشد، امیــدش 
این »خطای در  لباس نیست؛  تغییرِِ  این دیگر  مدفون‌شده« می‌بندد. 

کند. گیری« است که کشتی جامعه را غرق می‌ جهت‌

گر اصــاح نکنیم، منجر به ارتــداد از دین خواهد شد. به  تصورات غلط را ا
تناسب نیمهٔ شعبان و ایّامی که متعلق به امام‌زمان؟عج؟ است، می‌خواهیم 

برخی از تصورات غلط را بررسی کنیم.

تصوّّرات غلط دربارۀ مهدویت بخش دوم: 

به‌تنهایی  ، امور سامانب‌خشیدن   .1
اولین تصور غلط این است که فکر کنیم: آقا می‌آید و یک‌نفره یا نهایتاً با 313 
کاری  کند و ما فقط تماشاچی هستیم و  کارها را درست می‌ نفر یارش همهٔٔ 

کنیم! نمی‌

گر قرار بود به‌تنهایی کارها  پاسخ و تصور صحیح: بنای خدا بر این نیست. ا
کرم؟ص؟ یا امیرالمؤمنین؟ع؟ برای این کار  درست شود، وجود مقدس پیامبر ا
کار را به پیش  که امام با »مــردم«  ت الهی بر این است  اولویت داشتند. سّنّ
می‌برد. امام شبکه می‌خواهد؛ بازو می‌خواهد و نیاز به مردم دارد. این مردم از 
همین زمان هم انتخاب خواهند شد؛ اما هرکسی نمی‌تواند امام را یاری دهد 
و در این شبکهٔٔ یاران حضرت باشد. به‌راستی این مردم چه کسانی هستند؟ 

این شبکه سه ویژگی اساسی دارد:

یوژگوا یل:سا تحکاما عتقدای )ضدِِشبههندوب(

که در طوفان  یــارِِ امــام؟ع؟، آن‌قــدر از نظر اعتقادی قرص و محکم است 
است.  شدید  غربالگری  آخــرالــزمــان،  در  نــمــی‌لــرزد.  خــود  بر  ه‌ای  ذّرّ شبهات 

امام‌صادق ؟ع؟ سوگند یاد کرده‌اند:
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«؛1 به  نْْدََر
َ �
 الْأَ

ا�لَّا
یََالَابْْقََی مِِنْْکُُمْْ إِِ


ی  ؛ ح�تََّ �نََّ

ُ
تُُغََرْْبََلُ

َ
ِ لَ

؛ وا��للَّهِ زُُ�نََّ تُُمََ�یََّ
َ
ِ لَ

صُُن؛ وا��للَّهِ تُُمََ�حََّ
َ
ِ لَ

»وََا��للَّهِ
خدا سوگند شما خالص می‌شوید؛ به خدا سوگند شما از یکدیگر جدا می‌شوید؛ 
به خدا سوگند شما غربال خواهید شد، تا اینکه از شما شیعیان باقی نمی‌ماند 

جز گروهی بسیار اندک و نادر.

گذرگاه  از  که  همان‌ها  می‌مانند؛  دانــه‌درشــت‌هــا  فقط  غربالگری،  ایــن  در 
کرده‌اند؛ یعنی مؤمنانی  تُ الْفِتَن«2 یعنی فتنه‌های گمراه‌کننده عبور  »مُضِّلا
که خدا در میان این شبهات و تمسخر‌ها به آن‌ها امیدواری داده است که: 
<؛3 یعنی ایمان، شرط برتری و  ن�يَ � مِ�نِ مْ مُؤ�ْ �تُ �نْ كُ�نْ  �إِ

وْ�نَ
َ
عْل

�أَ
ْ
مُ ال �تُ �نْ

أَ
او وَ� �نُ حْز�َ

ا �تَ
َ
او وَل هِ�نُ ا �تَ

َ
>وَل

پیروزی است و با ایمان، حزن و ناراحتی سراغ مؤمنان نخواهد رفت. الگوی 
این استحکام اعتقادی در برابر شبهات، امثال »میرحامد حسین هندی« و 

»قاضی نورالله شوشتری« بودند.

مرد  این  )956-1019ق(:  ثالث«  »شهید  به  ب  مّقّل شوشتری،  نــورالله  قاضی 
بود،  از مذاهب دیگر  از مخالفانی  پر  که  بزرگ در هندوستان، در محیطی 
کرد. بااین‌حال، وقتی دید شُُبهات  ه می‌ می‌زیست. قاضی‌القضات بود، اما تقّیّ
درحال تخریب اساس تشیع است، کتاب »احقاق الحق و ازهاق الباطل« را 
نوشت. زیر فشار سنگین اعتقادی، قلم زد و نهایتاً زیر شقِِلا تعصب، شهید 
شد. این یعنی یارِِ امام؛ یعنی کسی که در دلِِ دشمن هم هویتش را نمی‌بازد.4

) یوژگود یم:سا تحکامنا گیزش ی)عاشقِِ خستگانیپذری

دانستن به‌تنهایی کافی نیست؛ باید عاشق بود. آنچه انسان را در میدان نگه 
می‌دارد، عشق است. یارِِ امام، کسی است که چنان دل در گروِِ ولّیّ خدا دارد که 

مجلسی، بحارالانوار، ج5، ص216. 	.1
جِِ«؛ پیامبر؟ص؟  فََرْْ

ْ
بََطْْنِِ وََ الْ

ْ
فِِتََنِِ، وََ شََهْْوََةُُ الْ

ْ
ةِِ، وََ مُُضِِلّاّتُُ الْ

َ
مََعْْرِِفَ

ْ
 بََعْْدََ الْ

ُ
ةُ

َ
لالَ

ی: أل�ضََّ
م�تََّ

ُ
هُُ�نََّ عََلی اُ

ُ
 أخافُ

ٌ
»ثََلاثََةٌ 	.2

فرمود: در سه چیز برای امّّت خود احساس خطر می‌کنم: 1. گمراهی، بعداز آنکه هدایت و معرفت 
آرزوهــای  یافته باشند؛ 2. گمراهی‌ها و لغزش‌های به‌وجودآمده از فتنه‌ها؛ 3. مشتهیّّات شکم و 

نفسانی و شهوت‌پرستی. )کلینی، الکافی، ج۲، ص۷۹(
آل‌عمران، ۱۳۹. 	.3

رضوی، شیعه در هند، ج۱، ص۵۴۴؛ محدث قمی، فوائد الرضویه، ص۶۹۷. 	.4
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ع،  زیر فشار، تهدید و شکنجه، سست نمی‌شود و عقب نمی‌نشیند. در مکتب تشّیّ
همواره عاشقانی بوده‌اند که تمام هستیِِ خود را پای رهبر الهی‌شان گذاشتند.

حُُجربنعََدی: وقتی معاویه دستور کشتن او را داد، به او گفتند: علی را لعن 
کنید، از محبت علی؟ع؟  گر مرا تکه‌تکه  گفت: »ا کنیم. حجر  کن تا آزادت 
کفنش را آوردند، اما زانوهایش نلرزید.1  کندند،  دست نمی‌کشم.« قبرش را 

این یعنی انگیزه.

این‌ها انسان‌هایی بودند که رهبرشان را نه یک شخصیت تاریخی، بلکه ولّیّ 
خدا می‌دانستند و به همین دلیل، خسته نشدند، عقب ننشستند و از میدان 

ج نشدند. خار

شهید آرمان علی‌وردی )الگوی امروزی(: حدود 70 نفر مستقیم و غیرمستقیم، 
کردند. با سنگ، با چوب، با چاقو... به جرم  را دوره  جــوانِِ دههٔٔ هشتادی 
اینکه بسیجی و مذهبی بود، او را زدند و فقط یک جمله می‌خواستند: »به 
کن«؛ ولی او نپذیرفت. بدنش تکه‌پاره شد، اما روحش تسلیم  رهبر توهین 
نشد؛ چرا؟ چون قطب‌نمای دلش روی »حضرت مهدی؟عج؟« و نائب او 

قفل شده بود. این آدم می‌تواند یار امام‌زمان؟عج؟ باشد.

استان  »لـــوداب«  روستای  از  مجیدی  رحیــم  شهید  مجیدی:  رحیــم  شهید 
از مقر  مــرزی،  برای سرکشی به مناطق  که  و بویراحمد، هنگامی  کهگیلویه 
ج شده بود، در برف و کورانِِ کوهستان‌های کردستان گرفتار شد و  خود خار
از شدت سرما جان خود را برای حفظ امنیت کشور و نظامش که برخاسته از 
اسلام است، تقدیم کرد. پیکر یخ‌زدهٔٔ او را درحالی پیدا کردند که عکس پسر 
کوچکش را در دست داشت و پشت آن نوشته بود: »مواظب پسرم باشید؛ تازه 
یاد گرفته “بابا” بگوید.« حتی با داشتن یک فرزند کوچک، مستحکم در راه 

انجام وظیفه‌اش ایستاد.

تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۲۳۱؛ طبری، تاریخ الامم والملوک، ج۵، ص۲۷۵ تا ۲۷۷. 	.1
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یوژگوس یم:سا تحکام مه یترا)کراآمدیت و خصص(

ــان؟عج؟ فقط »آدم خوب«  ــام‌زم ام گفته مــی‌شــود:  کمتر  که  نــکتــه‌ای  امــا 
نیست.  کافی  اما  است،  لازم  تقوا  می‌خواهد.  هم  کاربلد«  »آدمِِ  نمی‌خواهد؛ 
مقام معظم رهبری هم همواره به تعهد و تخصص در کنار هم تصریح دارند؛ 

به‌طوری که ایشان در دیدار کارگزاران نظام فرمودند:

کاری  کنید، یک  وقتی می‌خواهید کسی را به یک جایی منصوب 
ت  ت را، یعنی خصوصّیّ را به کسی بسپرید، دارابودن این خصوصّیّ
تی  ت‌های مدیرّیّ د در امور مربوط به مردم را، جزو صلاحّیّ تقوا و تعّهّ
که ببینید این  تی این است  ت‌های مدیرّیّ از صلاحّیّ بدانید. یکی 
که به او می‌سپرید، با امانت  کــاری  طــرف، دارای تقواست؛ یعنی 

انجام می‌دهد یا نه.1

در حکومت جهانی هم امام نیاز به استاندار، فرمانده، دانشمند، رسانه‌چیِِ 
گسترش مکتب تشیع،  بــرای  امـــام‌صـــادق؟ع؟  کــه  هــمــان‌طــور  دارد.  ــار  قــّهّ
و...  کلامی  و  از حدیثی  اعم  و مهارت‌های متفاوت،  با تخصص  گردانی  شا
هشامِِ  وقتی  بــود.  هِِشام‌بنحََکََم  باعظمت  گردان  شا این  از  یکی  داشتند. 
جوان وارد می‌شد، امام او را در صدر مجلس و کنار خویش می‌نشاند و گرامی 
ا 

َ
می‌داشت؛ چون هشام »متخصص مناظره« بود. امام در وصف او فرمود:»هََذَ
بِِهِِ و لِِسََانِِهِِ و يََدِِهِِ«؛2 این جوان با دل و زبان و دستش یاور ماست.

ْ
نََاصِِرُُنََا بِِقََلْ

کم می‌آوردند، هشام با  که بقیه  واقعا زبان هشام ذوالفقارِ امام بود. جایی 
تخصصش، از حریم ولایت دفاع می‌کرد. خودش می‌گوید: امام‌صادق؟ع؟ به 
من فرمود: ای هشام! آیا چنان فهم داری که با درک و تفکرت دشمنان ما را 
تَكَ«؛ خداوند تو را  بَّ

َ
دفع کنی؟ هشام گفت: آری. امام فرمود: »نَفَعَكَ الُلّه بِهِ وَث

در این راه ثابت‌قدم بدارد و از آن بهره‌مند سازد.

بیانات در دیدار مسئولان نظام، 24اردیبهشت1398.  	.1
شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص194؛ مجلسی، بحارالانوار، ج23، ص9. 	.2
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توحید  و  خداشناسی  بحث‌های  در  هرگز  دعــا،  ایــن  بعداز  می‌گوید:  هشام 
شکست نخوردم.1

امروز هم به برکت نظام جمهوری اسلامی افرادی را می‌بینیم که برای اعتلای 
اسلام زحمت کشیدند؛ تخصص و مهارت کسب کردند تا اسلام حفظ شود. در 
حوزهٔٔ نظامی، یکی از این افراد شهید حسن طهرانی‌مقدم پدر موشکی ایران بود. 
اوری موشکی ایران را بنا نهاد تا  کسی که وقتی تحریم بودیم، بیکار ننشست و فّنّ
اینکه آن را به مرحهٔٔل خودکفایی رساند تا دست ولّیّ خدا در مقابل دشمن پُُر باشد.

کنند:  می‌ تعریف  ایشان  خود  طهرانی‌مقدم:  شهید  به  امام‌رضا؟ع؟  عنایت 
رفته بودیم روسیه تا یک موشک فوق‌پیشرفته را از روس‌ها تحویل بگیریم. 
اوری ساخت این موشک را هم در اختیارمان بگذارید.  به افسر روس گفتم: فّنّ
به من خندید و گفت: این امکان ندارد. این تکنولوژی فقط در اختیار روسیه 

است. ولی به او گفتم که ما بالاخره این را می‌سازیم. باز هم خندید.

گذاشتیم؛ اما به در بسته  وقتی به ایران برگشتیم، هرچه در توان داشتیم، 
خوردیم. دست‌به‌دامن امام‌رضا؟ع؟ شدم. سه روز در حرم برای پیدا‌کردن 
در حــرم طــرحــی در  روز ســوم  اینکه  تــا  بــه حضرتش شــدم  راهـــی، متوسل 
کشیدم. وقتی برگشتم،  ذهنم جرقه زد. سریع آن را در دفتر نقاشی دخترم 

عملیاتی‌اش کردیم. شد موشکی بهتر از موشک‌های روسی.2

کاظمی آشتیانی )مدیر پژوهشگاه رویــان(: ایشان یکی دیگر از  دکتر سعید 
افراد متخصص و با مهارت در حوزۀ علمی و پژوهشی بود. رهبر انقلاب عاشق 

این مرد بود و می‌فرمود:

علت اینکه من به مرحوم سعید کاظمی این‌قدر علاقه داشتم و الآن 
هم در دلم و در ذهنم برای آن جوان عزیز، ارزش و جایگاه قائلم، 

بحرانی، تفسیر برهان، ج1، ص420. 	.1
کاجی و قربانی، خط عاشقی)۳(، خاطرات عشق شهدا به امام‌رضا؟ع؟، ص۷۴. 	.2
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کار او، مدیریت او، پیگیری او، یک  همین است. حرکت او، نحوهٔ 
مجموعهٔ کاملی بود از آن چیزی که آدم دوست می‌دارد و آرزو دارد.1

کشور  ول‌های بنیادی« جزو ۱۰  که ایران را در علم »سّل یک دانشمند مؤمن 
برتر دنیا کرد. امام‌زمان؟عج؟ یاری می‌خواهد که علمش، عزت‌آفرین باشد. 

در حوزهٔ نظامی و علمی گفتیم در حوزهٔ فرهنگی هم بگوییم.

که در جهاد فرهنگی و جنگِِ روایت‌ها، با  کسی  شهید سید مرتضی آوینی: 
قلم و هنرش، مجموعۀ مستند ماندگارِِ »روایتِِ فتح«2 را ساخت که هنوز هم 
بهترین و مؤثرترین روایت مستند از دفاع مقدس، شهدا و رزمندگان است. 
امروز هم امام‌زمان؟عج؟ به هنرمند و نیروی رسانه‌بدِِل متخصص نیاز دارد 
را  روایت‌سازی‌های غلط  و جلوی  بایستد  دروغِِ غرب  امپراتوری  که جلوی 

بگیرد. مقام معظم رهبری در اهمیت این موضوع می‌فرمایند:

کنید حقایق جامعهٔ خودتان و  بنده همیشه می‌گویم شما روایت 
گر روایت نکنید، دشمن روایت  کشور خودتان و انقلابتان را. شما ا
گر انقلاب را روایت نکنید، دشمن روایت می‌کند. شما  می‌کند. شما ا
را روایــت نکنید، دشمن روایــت می‌کند.  گر حادثهٔ دفــاع مقدس  ا
هرجور دلش می‌خواهد، توجیه می‌کند؛ دروغ می‌گوید؛ آن هم ۱۸۰ 
گر  درجه خلاف واقع؛ جای ظالم و مظلوم را عوض می‌کند. شما ا
حادثهٔ تسخیر لانهٔ جاسوسی را روایت نکنید )که متأسفانه نکردیم( 
کــرده، با روایت‌های  کــرده؛ دشمن روایــت  دشمن روایــت می‌کند و 

دروغ.3

بیانات در بازدید از پژوهشکدهٔٔ رویان، 25تیر1386. 	.1
»روایــت فتح«، مجموعهٔٔ فیلم‌های مستندی بود که در ارتباط با عملیات‌ها و زندگی رزمندگان در  	.2
دوران دفاع مقدس، توسط گروه تلویزیونی جهاد ساخته شد. بخش‌هایی از این مستند در آدرس 

زیر در دسترس است:
https://old.aviny.com/clip/defae_moghadas/aviny/revayat-fath/revayat-fath.aspx

بیانات در دیدار پرستاران و خانواده شهدای سلامت، 21آذر1400.  	.3
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2. توقعِِ رسیدن به رفاه، بدون زحمت
که فهمیدیم حضرت نیاز به نیروهایی با استحکام عقیدتی، انگیزشی  حالا 
و مهارتی دارند، بد نیست به این تصور غلط دیگر هم بپردازیم که عده‌ای 

کنند که با آمدن حضرت، رفاه هم سریع می‌آید. تصور می‌

به عبارت دیگر: خیلی‌ها تهِِ ذهنشان این است که وقتی آقا ظهور کند، دیگر 
کار تمام می‌شود! موقع استراحت فرا می‌رسد و مشکلات تمام می‌شود و ما 
لذت می‌بریم. مثلاً در روایت داریم که رسول خدا؟ص؟ می‌فرمایند: »امت من 
در زمان مهدی به آن‌چنان نعمتی می‌رسند که هرگز مانند آن دارای نعمت 
ج می‌سازد و ثروت  نبوده‌اند. آسمان بر آنان می‌بارد و زمین هرچه دارد، خار
فراوان است. شخصی‌ می‌ایستد و به حضرت مهدی؟عج؟ می گوید: به من 

گوید: بگیر«.1 عطا کن و او می‌

کنند ظهور که واقع شود، یعنی پایانِِ سختی‌ها و آغازِِ تعطیلات! یعنی  فکر می‌
یک دکمه را می‌زنند و ارزانی می‌شود؛ دکمه را می‌زنند و عدالت برقرار می‌شود!

اولِِ  تازه  آمــدنِِ حضرت،  و  این نیست  واقعیت  اما  و تصور صحیح:  پاسخ 
ماراتنِِ  مسابقهٔٔ  یک  ــازِِ  آغ ســوتِِ  نیست؛  راه  پــایــانِِ   ، ظهور اســت.  سختی 

گیر است. نفس‌

گوید: نزد امام‌رضا؟ع؟ بودم و از قائم آل محمد؟عج؟ یاد  د می‌
الّا

معمربن‌خ
دْْ 

َ
وْْ قَ

َ
الََ لَ

َ
وا وََ كََيْْفََ قَ

ُ
الُ

َ
رْْخََى بََالاً مِِنْْكُُمْْ يََوْْمََئٍِِذٍ قَ

َ
يََوْْمََ أَ

ْ
لْ
َ
نْْتُُمُُ اَ

َ
شد. حضرت فرمودند:»أَ

رُُوجِِ وََ مََا لِِبََاسُُ  ل�سُُّ
َ
ى اَ

َ
وْْمُُ عََلَ ل�نََّ

َ
عََرََقُُ وََ اَ

ْ
لْ
َ
قُُ وََ اَ

َ
عََلَ

ْ
لْ
َ
 اَ

مْْ يََكُُنْْ إِِ�لاََّ
َ
لَاَمُُ لَ يْْهِِ�ال�سََّ

َ
ائِِمُُنََا عََلَ

َ
خََرََجََ قَ

جََشِِبُُ«؛2 شما امروز آسوده‌تر 
ْ
لْ
َ
اَ  

إِِ�لاََّ طََعََامُُهُُ  مََا  وََ  غََلِِيظُُ 
ْ
لْ
َ
اَ  

إِِ�لاََّ لَاَمُُ  يْْهِِ�ال�سََّ
َ
عََلَ قََائِِمِِ 

ْ
لْ
َ
اَ

گر قائم ما خروج کند، به‌جز  از آن روز هستید. عرض کردند:چطور؟ فرمود: ا

رْْضُُ 
َ �لْأَ


َ
، وََ لَاَ تََدََعُُ اَ

ً
يْْهِِمْْ مِِدْْرََاراً

َ
مََاءُُ عََلَ ل�سََّ

َ
 اَ

ُ
، تُُرْْسِِلُ �طُُّ

َ
هََا قَ

َ
مُُوا مِِثْْلَ مْْ يُُنََ�عََّ

َ
 لَ

ً
ِ نِِعْْمََةً

مََهْْدِِيِّ�
ْ
لْ

َ
تِِي فِِي زََمََنِِ اَ �مََّ

ُ
مُُ أُ »تُُنََ�عََّ 	.1

: خُُذْْ«. )سید 
ُ

يََقُُولُ
َ

عْْطِِنِِي، فَ
َ
: يََا مََهْْدِِ�يُُّ أَ

ُ
 يََقُُولُ

ُ
جُُلُ ل�رََّ

َ
 كُُدُُوسٌٌ ، يََقُُومُُ اَ

ُ
مََالُ

ْ
لْ

َ
خْْرََجََتْْهُُ، وََ اَ

َ
 أَ

بََاتِِ إِِ�لاََّ ل�نََّ
َ
 مِِنََ اَ

ً
شََيْْئاً

، ج51، ص83( بن طاووس، الملاحم والفتن، ج1، ص149؛ مجلسی، بحارالانوار
نعمانی، الغيبة، ج۱، ص۲۸۵؛ شیخ حرّّ عاملی، ثإبات الهداة بالنصوص والمعجزات، ج۵، ص۱۶۶. 	.2



ان هویتروایت تا بحراز جنگ          روایت نگجت اتأثیر بررسیبجنگ ر بررسی تأثیرات         80

چیزى  خفتن،  اََسبان  زیــن‌هــاى  روى  بر  و  عرق‌ریختن  و  خــون  لخته‌هاى 
گوار نخواهد بود. نخواهد بود و قائم را به‌جز جامۀ درشت‌بافت و غذاى نا

آمدن حضرت، تازه سختی‌های برپایی حکومت جهانی عدل علوی را در پی 
یان حمایت  دارد؛ هرچند که خداوند متعال ایشان را با گروهی از ملائکه و جّنّ
کند. به‌عنوان نمونه: در حدیثی از حضرت امام‌باقر؟ع؟ بیان شده است: می‌

بــه‌وسیــلــهٔٔ  را  او  ‌محمد؟عج؟ خــروج نماید، خــداونــد  قــائــم‌ آل  کــه  »زمــانــی 
بِِّرّ فرو  گروه‌هایی از فرشتگان نشان‌دار پشت‌سرِِهم، به صف ایستاده و مق
فرستاده‌شده، یاری خواهد نمود. جبرئیل پیشاپیش آن حضرت، میکائیل 
از سمت راست و اسرافیل سمت چپ آن حضرت خواهند بود و رعب و ترس 
بر دل کافران خواهد افتاد. به فاصهٔٔل یک ماه از پیشاپیش و سمت راست و 
ب در  که فرشتگان مقّرّ کرد، درحالی‌ جانب چپ آن حضرت حرکت خواهند 

کنار او باشند«.1

ت و ارادهٔٔ خدا بر این است که حضرت مهدی؟عج؟ به‌وسیهٔٔل مردم،  اما سّنّ
دولت کریمه را بر پا کنند؛ یعنی مردم نقش اصلی را ایفا خواهند کرد؛ همانانی 
دین«اند؛ یعنى »آماده‌سازان«، نه »آماده‌خواهان«!  ِ

که به تعبیر روایات، »مُُمََهِّ�
گونه منتظران واقعى در دوران ظهور حضرتش نیز، تلاش شبانه‌روزى و  این‌
ق سازند و در شیوهٔٔ زندگى  پیگیر خواهند داشت تا اهداف آن موعود را محّقّ
گیرند که ساده‌زیستى در غذا و لباس، یکى  شخصى هم از امام خود الگو مى

از سیره‌هاى ایشان است.

گر قرار بود کار با راحتی و آسایش پیش برود، برای پیامبر؟ص؟ یا امیرالمؤمنین  ا

مُُِ  قــائ� جََ  خََرََ ـــدْْ 
َ

قَ ـــوْْ 
ل�
 يـــقول:  عــلــي؟ع؟  بــن  محمد  أباجعفر  سمعت  قـــال:  الثمالي  عــن  »النعماني:  	.1

وََ  مُُنْْزََلِِنََي 
ْ
لْ

َ
اَ وََ  مُُرْْدِِفِِنََي، 

ْ
لْ

َ
اَ وََ  مِِنََي  مُُسََ�وِِّ

ْ
لْ

َ
اَ مََلَاَئِِكََةِِ 

ْ
بِِالْ  ُ ��للَّهُ

َ
اَ نََصََرََهُُ 

َ
لَ لَاَمُُ  ل�سََّ

َ
يْْهِِمُُاَ

َ
عََلَ وََ  يْْهِِ 

َ
عََلَ دٍٍ  مُُحََ�مََّ آلِِ 

عََنْْ  ؟ع؟ 
ُ

إِِسْْرََافِِلُي وََ  يََمِِنِِيهِِ،  عََنْْ  ؟ع؟ 
ُ

مِِكََيائِِلُي وََ  مََامََهُُ، 
َ
أَ ؟ع؟ 

ُ
جََبْْرََئِِلُي كَُُونُُ  ي� نََي[،  كََرُُوبِِ�يِِّ

ْ
لْ

َ
الرّّكوبين]اَ

بُُونََ  مُُْــقََ�رََّ
ل�


َ
اَ  

ُ
مََلَاَئِِكََةُ

ْ
لْ

َ
اَ فََهُُ وََ عََنْْ يََمِِنِِيهِِ وََ عََنْْ شِِمََالِِهِِ، وََ 

ْ
مََامََهُُ وََ خََلْ

َ
أَ عْْبُُ - مََسِِرََيةََ شََهْْرٍٍ -  ل�رُُّ

َ
اَ يََسََارِِهِِ، وََ 

، ج٥٢، ص٣٤٨، ح٩٩( حِِذََاءََهُُ«. )نعمانی، كتاب الغيبة، ص٢٣٤، ح ٢٢؛ مجلسی، بحارالأنوار
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پیش می‌رفت.1 چرا سختی؟ چرا جهاد؟! چون حضرت می‌خواهند جهانی را 
که پر از ویرانی شده، بازسازی کنند. وقتی می‌خواهید یک ساختمان مخروبه 
ک بلند نمی‌شود؟ سختی ندارد؟ امام قرار  گردوخا را بکوبید و از نو بسازید، 

است در همهٔٔ عرصه‌ها انقلاب کند که هر کدامش مردِِ میدان می‌خواهد:

عرصهٔٔ تربیت: ۸میلیارد انسان با فرهنگ‌های غلط رشد کرده‌اند. تغییردادنِِ 
جهادی  معمِِل  می‌خواهد.  شبانه‌روزی  فرهنگیِِ  کارِِ  این‌ها،  تربیتِِ  و  ذهن 

می‌خواهد، نه کارمندِِ اداری.
کردن ربا و دزدی از بانک‌های جهانی، یعنی جنگ  عرصهٔٔ اقتصاد: ریشه‌کن‌
کار با نشستن و دعاخواندن حل نمی‌شود؛ مدیران  با غول‌های ثروت. این 

ک‌دست و اقتصاددانانِِ نترس می‌خواهد که جلوی مافیاها بایستند. پا
کنار  راحت  زمــان(  )سُُفیانی‌های  استکباری  قدرت‌های  بین‌الملل:  عرصهٔٔ 
را  زور  ــانِِ  زب که  می‌خواهد  فرماندهی  و  دیپلمات  اســت.  جنگ  نــمــی‌رونــد. 

بشناسد و نترسد.

کــارِِ  ــرف‌زدن درســـت نــمــی‌شــود؛ بلکه  ــ ــزرگ، فقط بــا ح ــداف بـ تــمــام ایــن اهـ
آبــرو مایه  و  از جان و مال  باید  بــرای انجامش  که  برزمین‌مانده بسیار دارد 
کار و تشِِلا سنگین،  گذاشت. پس حواسمان باشد: ظهور یعنی شروعِِ یک 

نه پایانِِ کار!

که شما قدم اول را  که تنهایمان نگذارد و فرموده  البته خدا هم قول داده 
بردارید؛ نصرت و هدایتش با من؛ طبق این آیات:

ا  �نَيَ � اهََدُُوا �فِِ �نَيَ جَ�َ � ِ ذِ�
َ�
دََمََاكُُمْْ<2و >وََالَّ �قْْ

�أََ
�تْْ  ِ

�بِّ�
َ �ثَ ُ صُُرْْكُُمْْ وََ�يُ �نْْ َ هََ �يَ

صُُرُُوا اللَّ�َ �نْْ �نْْ �تََ او �إِِ
مََ�نُُ

آ
�نَيَ � � ِ ذِ�

َ�
هََا الَّ ُ� �يُّ

�أََ
ا  >�يََ

ا<.3 �نََ
َ
لَ هُُمْْ سُُ�بُُ �نَّ�َ َ هْْدِِ�يَ �نََ

َ
لَ

ر.ک: پناهیان، انتظار عامیانه، عالمانه، عارفانه. 	.1
محمد، 7. 	.2

عنکبوت، 69. 	.3
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ولی بیایید با خودمان روراست باشیم. کسی که الآن حال دو رکعت نماز صبح 
را ندارد، یا حال ندارد یک گوشه از کارِِ هیئت و مسجد محل را بر عهده بگیرد، 
کند که می‌تواند یارِِ امامی باشد که می‌خواهد دنیا را مدیریت  چطور ادعا می‌
کند؟ دردِِ غربتِِ امامانِِ ما در طول تاریخ، دقیقاً همینجاست. مردمی که حال 

نداشتند هزینه بدهند و امام را در میدان تنها گذاشتند.

کوفه چه بود؟  گذاشتن امام‌حسین؟ع؟ توسط مردم  نمونۀ اول: علت تنها
را دوست نداشتند؟ چرا، دوست داشتند. آن هجده‌هزار نامه‌ای  آیا ایشان 
که نوشتند، دروغ نبود؛ اما محتوای برخی نامه‌ها چه بود که ابی‌عبدالله؟ع؟ 
قرار  مــورد خطاب  را  و برخی  کند  اشــاره می‌ نامه‌ها  روز عاشورا به همین  در 
...«؛1 آقا بیا!  مََارُُ ِ

لثِّ�
َ
يْْنََعََتِِ� اَ

َ
جِِنََانُُ�، وََ أَ

ْ
لْ
َ
قََدِِ اِِخْْضََ�رََّ اَ

َ
ا بََعْْدُُ فَ �مََّ

َ
می‌دهد؟ نوشته بودند:»أَ

باغ‌ها سرسبز شده، میوه‌ها رسیده، همه‌چیز آماده است... یعنی حسین‌جان! 
بیا حکومت را بگیر تا ما در سایهٔٔ تو راحت زندگی کنیم. بیا تا دنیایمان را آباد 
کنی. تصورشان این بود که امام می‌آید و یزید را با یک معجزه کنار می‌زند و 
گفتند، اما برای »رفاه«، نه برای  آن‌ها به نان و نوایی می‌رسند. »العجل« می‌
»جهاد«. وقتی مسلم‌بن‌عقیل آمد و شرایط سخت شد؛ وقتی ابن‌زیاد آمد و 
کنم و شلاقتان می‌زنم و شما را  که حقوقتان را قطع می‌ گفت  کرد و  تهدید 
کُُشم، دیدند نه، انگار خبری از رفاه نیست؛ انگار قرار است خون ریخته  می
ببینند. چه شد؟ همان‌هایی  قرار است تحریم شوند و سختی  انگار  شود؛ 
گودال قتلگاه تنها  که برای امام نامه فدایت شوم نوشته بودند، امام را در 
نداشتند؛ چون  و طاقت سختی  نبودند  راه  این  مــردِِ  گذاشتند. چــرا؟ چون 

کننده«. دنبالِِ امامِِ »رفاه‌آور« بودند، نه امامِِ »قیام‌

کردن  رها علت  امیرالمؤمنین؟ع؟.  خانه‌نشینی  و  مدینه  مردم  دوم:  نمونه 
رفاه‌طلبی  گواه  ه«  »فدکّیّ خطبهٔٔ  در  زهرا؟سها؟  حضرت  کلام  در  امیرالمؤمنین 

غروی، وقعة الطّّف، ج1، ص93. 	.1
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انصار و مهاجرین بود. حضرت در این خطبه می‌فرمایند: می‌خواهید بگویم 
ی 

َ
دْْتُُمْْ إِِلَ

َ
خْْلَ

َ
دْْ أَ

َ
نْْ قَ

َ
ری أَ

َ
دْْ أَ

َ
لا وََ قَ

َ
چرا علی را رها کردید و او را حمایت نکردید؟ »أَ

گذرانی فرو رفته‌اید.  خََفْْضِِ«؛ همانا می‌بینم که شما در راحت‌طلبی و خوش‌
ْ
الْ

گر شما کسی را که  یعنی حالت روحی شما عوض شده و رفاه‌طلب شده‌اید. ا
لاً توانایی در حکومت اسلام داشت، ثانیاً آشنا به موازین اسلام و احکام  اّوّ
کردید )یعنی علی  الهی بود و ثالثاً ازطرف خدا منصوب بود، از صحنه دور 
قِِي  ال�ضِِّ مِِنََ  نََجََوْْتُُمْْ  وََ  عََةِِ  ِ بِِال�دِّ وْْتُُمْْ 

َ
خََلَ که: »وََ  بود  این  به‌خاطر  زدیــد(،  کنار  را 

عََةِِ«؛1 شما با راحت‌طلبی خلوت کردید و خودتان را از تنگی و مضیقه به  بِِال�سََّ
سوی وسعت و آسایش و راحتی نجات دادید.

در عصر غیبت باید در عین امید به خدا و نصرت او در فتنه‌ها و گرفتاری‌ها 
که به قول »حاج‌عبدالله  کنیم  کرد. آن‌قــدر تلاش  و مشکلات، تلاش بسیار 
ضابط« وقتی امــام‌زمـان )ارواحنا فداه( آمد، سرمان را بالا بگیریم و بـگـویـیـم: 

آقا! بیـشتر از این جان و توان نـداشتیـم.

بخش سوم: راهکار
برای اینکه اسممان در لیست »آماده‌باش‌ها« وارد شود، باید چه‌کار کنیم؟

در این دوران آخرالزمان باید همدل با یکدیگر به‌سمت تکالیف و وظایفی که 
اهل‌بیت؟عهم؟ برایمان مشخص کرده‌اند حرکت کنیم.

کلید سربازی و عاقبتبه‌خیری وظیفهٔٔ اصلی: همدلی، 
وقتی یک لشکر درحال جنگ است، اولین و مهم‌ترین چیزی که باید حفظ کند، 
چیست؟ اتحاد داخلی. درزمانی که تقابل حق و باطل به اوج رسیده است، اولین 
و حیاتی‌ترین اقــدام برای امت اسلام، حفظ همدلی با همدیگر است. اما این 
همدلی، ارکانی دارد. اولین رکن و پایه‌اش، »تغییر نگاه ما به انسان‌هاست«. باید 

در احتجاج طبرسی عبارت به این صورت آمده: »و نجوتم بالضّّيق من السّّعة«. 	.1
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نگاهمان را به آدم‌های اطرافمان عوض کنیم. تا این نگاه عوض نشود، همدلی 
واقعی شکل نمی‌گیرد. چطور این نگاه را عوض کنیم؟

1. مدرم ار عایل خد ابدینام

ِ مََنْْ نََفََعََ عِِیََالََ 
ی ا��للَّهِ

َ
قِِ إِِلَ

ْ
خََلْ

ْ
حََبُّ�ُ الْ

َ
أَ
َ
ِ فَ

قُُ عِِیََالُُ ا��للَّهِ
ْ
خََلْ

ْ
کرم؟ص؟ فرمود: »الْ پیغمبر ا

«؛1 خلق خدا عیال خدایند و محبوب‌ترین مردم نزد خدا کسى است که به  ِ
ا��للَّهِ

عیال خدا سود برساند.

گویید این »عیال الله« است، دیگر  کنید و می‌ وقتی شما به شخصی نگاه می‌
که سلیقهٔٔ سیاسی‌اش چیست؛ ظاهرش چطور است؛  کند  برایتان فرق نمی‌
کنم؛  گویید این سگ دارد، کمکش نمی‌ لهجه‌ا‌ش مال کجاست. دیگر نمی‌
کنم؛ این در محهٔٔل ما نیست؛ او از شهر ما  آن بی‌حجاب است، کمکش نمی‌
گویید: این بندهٔٔ خداست؛ خانوادهٔٔ خداست. با این  نیست...، نه؛ بلکه می‌

نگاه، همدلی آسان می‌شود.

2. خدم تبه مدرم ار عبار و تداهیسر د نبه خد ابدینام

که نوع نگاه به  دومین راهکار برای تغییر نگاه و سپس همدلی، این است 
خدمت به مردم را تغییر دهیم و خدمت به مردم را عبادت و راه رسیدن به 
خدا بدانیم . وقتی نگاه عوض شد، انگیزه‌ هم عوض می‌شود. خدمت به 
مردم دیگر یک کار اجتماعیِِ صِِرف نیست؛ بلکه می‌شود »عبادت«؛ می‌شود 

راه رسیدن به خدا.

3. فت گنهرعسوت ار نواعهیهد م

را در جامعه تبدیل به یک  این  باید  انگیزه درســت شد، حالا  و  وقتی نگاه 
در  وََی<؛2  قْ�ْ

وََال�تَّ�َ  ّ
رِّ� �بِِ

ْ
لْا ی 

َ
عََلَ او  عََاوََ�نُُ >�تََ می‌دهد:  صریح  دستور  قرآن  کنیم.  فرهنگ 

کلینی، الکافی، ج۲، ص۱۶۴. 	.1
مائده: 2. 	.2
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کنید. علامه طباطبائی؟رح؟ می‌فرماید: این آیه،  کمک  کارهای نیک به هم 
»اساس اسلام« است. »تعاون« یعنی یک بسیج همگانی برای کارهای خوب. 
تنهایی  در جامعه احساس  نهادینه شود، دیگر هیچ‌کس  گر  ا این فرهنگ 
کند. البته در این تعریف، قیدِِ »کار خوب« را در همکاری فراموش نکنیم؛  نمی‌
چون باید مراقب باشیم تعاون را با همراهی در باطل اشتباه نگیریم. قرآن 
<؛ یعنی  عُُدْْوََ�نِاِ

ْ
مِِ وََلْا

ْ �ثْ �إِِ
ْ
ی لْا

َ
او عََلَ عََاوََ�نُُ ا �تََ

َ
بلافاصله در ادامهٔٔ آیه هشدار داده است: >وََلَ

بر گناه و ظلم یاری ندهید.

اقتصادی تلاش  و جنگ  احتکار  و  و شایعه  با دروغ  باطل  که جبههٔٔ  امــروز 
گر کسی به این آتش دامن بزند، شریک جبههٔٔ  کند تا مردم را ناامید کند، ا می‌
تفرقه  که عامل  نمازخواندن در مسجدی  گاهی چه‌بسا حتی  باطل است. 
است، خودش حرام بشود؛ چون کارِِ درست در جای نادرست، معنای دیگری 

می‌یابد.

کید می‌کنیم؟ چرا این وظیفه، امروز از نان شب  چرا این‌قدر روی »همدلی« تأ
برای ما واجب‌تر است؟ جواب را خود صاحبمان، امام‌زمان )ارواحنا فداه( 
داده است. خود آقا در نامه‌ای که برای شیخ مفید؟رح؟ نوشتند، تکلیف را برای 

همهٔ ما روشن کردند: »اجتماع قلوب«. حضرت در توقیع شریف فرمود:

رَ عَنْهُمُ 
َ

خّ
َ
مَا تَأ

َ
وبِ… ل

ُ
قُل

ْ
ى اجْتِمَاعٍ مِنَ ال

َ
ُ لِطَاعَتِهِ عَل قَهُمُ الّلَّهَ

َّ
شْيَاعَنَا وَف

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
»وَ ل

گر شیعیان ما... دل‌هایشان با هم یکی بود و همدل بودند و  يُمْنُ بِلِقَائِنَا«؛1 ا
ْ
ال

از من پیروی می‌کردند، ظهور ما یک‌لحظه به تأخیر نمی‌افتاد.

گران‌فروشی، احتکار، توهین و تحقیر دست  هوای هم را داشته باشیم؛ از 
بــرداریــم و در روزگـــاری که حــال همهٔٔ مــردم دنیــا خــوب نیست، بــرای ظهور 

حضرت همدلانه تلاش کنیم، ان‌شاءالله.

مجلسی، بحارالانوار، ج53، ص176. 	.1
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گیری نتیجه‌ چهارم:  بخش 
دوران غیبت حضرت بقیةالله؟عج؟ دوران تمرین برای حضور در دوران 
کند، باید  که می‌خواهد وزنه‌های سنگین را بلند  ظهور ایشان است. آدمی 
از وزنه‌های کوچک شروع کند و آن‌قدر تمرین کند تا زیر وزنهٔٔ سنگین نماند. 
نمی‌شود بدون تمرین و یک‌دفعه به زیر وزنــهٔٔ بزرگ رفت و موفق شد. به 
که همین امروز، در  کسی می‌تواند یار امام‌زمان؟عج؟ باشد  عبارت دیگر: 
و  تحریم  سختی‌های  در  امــروز  گر  ا باشد.  جهادی  کار  اهل  مشکلات،  اوج 
مشکلات فرهنگی کم نیاوردیم، آن روز هم پای رکاب حضرت کم نمی‌آوریم.

ظهور، پاداشِِ کسانی است که »کفش‌های آهنین« پوشیده‌اند، نه کسانی که 
دنبال »مبل‌های راحتی« هستند.



جلسۀ پنجم

آرمان‎ های نبــوی ، اقدامـات 
مهـدوی

اهرایسا لامارب یت حق قمدهٔٔنی فاضله( )هارک





مطالب این جلسه در چهار بخش بیان شده است:

بخش اول: مقدمه که به بیان مسئله )به‌صورت مثال عقلی( می‌پردازد.
کند. بخش دوم: یکی از تصورات غلط دربارهٔٔ منجی را تبیین می‌

بخش سوم: به راهکارها در این موضوع پرداخته است.
بخش چهارم: به جمع‌بندی و تبیین وظیهٔٔف امروز ما می‌پردازد.

بخش اول: مقدمه
کارگرها  که خط تولیدش خراب است؛  کارخانهٔ بزرگ دارید  کنید یک  فرض 
از آب  نهایی خــراب  اســت و محصول  اولیه فاسد  مــواد  ندیده‌اند؛  آمــوزش 

در‌می‌آید.

گر مدیرعامل را عوض کنید و بزرگ‌ترین و ماهرترین مدیر دنیا را هم بیاورید،  ا
آیا از فردا صبح تولید محصول درست می‌شود؟ خیر؛ چون »سیستم« خراب 
است. مدیر جدید نمی‌تواند با یک اشاره، روند تولید کارخانه را درست کند. او 

باید »فرآیندها« را اصلاح کند؛ آموزش بدهد و دستگاه‌ها را تعمیر کند.

گوید: »خروجیِِ یک سیستم، تابعِِ فرآیندهای آن است، نه  علم مدیریت می‌
فقط تابعِِ شخصِِ مدیر«.

گر بهترین رهبر دنیا هم بیاید، اما جامعه )همان سیستم( نخواهد قوانین را  ا
خ نمی‌دهد. اصلاح کند، معجزه‌ای ر
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آن بخش دوم: یک تصور غلط و پاسخ به 
گر تصورات غلط را اصلاح نکنیم، منجر به  که ا گذشته بیان شد  در جلسهٔٔ 
ارتداد از دین خواهد شد. در این جلسه یکی دیگر از تصورات غلط را بیان 
گویند: آقا می‌آید و با یک  کنیم. آن تصور عبارت است از اینکه برخی می‌ می‌

کند! اشارهٔٔ انگشت، فقر و فساد و ظلم را نابود می‌

که قدرت مطلق است، بنای عالم را بر »اسباب و علل«  اولاً خداوند متعال 
 

ا�لَّا
إِِ شْْــيََــاءََ 

َ �
الْأَ ـــجْْرِِيََ  ي� نْْ 

َ
أَ  ُ ا��للَّهُ بََى 

َ
»أَ فرمودند:  امــام‌صــادق؟ع؟  اســت.  گذاشته 

راه‌هــای  و  ازطریق اسباب  را جز  کارها  اینکه  از  ابا دارد  «؛1 خداوند  َـاٍبٍ سْْــب�
َ
أَِ ب�

و  طبیعی‌اش انجام دهد. حتی پیامبر؟ص؟ هم برای جنگ، زره می‌پوشید 
کََند؛ نه اینکه دستور بدهد که مثلاً صاعقه دشمن را نابود کند. خندق می

ثانیاً امام »مُحیی مَعالِمِ الدّین« است؛ یعنی دین اسلام را زنده کرده و با احیای 
معارف و احکام فراموش‌شدهٔ دین، دنیا را گلستان می‌کند.

کــار امــام‌زمــان؟عج؟ با اقــدام پیامبر  امــام‌صــادق؟ع؟ در روایتی به تشابه 
ِ یَهْدِمُ مَا کَانَ 

الَ یَصْنَعُ مَا صَنَعَ رَسُولُ الّلَّهَ
َ
اسلام؟ص؟ اشاره کرده، می‌فرماید: »ق

«؛2 همان‌کاری  ً
مَ جَدِیدا

َ
سْلَا ِ

ْ
نِفُ الْإ

ْ
ةِ وَ یَسْتَأ جَاهِلِیَّ

ْ
مْرَ ال

َ
ِ أ

هُ کَمَا هَدَمَ رَسُولُ الّلَّهَ
َ
بْل

َ
ق

که رسول خدا؟ص؟ انجام داد، مهدی؟عج؟ انجام می‌دهد. بدعت‌های  را 
موجود را از میان برمی‌دارد؛ چنان‌که رسول خدا اساس جاهلیت را منهدم 

نمود، آن‌گاه اسلام را از نو بنا می‌کند.

همچنین حکمت‌ اصىل نامیده‌شدن امام‌زمان؟عج؟ به »مهدى« آن است 
که ایشان مردم را به آنچه از آن دور شده‌اند، یعنى احکام واقعى اسلام هدایت 
ی 

َ
إِل اسَ  النَّ دَعَا  قَائِمُ؟ع؟ 

ْ
ال امَ 

َ
ق ا 

َ
کرد. شاهدش این حدیث است: »إِذ خواهد 

قَائِمُ 
ْ
یَ ال مَا سُمِّ

َ
جُمْهُورُ وَ إِنّ

ْ
 عَنْهُ ال

َ
رَ وَ ضَلّ

َ
دْ دَث

َ
مْرٍ ق

َ
ی أ

َ
 وَ هَدَاهُمْ إِل

ً
مِ جَدِیدا

َ
سْلَا ِ

ْ
الْإ

کلینی، الکافي، ج1، ص183. 	.1
، ج۵۲، ص۳۵۲. مجلسی، بحارالأنوار 	.2
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«؛1 آن‌گاه‌که  حَقِّ
ْ
قَائِمَ لِقِیَامِهِ بِال

ْ
یَ ال وٍل عَنْهُ وَ سُمِّ

ُ
مْرٍ مَضْل

َ
ی أ

َ
هُ یُهْدَی إِل

َ
نّ
َ
 لِِأ

ً
مَهْدِیّا

قائم ما قیام کرد، مردم را از نو به‌سوی اسلام دعوت می‌کند و به‌سوی چیزی 
که کهنه شده و عموم مردم از آن دور افتاده‌اند، هدایت می‌کند. آن‌جناب، 
که مردم از آن دور شده‌اند، هدایت  »مهدی« نامیده شده، چون به چیزی 

می‌کند و »قائم« نامیده شده، چون برای برپاداشتن حق قیام می‌کند.

اما باید ببینیم امام با چه راهکارهایی دنیا را نجات می‌دهند.

صدقه( زکات،  انفاق)خمس،  کردن  نهادینه‌
که ثروت ۲۶ نفر معادل دارایی‌ نیمی  کرد  گزارشی اعلام  شبکهٔٔ یورونیوز در 
گر همه به این دستور دین )پرداخت  که ا از مردم جهان است!2 درصورتی‌
خمس و زکات و صدقه( عمل کنند، هیچ فقیری نخواهد بود. امیرالمؤمنین 
ــوََالِِ  مْْ

َ
أَ فِِي  ــرََضََ 

َ
فَ سُُبْْحََانََهُُ   َ ا��للَّهَ »إِِ�نََّ  می‌فرمایند:  نهج‌البلاغه   328 حکمت  در 

هُُمْْ عََنْْ 
ُ
ى سََائِِلُ

َ
ُ تََعََالَ ، وََ ا��للَّهُ عََ بِِهِِ غََنِِ�يٌٌّ  بِِمََا مُُ�تِِّ

ا�لَّا
قِِرٌٌي إِِ

َ
مََا جََاعََ فَ

َ
فُُقََرََاءِِ، فَ

ْ
وََاتََ الْ

ْ
قْ

َ
غْْنِِيََاءِِ أَ

َ �
الْأَ

ن  لِِكََ«؛ خداوند سبحان قُُوت )و نیازهاى( فقرا را در اموال اغنیا واجب و معّیّ
َ
ذَ

گرسنه نمىماند، مگر به‌سبب بهره‌مندى  کرده است؛ ازاین‌رو هیچ فقیرى 
از پرداخت حّقّ فقیر( و خداى متعال )روز قیامت(  او  غنى )و سر باز زدن 

کند. دراین‌باره از آن‌ها سؤال و بازخواست مى

برخی از شارحان نهج‌البلاغه ذیل کلام شریف امیرالمؤمنین؟ع؟ فرموده‌اند: 
آنچه به‌عنوان زکــات در اسلام فــرض )واجــب( شــده، دقیــقاً بــه‌انــدازهٔٔ نیاز 
کنند،  عمل  خود  دینی  وظیهٔٔف  به  اغنیا  همۀ  گر  ا که  گونه‌ای  به‌ فقراست؛ 

فقیری باقی نخواهد ماند. امام‌صادق؟ع؟ فرمودند:

گر  »همانا زکات قرار داده شد تا آزمونی برای اغنیا و کمکی برای فقرا باشد. ا

اربلی، کشف الغمة في معرفة الأئمة، ج۲، ص۴۶۴. 	.1
2.	 https://parsi.euronews.com/business/201921/01//oxfam-report-says-26-of-richest-

people-in-the-world-own-as-much-as-poorest-50-percent
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باقی  را می‌پرداختند، هیچ مسلمان فقیر و محتاجی  اموالشان  زکات  مردم 
کرده، بی‌نیاز می‌شد. مردم فقیر،  که خدا واجب  نمی‌ماند و با همان چیزی 

محتاج، گرسنه و برهنه نشدند، مگر به‌خاطر گناه )و کوتاهی( اغنیا«.1

حضرت در پاسخ به سؤالی دربارهٔ اینکه چرا زکات »25 در هزار« )یک‌چهلم( 
تعیین شده و نه کمتر یا بیشتر، فرمودند:

»خداوند عزوجل تمام مخلوقات را آفرید و از کوچک و بزرگ و غنی و فقیرشان 
گاه بود. پس )طبق برآورد الهی( از هر هزار انسان، 25 نفر مسکین و فقیرند، و  آ
گر خدا می‌دانست که این مقدار برایشان کافی نیست، حتماً بر آن می‌افزود؛  ا

گاه‌تر است«.2 زیرا او خالق آن‌هاست و به حالشان آ

رفع فقر با اصلاح سبک زندگی
در تحلیل‌های دقیق دربــارهٔٔ وضعیت مصرف در دنیــای مــدرن،3 سه نکتهٔٔ 

تکان‌دهنده وجود دارد:

نکتهٔٔوا ل: مصرف به‌مثابهٔٔ زبتیوه و نا،ن هر فعاین ز

کالاها دیگر برای »کارکردشان« خریداری نمی‌شوند؛ بلکه  در دنیای امروز، 
فقط  را  شاسی‌بلند  ماشین  ما  یعنی  می‌شوند.  خریداری  »معنایشان«  برای 
کند(؛  برای حمل‌ونقل بهتر و ایمن‌تر نمی‌خریم )چون پراید هم این کار را می‌

بلکه آن را می‌خریم تا بگوییم »من ثروتمندم«.

که در دنیای مــدرن، مسئله به این شکل است:  گفت  شاید بشود این‌طور 

مْْوََالِِهِِمْْ مََا بََقِِيََ مُُسْْلِِمٌٌ 
َ
وْْا زََكََاةََ أَ �دََّ

َ
اسََ أَ ل�نََّ

َ
�نََّ اَ

َ
وْْ أَ

َ
فُُقََرََاءِِ وََ لَ

ْ
 لِِلْ

ً
غْْنِِيََاءِِ وََ مََعُُونََةً

َ �
 لِِلْأَ

ً
كََاةُُ اِِخْْتِِبََاراً ل�زََّ

َ
مََا وُُضِِعََتِِ اَ

»إِِ�نََّ 	.1
تََقََرُُوا وََ لَاَ اِِحْْتََاجُُوا وََ لَاَ جََاعُُوا وََ لَاَ 

ْ
اسََ مََا اِِفْ ل�نََّ

َ
هُُ وََ إِِ�نََّ اَ

َ
 لَ

�لََّ
ُ عََ�زََّ وََ جََ ��للَّهُ

َ
رََضََ اَ

َ
 وََ لَاَسْْتََغْْنََى بِِمََا فَ

ً
 مُُحْْتََاجاً

ً
قِِيراً

َ
فَ

غْْنِِيََاءِِ«. )شیخ صدوق، مََن لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۷(
َ �لْأَ


َ
 بِِذُُنُُوبِِ اَ

عََرُُوا إِِ�لاََّ
فِِ 

ْ
لْ
َ
ِ أَ

�لِّ
 مِِنْْ كُُ

َ
جََعََلَ

َ
قِِرََيهُُمْْ فَ

َ
هُُمْْ وََ فَ عََلِِمََ صََغِِرََيهُُمْْ وََ كََبِِرََيهُُمْْ وََ غََنِِ�يََّ

َ
هُُمْْ فَ

�لََّ
قََ كُُ

ْ
خََلْ

ْ
لْ

َ
قََ اَ

َ
 خََلَ

�لََّ
َ عََ�زََّ وََ جََ ��للَّهَ

َ
»إِِ�نََّ اَ 	.2

مُُ بِِهِِمْْ«. 
َ
عْْلَ

َ
هُُ خََالِِقُُهُُمْْ وََ هُُوََ أَ

�نََّ
َ
زََادََهُُمْْ �لِأَ

َ
�نََّ ذََلِِكََ لَاَ يََسََعُُهُُمْْ لَ

َ
وْْ عََلِِمََ أَ

َ
 وََ لَ

ً
 وََ عِِشْْرِِنََي مِِسْْكِِيناً

ً
إِِنْْسََانٍٍ خََمْْسََةً

)کلینی، الکافي، ج۳، ص۵۰۸(
موضوع  با  غرب  سیاحت  ماهنامۀ  مقالات  برگزیدۀ  امروز«،  دنیــای  در  »مصرف  کتــاب  از  برداشت  	.3

مصرف.
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»من مصرف می‌کنم، پس هستم!«؛ یعنی هویت من مساوی است با چیزی 
که می‌خرم.

نکتهٔٔود م:یس کل معبِِویرا ضای کاذب

سیستم سرمایه‌داری یک چرخهٔٔ بی‌پایان ساخته است که این مراحل در آن 
جریان دارد:

تو  عقب‌‌مانده‌ای،  تو  زشتی،  )تو  مخاطب  در  اضطراب  ایجاد  مرحهٔٔل اول: 
تنهایی(.

مرحهٔٔل دوم: معرفی کالا به‌عنوان »منجی« )این کِِرِِم را بزن تا زیبا شوی؛ این 
گوشی را بخر تا به‌روز شوی(.

خلأ  نمی‌تواند  کالایی  هیچ  )چــون  پشیمانی  و  موقت  ارضــای  مرحلهٔ سوم: 
روحی را پر کند، فرد دوباره دچار اضطراب می‌شود و دوباره می‌خرد(.

 رذائقه(  راف ونار)تغیی نکتهٔٔوس م:سا تعم

مقالات تحلیلی هشدار می‌دهند که امروز، جنگ، جنگِِ توپ و تانک نیست؛ 
جنگِِ »سبک زندگی« است. وقتی ذائقه یک ملت تغییر کرد و عاشق کالاهای 
لوکس غربی شد، آن ملت عملاً »بازار مصرف« دشمن شده است؛ یعنی ما با 
کنیم  پول نفت و منابع تجدیدناپذیر خودمان، کارگرِِ دشمن را تأمین مالی می‌

تا برای ما کالایی بسازد که هویت ما را نابود کند.

متأسفانه ما که منتظر امام‌زمانیم، در مسابقهٔ مصرف از غربی‌ها جلو زده‌ایم! 
آمارهای رسمی و بین‌المللی دربارهٔ ایران هشداردهنده است:

دور 	• غذایی  مواد  تن  ۳۵میلیون  سالانه  ایرانی‌ها  »فائو«1  گــزارش  طبق 
می‌ریزند! این مقدار غذا می‌تواند ۱۵میلیون نفر را کاملاً سیر کند )معادل 

تغذیهٔ کل جمعیت چند کشور اروپایی(.2

FAO یا »سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد«. 	.1
2.	 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1088735/%
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مصرف انــرژی: شدت مصرف انــرژی در ایــران، حــدود ۳ برابر متوسط 	•
جهانی است!1 2

ایــران رتبۀ دوم خاورمیانه و هفتم 	• آرایشی و عمل‌های زیبایی:  لــوازم 
جهان در مصرف لوازم آرایشی را دارد.3 این نشان می‌دهد که »هویت« 

ما به »ظاهر« و »مصرف« گره خورده است.

مهدوی ی  تژ استرا
امــا در بــرابــر سبک زنــدگــی بی‌ریــشــۀ غـــربی، راهــبــرد حضرت مهدی؟عج؟ 
بازگشت به قناعت است که باعث عزت می‌شود. امام‌زمان؟عج؟ می‌آیند تا 
کردن را به مردم دنیا، با اصلاح سبک زندگی یاد  درست و به‌اندازهٔٔ نیاز مصرف‌
به را به انسان‌ها  بدهند و حرص را کم‌رنگ و از بین ببرند. می‌آیند تا حیات طّیّ
 4> �ةًً �بََّ

طََ�يِّ� ا�ةًً  حََ�يََ هُُ 
�نَّ�َ �يََ حْْ�يِِ �نُُ

َ
لَ >�فََ آیهٔٔ  از  پرسش  به  پاسخ  در  امام‌عىل؟ع؟  بیاموزند. 

«؛5 مُُلک قناعت  ً
اًك

ْ
قََنََاعََةِِ مُُلْ

ْ
«. همچنین فرمودند: »كََفََى بِِالْ ُ

فرمود: »هِِي القََناعََةُ
براى انسان کافى است؛ زیرا کسى که به حداقل زندگى قانع شود، نه نیازى 
به خلق روزگار دارد و نه محتاج به حاجت‌بردن نزد این‌وآن. آرامشى بر وجود 
که او از زندگى توأم با قناعت خود مى برد، هیچ  او حکم‌فرماست و لذتى را 

سلطانى از مملکت وسیع و گستردهٔٔ خود نخواهد برد و به گفتهٔٔ شاعر:

گنج آزادگى و کُنج قناعت ملکیست *** که به شمشیر میسّر نشود سلطان را

کــه ائــمــهٔ اطــهــار؟عهم؟ بــه مــردم  قناعت یکی از ایــن دســتــورکــارهــایــی اســت 
آموخته‌اند تا مردم در زندگی‌شان جاری کنند.

بِنُورِ  يَسْتَضِيءُ  وَ  بِهِ  يَقْتَدِي   
ً
إِمَاما مُومٍ 

ْ
مَأ لِكُلِّ  إِنَّ  وَ   

َ
لَا

َ
قناعت امام‌علی؟ع؟: »أ

1.	 https://www.iribnews.ir/007GSe
2.	 https://news.tavanir.org.ir/news/134176/
3.	 https://www.iribnews.ir/004gVx

نحل، 97. 	.4
نهج‌البلاغه، حکمت229. 	.5
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دِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ«؛1 بدان 
َ
 وَ إِنَّ إِمَامَكُمْ ق

َ
لَا

َ
مِهِ؛ أ

ْ
عِل

که هرکس را امامى است که بدو اقتدا مى کند و از نور دانش او فروغ م‌ىگیرد. 
اینک امام شما از همهٔ دنیایش به پیرهنى و اِزارى و از همهٔ طعام‌هایش به 

کتفا کرده است. دو قرص نان ا

کار رفع فقر با ارزش‌دادن به تولید و 
هََيا<؛2 خدا شما را آفرید و از شما خواست  � عْْمََرََكُُمْْ �فِِ رْْ�ضِِ وََاسْْ�تََ

�أََ
ْ
كُُمْْ مِِ�نََ لْا

�أََ
 َ �شَ

�نْْ
�أََ
>هُُوََ 

که زمین را آباد کنید.

ــروز تــمــدن غـــرب، زمــیــن را غــارت  ــادکـــردن(. امـ استعمار در قـــرآن یعنی )آبـ
می‌کند )استثمار(، اما تمدن مهدوی زمین را آباد می‌کند )استعمارِ قرآنی(. 
کند »لا یَبقی فِی الارضِ خَرابٌ  امام‌صادق؟ع؟ فرمودند: وقتی قائم ما قیام 

ر«؛3 هیچ‌جای خرابی در زمین نمی‌ماند، مگر اینکه آباد می‌شود. د عُمِّ
َ
 ق

ّ
اِلّا

البته این آبادانی با معجزه نیست؛ با کارِ جهادیِ انسان‌ها زیر سایهٔ مدیریت 
امام است.

رفع فقر با افزایش رأفت اجتماعی
ى 

َ
جُُلُُ إِِلَ ل�رََّ

َ
تِِي اَ

ْ
 وََ يََأْ

ُ
ةُ

َ
مُُزََامََلَ

ْ
لْ
َ
قََائِِمُُ جََاءََتِِ اَ

ْ
لْ
َ
امََ اَ

َ
 قَ

ْ
ى إِِذْ اما باقر؟ع؟ می‌فرماید: »... حََ�تََّ

يََمْْنََعُُهُُ«؛4 به‌هنگام قیام قائم آل محمد‌؟عج؟  لَاَ   حََاجََتََهُُ 
ُ

خُُذُ
ْ
يََأْ

َ
فَ خِِهِِي 

َ
أَ كِِسِِي 

آنچه دیده می‌شود، دوستی و یگانگی و تعاون و الفت است، تا آ‌نجا که هرکس 
آنچه نیاز دارد، از جیب دیگری برمی‌دارد، بدون هیچ دشواری و مانعی.

این مثال و تشبیه بسیار رسا به‌روشنی بیان می‌کند که روابط افراد به‌گونه‌ای 
که همگان در بالاترین حد صمیمیت و اخلاق  تعالی و ترقی خواهد داشت 

نهج البلاغه، نامهٔٔ 45. 	.1
هود: 61. 	.2

، ج۵۲، ص۱۹۱. مجلسی، بحارالانوار 	.3
همان، ص372. 	.4
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که برادر دینی او به فکر دزدی باشد،  خواهند بود و هیچ‌کس در این گمان 
نخواهد بود. این وضعیت به‌سبب عملی‌کردن آموزه‌های اصیل و راستین 
اسلام در حــوزهٔ اخلاق و فرهنگ و روابــط اجتماعی پدید خواهد آمد. قطعاً 
که تشریف بیاورند، فساد را هم از بین خواهند برد؛ اما با  امام‌زمان؟عج؟ 

چه راه‌حل‌هایی؟

رفع فساد با نهادینه‌سازی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
و  ‌بــه‌مــعــروف  امــر بــزرگ  فریضهٔٔ  مهدی؟عج؟  حضرت  جهانی  حکومت  در 
امام‌باقر؟ع؟  شــد.  خواهد  گذاشته  اجــرا  به  گسترده  بــه‌صــورت  نهی‌ازمنکر 

کنند«.1 می‌فرماید: »مهدی؟عج؟ و یاران او، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌

»مایکل کوک« )جامعه‌شناس مشهور غربی( کتابی دارد به نام »امربه‌معروف 
هیچ  من  می‌نویسد:  کتاب  ایــن  در  او  اســامــی«.  اندیشهٔ  در  نهی‌ازمنکر  و 
سازوکاری قوی‌تر از این ندیدم که جلوی فساد را بگیرد، و آن این است که 
تک‌تک مردم نسبت‌به ناهنجاری، مسئول باشند، نه تماشاچی، که در اسلام 

به آن امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌گویند.

رفع فساد با افزایش عقلانیت مردم
کنند، رواج می‌یابد. چرا دروغ  که مردم جاهلانه عمل می‌ فساد اغلب زمانی 
کند سودش در دروغ است، و این جهل است. روایات  گوید؟ چون فکر می‌ می‌
و  شکوفا  استعدادها  امام‌مهدی؟عج؟،  حکومت  در  که  است  آن  از  کی  حا
عقول رشد می‌یابد تا از آموزه‌های اسلامی بیشتر بهره بگیرند. امام‌باقر؟ع؟ 
هُُمْْ وََ 

َ
جََمََعََ بِِهََا عُُقُُولَ

َ
عِِبََادِِ فَ

ْ
ی رُُءُُوسِِ الْ

َ
ُ یدََهُُ عََلَ ائِِمُُنََا وََضََعََ ا��للَّهُ

َ
امََ قَ

َ
ا قَ

َ
فرموده‌اند: »إِِذَ

مُُالَاهُُمْْ«؛2 هرگاه قائم ما قیام کند، خداوند دست او را بر سر بندگان 


ح
َ
تْْ بهِِ أَ

َ
کمََلَ

گردد. قرار می‌دهد؛ پس عقل‌هایشان جمع و حلم و بردباری‌شان کامل می‌

همان، ج51، ص47. 	.1
کلینی، الکافي، ج۱، ص۲۵. 	.2
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با کامل‌شدن عقل و اخلاق انسان، ایمان او نیز تکمیل می‌شود؛ زیرا باعقل 
کامل‌شدن  گرفت و در نتیجهٔ  کامل بهتر می‌توان آموزه‌های ناب دین را فرا
ایمان، دیگر فسادی نخواهد بود. امام کاری می‌کنند که مردم باور کنند عالم 

محضر خداست؛ آن‌گاه فساد از ریشه خشک می‌شود.

رفع فساد با افزایش معنویت مردم
با ارتقای سطح معرفتی انسان‌ها، مردم به عبادت روی می‌آورند و در مسیر 
لَاَ يََبْْقََى 

َ
عبودیت خدای رحمان گام برمی‌دارند. پیامبر اسلام؟ص؟ فرمودند: »فَ

عََتْْ فِِهِِي نََارٌٌ 
َ
 وََقَ

ٍنٍ وََ غََيْْرِِهِِ إِِ�لاََّ
َ
 مِِنْْ صََنٍََمٍ وََ وََثَ

ِ عََ�زََّ وََ جََ�لََّ
��للَّهِ
َ
رْْضِِ مََعْْبُُودٌٌ دُُونََ اَ

َ �
لْأَ

َ
فِِي اَ

وجّلّ هر معبودی که بر روی زمین باقی باشد، اعم  احْْتََرََقََ«؛1 غیر از خدای عّزّ
َ
فَ

هّٔٔثّ بی‌صورت و جز آن آتش گرفته و بسوزد. هّٔٔثّ باصورت و باج از بت‌های بی‌ج

الله   
ّ

ألّا یَعبُدَ  ــم 
َ
ل القائمُ  قــامَ  »إذا  فرمودند:  درایــن‌بــاره  نیز  امام‌حسین؟ع؟ 

عزّوجلّ«؛2 زمانی که قائم؟عج؟ قیام می‌کند، جز خدا را عبادت نمی‌کنند.

بنابراین، امام‌زمان؟عج؟ علاوه‌بر فقر و فساد، ظلم را هم از بین می‌برند.

ازبین‌بردن ظلم با حذف ساختارهای ظالمانه
ظلم  بگوید.  زور  دیگری  به  خیابان  در  نفر  یک  که  نیست  ایــن  فقط  ظلم 
را در  این ظلم  و تبعیض‌آمیز است. نمونهٔٔ  اصلی در »قانون«‌های ظالمانه 

قانون‌های بین‌المللی می‌بینیم. به‌عنوان نمونه:

حق وِِتو )حقِِ ناحق!(
»وِِتو« در ادبیات لاتین به معنای »ممنوع می‌کنم« است. این کلمه برای لغو 
وِِتو قدرت نامحدودی  به‌این‌ترتیب  و  مــی‌رود  کار  به  یک‌طرفهٔٔ یک قانون 
که می‌تواند سبب جلوگیری از تغییرات خاص شود. این امتیاز ناحق  است 

شیخ صدوق، کمال الدين و تمام النعمة، ج۱، ص۳۳۰. 	.1
استرآبادی، تأویل الآیات الظّّاهرة، ص369. 	.2



ان هویتروایت تا بحراز جنگ          روایت نگجت اتأثیر بررسیبجنگ ر بررسی تأثیرات         98

و ظالمانه در هنگام تأسیس سازمان ملل متحد به پنج قدرت بزرگ و اتمی 
جهان یعنی آمریکا، شــوروی، چین، انگلستان و فرانسه داده شد. آمریکا از 
زمان تأسیس سازمان ملل بیش از ۸۰ بار قانون را وتو کرده است که ۶۱ موردِِ 
آن فقط بــرای حمایت از جنایات اسرائیل بــوده اســت! 1 یعنی یک ساختار 
قانونی برای قلدری! امام‌زمان؟عج؟ با ظهورشان این ساختارهای ظالمانه 

کند. را حذف می‌

کردن دولت‌های ظالم و مستبد ازبین‌بردن ظلم با نابود‌
با  رفع ظلم، مبارزهٔٔ قاطع  برای  امــام‌زمــان؟عج؟  راهبردهای اصلی  از  یکی 
گردن‌کشان و مستبدان است. فلسهٔٔف مدیریت در دولت ایشان، خدمت به 
مردم، گرفتن حق مظلوم و دفع باطل است. در آن حکومت، حقِِ هیچ‌کس 
که  زیر پا نمی‌ماند و هیچ‌کس یارای حمایت از باطل را نخواهد داشت؛ چنان‌
در روایات آمده، خداوند به‌واسطهٔٔ حضرت، درهای حق را می‌گشاید و درهای 
باطل را می‌بندد.2 ایشان با قاطعیت تمام، حق را احیا کرده، پشت کافران را 
در هم می‌شکند.3 این همان وعده‌ای است که در دعای ندبه انتظارش را 

می‌کشیم:

هْْلِِ 
َ
یْْنََ مُُبِِیدُُ أَ

َ
فََّ�نِّاقِِ… أَ رّْْ�شِّکِِ وََ ال

بْْنِِیََهِِ ال
َ
یْْنََ هََادِِمُُ أَ

َ
مُُعْْتََدِِینََ… أَ

ْ
اصِِمُُ شََوْْکََهِِ الْ

َ
یْْنََ قَ

َ
»أَ

یان را در هم  کجاست آن‌که شوکت ستمکاران و متعّدّ عِِصْْیََانِِ«؛ 
ْ
فُُسُُوقِِ وََ الْ

ْ
الْ

کند؟  که بنا و سازمان‌های شرک و نفاق را ویران می‌ می‌شکند؟ کجاست آن‌
گرداند؟ ک و نابود می‌ کجاست آن‌که فسق، عصیان و طغیان را هلا

کارگزاران عادل کارگیری  ازبین‌بردن ظلم با به‌
»انتصاب  ظلم،  ریشهٔٔ  خشکاندن  بــرای  ــان؟عج؟  ــام‌زم ام راهــبــرد  سومین 

1.	 https://kayhan.ir/fa/news/33522
سید بن طاووس، الملاحم و الفتن، ج2، ص269. 	.2

، ج52، ص95. مجلسی، بحارالانوار 	.3
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کارگزاران عادل و قاطع« در رأس حکومت است. سیرهٔٔ حضرت دقیقاً همان 
کم ظالمی مثل معاویه  سیرهٔٔ امیرالمؤمنین؟ع؟ است که لحظه‌ای حضور حا

را تاب نیاوردند و بلافاصله حکم عزل او را صادر کردند.

در دولت مهدوی، جهان احتمالاً به ۳۱۳ استان تقسیم می‌شود و آن ۳۱۳ یار 
خاص که عصاره‌ای از نجیب‌ترین انسان‌ها )از مصر و شام و عراق و…( هستند، 
به‌عنوان استانداران حضرت منصوب می‌شوند. نکتهٔٔ جالب‌توجه اینجاست 
که طبق روایات، در میان این حلقهٔٔ مدیریتی، ۵۰ نفر از زنان نیز حضور دارند که 

نشان‌دهندۀ جایگاه ویژهٔٔ بانوان در آن حکومت جهانی است.1

با  امــام  که  است  گیرانه‌ای«  سخت‌ »میثاق‌نامهٔٔ  مدیریت،  این  شاهکار  اما 
گیرد. حضرت با  تأسی از امیرالمؤمنین؟ع؟ پیش‌از شروع کار از مدیرانش می‌

کنند: یارانشان شرط می‌

دزدی نکنند؛ زنا نکنند؛ به هیچ مسلمانی دشنام ندهند؛ خون حرامی نریزند؛ 
آبروی کسی را که احترامش لازم است، لگدمال نکنند؛ به خانهٔ کسی حمله 
نکنند؛ کسی را به ناحق کتک نزنند؛ طلا و نقره و گندم و جو ذخیره نکنند؛ 
مال یتیم نخورند؛ به چیزی که نمی‌دانند، گواهی ندهند؛ مسجدی را ویران 
کمربند زرّین نبندند؛  نکنند؛ شراب ننوشند؛ جامهٔ حریر و ابریشم نپوشند؛ 
کی  خورا مواد  نکنند؛  هم‌جنس‌بازی  نکنند؛  ناامن  را  راه‌هــا  نکنند؛  راهزنی 
چون گندم و جو را احتکار نکنند؛ به‌مقدار اندک خشنود باشند؛ عطر بزنند؛ از 
پلیدی‌ها دوری کنند؛ مردم را به نیکی‌ها فرمان دهند؛ دیگران را از زشتی‌ها 
را بالش خود قرار دهند )ساده‌زیست  ک  بازدارند؛ لباس خشن بپوشند؛ خا

باشند(؛ در راه خدا آن‌گونه که شایسته است، جهاد کنند.2

سید بن طاووس، التشریف بالمنن، ج۱، ص۲۸۸. 	.1
 محرما 

ً
 ولا یهتکوا حریماً

ً
 ولا یََقتلوا محرّّماً

ً
ن لا یسرقوا ولا یزنوا ولا یسبّّوا مسلماً

َ
»یبایعون علی اَ 	.2

 ولا شعیرا، ولا یأکلوا مال 
ً
 ولا فضّّة ولا برّّاً

ً
 الّاّ بالحق، ولا یکنزوا ذهباً

ً
ولایهجموا منزلاً، ولا یضربوا احداً

، ولا یلبسوا الخزّّ ولا الحریر، 
ً
، ولا یشربوا مسکراً

ً
الیتیم، ولا یشهدوا بما لا یعلمون ولا یخربوا مسجداً

 من 
ً
، ولا یخیفوا سبیلاً، ولا یفسقوا بغلامٍٍ ولا یحبسوا طعاماً

ً
ولا یتمنطقوا بالذّّهب، ولا یقطعوا طریقاً
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و  کارها  و حکومت مهدوی،  در نظام  آمــده،  در حدیث فوق  که  همان‌طور 
گذار می‌شود؛ ثروت‌های غصب‌شده به صاحبان  پست‌ها به شایستگان وا
و  حــرام‌خــواران  و  غارتگران  چنگ  از  بیت‌المال  می‌شود؛  بازگردانده  ثــروت 
ج می‌شود؛ درهای رفاه و بهره‌مندی سالم از طبیعت  گان خار خیانت‌پیشه‌
و تنگدستی  مــی‌شــود؛ دیــو فقر  گــشــوده  مــردم  بــه روی  رزق‌وروزی حلال  و 
کند؛ همگان در اوج  زوزه‌کشان سرزمین حکومت جهانی مهدوی را ترک می‌

گذرانند. ت، روزگار را می‌ ت و ذّلّ ت و به دور از هرگونه مّنّ عّزّ

ازبین‌بردن ظلم باحمایت از مظلومان
اســت، مجازات  ح  امــام‌زمــان؟عج؟ مطر ــس‌از ظهور  پ که  ــوری  ام از  یکی 
کشته و زخمی و  کرده، میلیون‌ها  ناامن  را سراسر  که جهان  افــرادی است 
و  دستگیری  تعقیب،  حضرت،  ظهور  پــس‌از  گذاشته‌اند.  جــای  بر  معلول 
کمۀ آنان امری حتمی است؛ زیرا اجرای حدود الهی، یکی از واجبات  محا
مهم دین است؛ به‌ویژه در روزگار حضور امام معصوم و حضرت بقیة‌الله؟ع؟ 
در زمین که طبق کتاب خدا و به ‌دور از هرگونه هواهای نفسانی، حدود اجرا 
می‌شود. امام‌باقر؟ع؟ در این مورد فرموده اند: »پس‌از ظهور مهدی، هیچ 
حقی بر عهدهٔٔ دیگری نمی‌ماند، مگر آنکه حضرت آن را بازمی‌ستاند و به 

صاحب حق می‌دهد«.1

 
َ

»یُُــؤْْخََــذَ اینکه  مگر  نمی‌شود،  رستگار  امتی  فرمودند:  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
«؛2 حق ضعیف از قوی گرفته شود، بدون  قََوِِّ�یِّ غََیْْرََ مُُتََتََعْْتٍِِعٍ

ْ
هُُ مِِنََ الْ

عِِیفِِ حََ�قُُّ
لِِل�ضََّ

که  امام جامعه‌ای می‌سازد  لُُکنت‌زبان.  »مُُتََتََعْْتِِعٍٍ« یعنی  بلرزد.  زبانش  آنکه 

، و یرضونََ بالقلیل، و یشتمونََ علی الطیب، و یکرهونََ النّّجاسة، و یأمرون بالمعروف،  ، ولا شعیرٍٍ ِ بُُ�رِّ
و ینهونََ عن المنکر و یلبسون الخشنََ من الثیاب و یتوسََدون التّّراب علی الخدودِِ، و یجاهدون فی 
الله حقّّ جهاده، و یشترط علی نفسهِِ لهم: آن یمشیََ حیث یمشونََ، و یلبسََ کما یلبسونََ، و یرکب 
 
ً
کما یرکبون، و یکونََ مِِن حیث یریدون و یرضی بالقلیل، و یملَاَ الارض بعونِِ الِلهِ عدلاً کما ملئت جوراً

«. )همان(
ً
 ولا بوّّاباً

ً
یعبُُد اللّه حقّّ عبادتِِه، ولا یأخذ حاجباً

، ج52، ص224. مجلسی، بحارالانوار 	.1
نهج البلاغه، نامۀ53. 	.2
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اینکه صدایش  بدون  کارفرما، شهروند عادی جلوی مسئول،  کارگر جلوی 
بلرزد، حقش را بخواهد.

بخش سوم: ارائهٔٔ راهکار
عمل به سیــرهٔٔ رســول خــدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ راهــکــاری بــرای حرکت 
به‌سمت جامعهٔٔ مهدوی است. در واقع شناخت دقیق سیرهٔٔ نبوی و علوی، 
کند تا سازوکارهای مهدوی‌شدن جامعه را  کمک می‌ به میزان زیادی به ما 
بشناسیم و با تحقق آن‌ها جامعهٔٔ خود را نمونه‌ای کوچک از جامعهٔٔ مهدوی 
قرار دهیم. شناخت سیرهٔٔ فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... پیامبر 
کرم؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ در اقدامات مؤثر برای ظهور به ما کمک خواهد  ا
کرد. آنچه در سیرهٔٔ ایشان مشترک است، فرهنگ مقاومت در برابر مستکبرین 

کنیم: است که در ادامه به دو نمونه اشاره می‌

؟ص؟ در برابر پیشنهادات مشرکین نمونهٔٔ اول: مقاومت پیامبر
ابوطالب!  ای  گفتند:  آمدند،  شکایت  به  ابوطالب  نــزد  مشرکین  که  زمانی 
کند و ما را  برادرزاده‌ات، به خدایان ما دشنام می‌دهد و دین ما را نکوهش می‌
در خِِرََد، سفیه می‌شمارد و پدران ما را گمراه می‌داند. یا او را از این کارها بازدار، 
یا سّدّ راه ما و او نشو که تو نیز همچون ما با او مخالفی. پس بگذار ما شّرّ او را 

از سر تو کوتاه کنیم.

ابوطالب با ملایمت با آنان سخن گفت و با نرمی و خوش‌رویی به آن‌ها پاسخ 
داد. آنان بازگشتند. پیامبر خدا؟ص؟ همچنان کار خود را پی گرفت. او آشکارا 
کار میان او و قریش بالا  از دین خدا می‌گفت و مردم را به آن فرامی‌خواند. 
گرفت، تا آنجا که فراوان از پیامبر خدا؟ص؟ سخن می‌گفتند و او را عامل تفرقه 
و کینه میان مردم می‌دانستند و خشم خود را نسبت به او ابراز نموده، یکدیگر 

را علیه ایشان تشویق می‌کردند.
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آنان برای بار دوم نزد ابوطالب آمدند و به او گفتند: ای ابوطالب! تو نزد ما از 
نظر سن، شرافت و مقام، محترمی و ما پیش‌از این، از تو خواستیم که مانع 
برادرزاده‌ات شوی؛ امّا تو مانع او نشدی و سوگند به خدا دیگر ما دشنام‌گویی 
را تحمّل  و نکوهش خدایانمان  پدرانمان، سفیه‌دانستن خردمندانمان  به 
کارزاری  نمی‌کنیم؛ مگر آنکه او را از این مسیر بــازداری، یا آنکه او و تو را به 

می‌کشانیم تا سرانجام یک گروه نابود شود!

هنگامی که قریش این سخنان را به ابوطالب گفتند، ابوطالب در پی پیامبر 
خدا؟ص؟ فرستاد و به او گفت: ای بــرادرزاده! قومت نزد من آمدند و به من، 

چنین‌وچنان گفتند. پیامبر خدا؟ص؟ به وی فرمودند:

ا 
َ

مسَ فی یمینی وَالقَمَرَ فی یساری عَلی أن أترُک هذ
َ

و وَضَعُوا الشّ
َ
، وَالِلّه ل »یا عَمِّ

گر  تَرَکتُهُ«؛ ای عمو! سوگند به خدا، ا مــرَ حَتّی یظهِرَهُ الُلّه أو أهلِک فیهِ، ما 
َ
الأ

کار را رها  خورشید را در دست راستم، و ماه را در دست چپم بگذارند تا این 
کشته  کند یا من در این راه  که یا خداوند این دین را پیروز  کنم، تا بِدان‌جا 

شوم، هرگز رها نخواهم کرد.

آن‌گاه اشک‌های پیامبر خدا؟ص؟ جاری شد و گریست. سپس از جا برخاست 
و هنگامی که می‌خواست برود، ابوطالب به ایشان عرض کرد: ای برادرزاده! 
پیش آی. پیامبر خدا به‌طرف او رفت. آن‌گاه گفت: برادرزاده‌ام! برو و هرچه 
که به خدا سوگند هرگز تو را در برابر هیچ چیزی تسلیم  دوست داری، بگو 

نخواهم کرد.1

کافرون نمونهٔٔ دوم: شأن نزول سورۀ 
کی از مقاومت پیامبر؟ص؟ در برابر پیشنهادات  شأن نزول سورهٔٔ »کافرون« حا
کافران وقتی تمام مکرها و تهدیدات  مشرکین است. دشمنان پیامبر؟ص؟ و 

، ج۱، ص۲۸۳؛ طبری، تاریخ الامم والملوک، ج۲، ص۳۲۵.
ٔ

ابن‌هشام، السیرة النبویةٔ 	.1
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را انجام دادند و پیامبر عظیم‌الشأن؟ص؟ استوار ایستاد و خم به ابرو نیاورد، 
که شما یک سال بت‌های ما را بپرستید و ما هم  به ایشان پیشنهاد دادند 
پیشنهادی  ــم!  دهی ــه  ادام همین‌طور  و  می‌پرستیم  را  تو  خــدای  بعد  ســال 
که نمی‌دانستند  غیرمنطقی و غیرعقلانی؛ زیرا آن‌ها به‌قدری جاهل بودند 
کسی که خدای احد و صمد را می‌پرستد، معنا ندارد که سنگ و چوب بی‌جان 
دْْ< اعتقاد دارد، آن خدایی که 

َ
لَو ُ مْْ �یُ

َ
لِِدْْ وََ لَ َ مْْ �یَ

َ
را بپرستد. آن کسی که به خدای >لَ

کُُوْْف و همتایی ندارد، چطور می‌تواند دست از این خدا بردارد و مخلوقات و 
مصنوعات خدا را بپرستد؟!

کسی  آن  کــه  نمی‌فهمیدند  انـــدازه  ایــن  حتی  پیــامــبــر؟ص؟  زمـــان  دشمنان 
و  مقام‌پرست  و  پول‌پرست  نمی‌تواند  دیگر  اســت،  موحد  و  خداپرست  که 
بت‌پرست باشد. زمانی که این پیشنهاد را دادند، ازطرف خدای سبحان این 
کلمهٔٔ »کافرون«  <. خود  رُُو�نََ كََا�فِِ

ْ
هََا لْا ُ� �يُّ

�أََ
ا  لْْ �يََ سوره نازل شد که ای پیامبر! بگو >�قُُ

گذاشته باشند یا مردم مکه این صفت را  کافران روی خود  که  وصفی نبود 
کرده باشند؛ بلکه این تعبیر »کافرون« یک  افــراد مشرک توصیف  برای آن 
گر به  گر به دزد هم بگوییم دزد، ناراحت می‌شود؛ ا تعبیر تحقیرآمیز است. ا
کلمات تحقیری  گو، ناراحت می‌شود؛ زیرا این‌ها  گو هم بگوییم دروغ‌ دروغ‌

کند. است. اینجا خداوند با استفادهٔٔ کلمۀ »کافرون« آن‌ها را تحقیر می‌

به پیامبر می‌فرماید: بگو من عبادت نمی‌کنم آنچه را که شما عبادت می‌کنید. 
شما هم عبادت‌کننده نیستید آنچه را که من عبادت می‌کنم، و این را در آیات 
بعد تکرار می‌کند. هم به‌این‌دلیل که آن‌ها تکرار خواسته بودند )یک سال تو 
کید؛ یعنی ای انسان‌ها! آسیب و خطری  عبادت کن و یک سال ما( و هم برای تأ
که جامعهٔٔ شما را تهدید می‌کند، این است که بخواهید دل به دشمن دهید. 
کید می‌کند که به دشمن بگو، تا  بترسید از دشمن. این را با قاطعیت و صراحت تأ
اینکه همهٔٔ مسلمانان بدانند که با کسی که قسم خورده با دین و خدا و حقیقت 

مبارزه کند، کنار نیایید و با آن‌ها با تساهل و تسامح برخورد نکنید.



ان هویتروایت تا بحراز جنگ          روایت نگجت اتأثیر بررسیبجنگ ر بررسی تأثیرات         104

خدای  که  نیست  معنا  این  به   > �نِيِ دِِ�  َ وََلِِ�يَ كُُمْْ  �نُيُ دِِ� كُُمْْ 
َ
>لَ می‌فرماید:  اینکه 

که شما به  کافر باشند؛ بلکه به این معناست  سبحان اجــازه داده تا آن‌هــا 
کنید. من )پیامبر( هم به‌هیچ‌وجه به دین باطل  دین حق گرایش پیدا نمی‌
کنم. بنابراین هرکس کار خودش را انجام دهد تا معلوم شود  گرایش پیدا نمی‌

در آینده چه کسی در راه حق و حقیقت است.

امام عصر؟عج؟ نیز در برابر پیشنهادات طواغیت چه در ابتدای ظهور و چه 
بعداز آن، به سیرهٔ پیامبر تأسی کرده و مقاومت می‌کند و امروز نیز ما باید در 

برابر پیشنهادات جبههٔ باطل مانند ایشان اقدام کنیم.

آخر و وظیفهٔ ما بخش چهارم: حرف 
گر قرار است امام‌زمان؟عج؟ با تشکیل یک حکومت جهانی به کمک یارانشان  ا

کار کنند، نه با جادو و معجزه، پس معنای »انتظار« هم عوض می‌شود.

انتظار یعنی: تمرین برای تحقق این حکومت، قبل‌از آمدنِ ایشان. البته در 
مقیاس خودمان؛ چه اینکه در مقیاس جهانی جز به‌دست امام عصر؟عج؟ 
این مدینهٔ فاضله تحقق نخواهد یافت. کسی که الآن در زندگی شخصی‌اش 
اسیرِ برند و مُد و مصرف‌گرایی است، نمی‌تواند سربازِ امامی باشد که پیراهنش 
ف کوچک در اداره‌اش  کرباس است. کسی که الآن جرأت ندارد جلوی یک تخّل
بایستد و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کند، نمی‌تواند کارگزار حکومتی باشد که 

قرار است گردن‌کشانِ جهان را سر جایشان بنشاند.

کار جهان را  پس بیاییم به‌جای اینکه فقط بنشینیم و بگوییم: »آقا بیا و 
اصلاح کن«، خودمان را برای آن »نظمِ نوینِ جهانی« و آن »مدیریتِ الهی« 

کادرسازی و تربیت نیرو کنیم.

»ظهور«، معجزهٔ تغییرِ جهان است؛ اما به‌دستِ انسان‌هایی که خودشان را 
تغییر داده‌اند.


